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انتشــار نخســتین شــمارة  از زمان 
رشــد آموزش تاریخ ســال‌ها می‌گذرد. 
در آن زمان بســیاری از نشــریاتی كه 
امروز می‌شناســیم پا نگرفته بودند. آن 
ایام هرگاه در جلســات و نشســت‌های 
دبیران تاریخ شركت می‌كردم، از جمله 
پرســش‌ها، و در حقیقت گلایه‌هایشان 
این بود كه »چرا بقیة دبیران، مجلة رشد 

دارند و ما نداریم؟« 
اكنون علیرغم افزایش شمار نشریات و 
ظهور پدیدة شگرف تلگرام و گفت و شنود 
و پرسش و پاسخ در فضای مجازی، هنوز 
ضرورت انتشار رشد آموزش تاریخ منتفی 
نشــده و طالب دارد. در پشت این طلب،‌ 
البته انگیزه‌های گوناگونی نهفته اســت؛ 
هم علاقه‌مندی به مطالعه و یافته‌های نو، 

و هم دسترسی به پایگاهی برای چاپ 
مقالات و مطالب دبیران و همكاران. 

در این ســال‌ها، مطالب مختلفی در 
مجله چاپ شده و می‌شود؛ از مصاحبه با 
صاحب‌نظران، تا مطالب آموزشی و علمی. 
اســتقبال از این مطالب،‌ البته یكسان 
نیســت. یكی مطالب مربــوط به ایران 
باستان را می‌پسندد، یكی تاریخ اسلام و 
دیگری تاریخ معاصر و شمار اندكی تاریخ 
جهان را. بخشــی از نقدها و ایرادات هم 
ناشــی‌ از همین تفاوت سلایق و علایق 
است. در سال‌های اخیر، پدیده‌ای دیگر 
رخ نمــوده، كه هم نعمت اســت و هم 
نقمت! و آن عبارت است از ارسال مقاله 
از ســوی دوستانی كه به مرحلة دفاع از 
پایان‌نامه رســیده و دریافته‌اند كه نشر 

مقاله هم نمره‌ای دارد.
در هــر حال اولویت چــاپ مقالات، 
همواره با دبیران تاریخ بوده و هســت.

گرچه تلگرام، بدجوری ما را تنبل كرده 
اســت؛ كمتر كتاب می‌خوانیم و كمتر 
از آن، دســت به قلم می‌بریم، اما هنوز 
هســتند عده‌ای كه به نوشــتن علاقه‌ 
دارند، اما به‌نظر می‌رسد برای همكاری 

با مجله به سوژه نیاز دارند!
دربارة برخــی موضوعات،‌ به فراوانی 
مطلب به دســتمان می‌رسد و دربارة 
برخی دیگر هیچ؛ به‌ویژه موضوعاتی كه 

چه
بنویسیم؟

مورد نیاز مخاطبان اســت. مثلاً‌ دربارة 
»نوروز« مكرر مقاله دریافت می‌كنیم.

نیز دربارة ایران باستان. مقاله دربارة 
روش تدریــس كم نیســت، اما اغلب 

شبیه همند! 
كلیاتی هســتند كه همــگان بدان 
واقفیم. انســان از خود می‌پرسد واقعاً 
تجربة شــخصی چند دهــة تدریس 
تاریــخ، كه با خاطرات تلخ و شــیرین 
همراه باشد، نمی‌تواند در چند صفحه 

به نگارش درآید؟
با تغییرات نظام آموزشــی به‌صورت 
شش، ســه، سه، اكنون به پایة یازدهم 
رســیده‌ایم. كتاب پایة دهم و یازدهم، 
جدیدالتألیف است و به چرخة آموزش 
وارد شده اســت؛ از دل این دو كتاب 
می‌توان  موضوعات  بســیار  درســی، 
انتخاب كرد. موضوعاتی كه مؤلفان، به 
هر دلیل،‌ به اشاره از آن گذشته‌اند، پس 
شرح و بســط آن در قالب یك مقاله، 

می‌تواند برای دیگران كارگشا باشد.
نیز، در شــهر و دیار شــما، چه‌بسا 
پیشكسوتانی باشــند با سابقة طولانی 
تدریــس و نیز دارای تألیف و پژوهش. 
اگر بتوانید به نام رشــد آموزش تاریخ، 
با ایشان مصاحبه كنید، ارزنده و قابل 
چاپ خواهد بود و درخور استفادة سایر 

همكاران. 
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مسعود جوادیان

از خاطره تا نویسندگی
گفت‌وگویی صمیمی با پیشكسوتان تاریخ در كرمانشاه

اشاره
كرمانشاه از جمله استان‌هایی است كه در چند دهة اخیر دبیرانی سخت‌كوش و فرزانه را به خود دیده 
است. به همین دلیل رفتن به‌ آنجا و دیدار و گفت‌وگو با تنی چند از این عزیزان را ضروری دانستیم. وقتی 
موضوع را با آقای محمدعلي علوی‌كیا در میان نهادم استقبال كرد و برای هماهنگی و اجرای آن كمك 
كرد و وقت گذاشــت. این نشست در پژوهشگاه تعلیم‌وتربیت ادارة كل آموزش‌وپرورش استان كرمانشاه 
و با حضور آقايان احمد لارتي، خليل رســتمي، محمدعلي علوي‌كيا، محسن رستمي، مصیب 
حيدري، الياسي و خانم برمكي برگزار شد و همكاران ما در آنجا به خوبی مساعدت كردند. حرف‌های 
ناگفتة آنان چندان زیاد بود كه می‌شد ساعت‌ها گفت‌وگو را ادامه داد اما چاره نبود كه برای پرهیز از حجم 

زیاد و رعایت حوصلة خواننده، برخی پرسش‌ها را به زبان نیاورم!
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گذشتگان،  از  بكنم  یادی  ابتدا  جوادیان: 
بزرگان اهل فضل كه پیش از ما در این دیار 
زیســتند و خدمت كردند، مرحوم سردار 
كابلی،‌ پــورداوود، مرحوم فرهپور، مرحوم 
بهزاد و خیلی از اســاتیدی كه مایة افتخار 
كرمانشــاهی‌ها هستند. شــما می‌توانید 
پیشــنهاد دهید كه در مــورد چه چیزی 
صحبت كنیم، به نظرم از اســاتید خودمان 
بگوییم. اســتاد لارتی جنابعالی چه سالی 
فارغ‌التحصیل شــدید؟ در كدام دانشگاه 

درس خواندید؟ 
لارتی: ســال 52، در دانشــگاه مشــهد درس 

خواندم.

جوادیان: آن زمــان هنوز دكتر حائری به 
مشهد نیامده بود؟

لارتی: نخیر

جوادیان: اســتادهایی كه درواقع شــما 
به آن‌ها علاقه‌مند شــدید و از آن‌ها تأثیر 
پذیرفتید، یادتان مانده؟ می‌شــود كمی از 

آن‌ها برای ما صحبت كنید؟
لارتی: بله. عرض شــود من ســال 46 رفتم 
دانشــگاه مشهد تا رشــتة تاریخ بخوانم. اما دورة 
فارغ‌التحصیلی من طولانی شد؛ به دلایلی. آنجا من 
با دكتر برادران، دكتر شریعتی و با دكتر وهاب 
ولی درس داشــتم. او تاریخ معاصر را به ما درس 
می‌داد و خودش رایــزن فرهنگی ایران در تركیه 
بود و آمده بود اینجا. بعد با دكتر صدرالدین ولی 
درس داشتم، مجموعاً دوران بسیار خوبی بود كه 

ما گذراندیم.

جوادیان: كدامی‌ك از این استادان بیشتر 
از همه توجه شــما را به خودشــان جلب 

كردند؟ و از كلاس‌شان لذت می‌بردید؟
لارتی: البته در آن زمان ما با یك بینش خاصی 
به قضایا نگاه می‌كردیم. اغلب با اســتادان كلنجار 
داشــتیم و معمــولًا در پایان هــر درس با آن‌ها 
گفت‌وگوهایی داشــتیم. اما در مجموع من خیلی 
چیزها از دكتر برادران و از نحوة كلاس‌داری‌اش 
یاد گرفتم، از نحوة برخورد و استدلالش. از نگرش 
دكتر شــریعتی هم در مورد مسائل روز خیلی یاد 
گرفتم. گاهی 10 نفر، 12 نفر كه باهاش صحبت 

می‌كردیم می‌دیدیم هر كدام از ما كتاب‌های روز 
را نگاه می‌كنیم اما از ما جلوتر اســت، اگر دو سال 
پیشــتر حرفی زده بودی و امروز حرفت با آن روز 
كمی تضاد داشت فوری یادآوری می‌كرد و می‌گفت 
كه آن روز چی گفتی! كاملًا حافظة قوی داشت و 
خیلی از مسائل را نقد می‌كرد. مثلًا در مشهد زمانی 
كه برنامة امتحان دانشكده را اعلام می‌كردند، در 
فستیوال فیلم‌ها هر شب یك فیلم پخش می‌شد. 
باور كنید آن شبی كه فیلم را نشان می‌دادند همة 
دانشــجوها آنجا بودند. كسی به فكر این نبود كه 
فردا امتحان است! بعد می‌دیدی كه دكتر شریعتی 
هم آنجا یك گوشة معركه نشسته است! همیشه تا 
از در وارد می‌شد جلوی در دانشكده شروع می‌كرد 
به بحث كردن. كیفش را كنار می‌گذاشــت همان 
جا می‌نشســت و آنجا می‌شد كلاس درس! فیلم 
را نقد می‌كرد و بچه‌ها ســؤال‌های دیگری هم از 
او می‌پرســیدند. من زیاد از ایشان تأثیر پذیرفتم، 
به‌خصوص كه حساســیت روی مطالب نداشت و 
مطلب را براساس دید خودش بازگو می‌كرد. این 
اســت كه از هر یك از اساتید یك چیزی گرفتم. 
مثلًا تاریخ معاصر را با دكتر وهاب ولی داشتیم. 
او به تاریخ معاصر ایران تســلط كاملی داشت. اگر 
من به تاریخ معاصر علاقه‌مند شدم بیشتر ناشی از 

تأثیرات اوست. لذا تا مد‌ت‌ها با او در ارتباط بودم.

جوادیان: لطفاً از ایام خدمت خودتان در 
کرمانشاه و سال‌های تدریس بگویید. اوضاع 
کلاس‌های درس به چه نحوی بود، تجاربی 

که از آموزش تاریخ داشتید.
لارتی: دو سه دقیقه قبل که با دوستان صحبت 
می‌کردیــم من گفتم اطلاعات ما دربارة مســائل 
گذشته مثل کار »چینی‌بندزن«ها می‌ماند كه اگر 
بگوید من چینی بندزن هستم دیگران می‌پرسند 
مگر آیا چینی‌بندزن هم وجود داشته! چون حالتی 
كه آن زمان وجود داشــت الان دیگر وجود ندارد 
و حتــی تجربة آن هم برای دیگــران قابل تكرار 
نیســت. مثلًا شــما در نظر بگیرید گــروه تاریخ 
بیاید بنشیند در اداره و بگوید، »سؤال« مشترك 
اســت و ما خودمان طرح می‌كنیم، زمانش را هم 
خودمان تعیین می‌كنیم! تصحیح هم دسته‌جمعی 
می‌كنیم. اداره كاری به این كارها نداشــته باشد. 
امروزه این كارها اصلًا مطرح نیست، اصلًا امكانش 
نیســت. بعد هم افرادی كه الان بــا اینترنت كار 
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می‌كنند این مسائل برای آن‌ها كهنه است، بله ما 
چه آقای رستمی و چه دوستان دیگر، وقتی تاریخ 
درس می‌دادیم مقابل درس‌هایی قرار می‌گرفتیم 
كه می‌خواست طرف را ببرد دانشگاه، برای رشتة 
پزشكی و مهندســی، درس دادن تاریخ یك نوع 

كشتی گرفتن با دانش‌آموز و مطیع كردنش بود!

جوادیان: منظورتان این است كه بچه‌های 
برجسته‌ای بودند، اهل بحث بودند؟ از این 

نظر؟
لارتی: نه، كلًا خانواده بچه را برای رشتة تاریخ 
نمی‌فرستاد دبیرستان! از دانش‌آموزان هم به ندرت 
كسی پیدا می‌شد كه علاقه به تاریخ داشته باشد. 
به‌خصــوص با جوّی كه وجود داشــت، در نتیجه 
آن‌ها بیشــتر به فكر فیزیك و شــیمی و ریاضی 
بودند، درس‌هایی كه احتمال قبولی آن‌ها را برای 
دانشگاه بیشــتر كند. خب ما می‌خواستیم جدی 
درس بدهیم، اما وقتی دانش‌آموزی از تاریخ نمره 
نمی‌گرفت پــدرش می‌آمد و مثلًا می‌گفت این از 
فیزیك بیست گرفته، از ریاضی بیست گرفته، چرا 
باید از تاریخ هفت بگیرد؟ این است كه درس تاریخ 
با توجه به شــرایطی كه برایش گذاشــته بودند و 
شــرایطی كه وجود داشت مورد اقبال بچه‌ها قرار 
نمی‌گرفت، ایــن ما بودیم كه باید با شــیوه‌های 
مختلف طرف را علاقه‌مند می‌كردیم، به دســتش 
كتاب می‌دادیم كه بخواند. این اســت كه شما در 
گذشته هم دورة خوشبختی برای تاریخ نمی‌توانید 

پیدا كنید! 

جوادیان: شما سالیان سال سرگروه درس 
تاریخ بودید.

لارتی: بلی، من از ابتدا تا زمان بازنشســتگی 
سرگروه درس تاریخ بودم.

جوادیان: از وضع درسی تاریخ در کرمانشاه 
بگویید.

لارتی: البته الان من بیســت و یک سال است 
که بازنشسته شــده‌ام و از وضع امروز خبر ندارم 
ولــی آن زمان که گروهی کار می‌کردیم با دبیران 
ارتباط داشتیم. اسم اساتیدی را یادآوری می‌کنم. 
مثلًا آقــای رضوانی، آقای رَشنوادی و دوستان 
دیگری که در قید حیات هستند. ما با هم تصمیم 
می‌گرفتیم که تاریخ را چگونه درس بدهیم. اداره 

البته به ایــن کار راضی نبود که ما این‌طور با هم 
باشیم و منسجم درس بدهیم و روال یکسان داشته 
باشیم. در حالی‌که باید خوشحال می‌شدند که ما 
داریم از این طریق درس را گســترش می‌دهیم و 
بچه‌ها را علاقه‌مند به تاریخ می‌کنیم یا علاقه‌مند 
به خواندن کتاب‌هــای غیردرســی. نه‌تنها اداره 
پشتیبانی نمی‌کرد پدر و مادرها هم راضی نبودند. 
دانش‌آموز در شرایطی بود که باید کتاب تاریخ را 
می‌خواند، کاری نداشــت به اینکه آیا اداره راضی 
است که ما این‌طور درس بدهیم یا نه ابداً! اگر شما 
بپرســید که آیا پدر یا مادری یک بار آمده بود که 
بگوید شما زحمت می‌کشید که تاریخ گذشته را به 
یاد بچة ما می‌اندازید؛ نه همچین چیزی ندیدیم! 
اگر دوستان کاری می‌کردند روی علاقة شخصی 
خودشــان بود و کار گروهــی می‌کردند. حتی با 
هم می‌نشستیم ســؤال مشترك می‌دادیم. زمانی 
را برای امتحان مشــترك تعیین می‌كردیم. حتی 
گاهی تصحیح مشترك می‌گذاشتیم كه دانش‌آموز 
بداند هیچ جای دیگری نیست. ولی امروز، اولًا كه 
من اطلاع ندارم، دوم هم بعید می‌دانم كســی دل 
بســوزاند و بیاید این‌طور دسته‌جمعی از پس این 

همه مشكلات بر بیاید.

جوادیان: استاد رستمی یادم هست حوالی 
سال‌های 54 و 55 كه در دبیرستان كزازی 
افتخار شاگردی شما را داشتیم هرگز موقع 
تدریس به كتاب نگاه نمی‌كردید و كاری به 
كتاب نداشتید. خاطرم هست یك روز ضمن 
اینكه قدم می‌زدید، و خیلی هم جدی بودید، 
صحبت را قطع كردید و یك پرانتز باز كردید و 
فرمودید: این چیزهایی كه الان دارم می‌گویم 
در كتابتان نیســت. با آن صحبت شما من 
خیلی حال عجیبی پیدا كردم و برایم شوك 
بود كه پس می‌شود معلم چیزهایی بگوید كه 
خارج از كتاب‌های درسی باشد! چون تا آن 
وقت چنین چیزی ندیده و نشــنیده بودیم. 
از بین دبیرهایی كه داشتیم حضرتعالی یك 
برجستگی خاصی داشتید. دانش‌آموزان هم 
اطلاع داشتند كه حضرتعالی  به خاطر مسائل 
سیاسی آزارهایی دیده و اذیت‌هایی شده‌اید. 
البته این‌ها را كسی به زبان نمی‌آورد. به هر 
حال، لطفاً از دوران خدمتتان بگویید و اینكه 

كجا درس خواندید؟
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رستمی: عــرض شود خدمت شــما كه من در 
دانشــگاه تبریز درس می‌خواندم ولی باید قبلًا از 
دبیرستان بگویم. من در دبیرستان انقلاب )شاپور 
سابق( رشتة ریاضی می‌خواندم. در این دبیرستان 
یك دبیری داشتیم كه دبیر تاریخ و جغرافیا بود به 
اســم آقای فیاض. ایشان طوری درس می‌داد كه 
من كه بــا ذوق و علاقة خودم به دنبال ریاضیات 
رفته بودم تاریخ را خیلی بیشــتر پســندیدم و به 
آن علاقه‌مند شــدم. مثلًا یــادم می‌آید در مورد 
لطفعلی‌خان آن‌قدر جــذاب صحبت كرد كه ما 

شیفته شدیم، یا در مورد نادرشاه همین‌طور.
اما در ســیكل اول معلم تاریخمان دیپلمه بود و 
چیز خاصی یاد نگرفتیم. منتها برای من از تاریخ 
یك چیزهایی خوشــایند شــده بود. من در تمام 
طول دوران ابتدایی و دبیرستان به مطالعه علاقه 
داشتم. فرض كنیم شــاپور آرین‌نژاد آن داستان 
دورة هخامنشــی را نوشــته بود منظورم داستان 
»بردیای دروغین« است، و من این‌ها را می‌خواندم. 
در ضمن در خانه هم پدرم برای ما شــاهنامه و 
یا امیرارسلان می‌خواند. مخصوصاً در شب‌های 
زمســتان كه زیر كرسی می‌نشستیم، اگر مشكل 
قرآن و این چیزها هم داشــتیم ایشان می‌خواند و 
راهنمایی‌مــان می‌كرد. این بود كه در همان دورة‌ 
اول دبیرســتان من اطلاعاتی كســب كرده بودم. 
البته همان‌طور كه گفته بودم در سیكل دوم رشتة 
ریاضی خواندم ولی علاقه به تاریخ را هم داشــتم. 
وقتی دیپلم گرفتم روزی رفته بودم تبریز به منزل 
یكی از آشنایان. او گفت شــما كه اینجا آمده‌اید 
بد نیست كنكور هم بدهید. آن زمان هنوز كنكور 

سراسری نبود و هر دانشــگاهی در ایران خودش 
مستقلًا امتحان كنكور برگزار می‌كرد. به هر حال 
من كنكور دادم و قبول شــدم! اما نرفتم ثبت‌نام 
كنم. اسفندماه بود كه ایشان نامه‌ای نوشت به من 
و گفــت اگر بیایی هنوز تــو را ثبت‌نام می‌كنند و 
توصیه كرد كه بروم ثبت‌نــام كنم. من هم رفتم 
ثبت نام كردم و نشستم سر كلاس. یادم است كه 
یكی از كارمندان آنجا، در وقت ثبت‌نام به من گفت 
مداركت را بده، مــن دیپلم ریاضی‌ام را دادم. دید 
و گفت: تو با این معــدل خوب آمده‌ای اینجا چه 
بكنی؟! ذوب‌آهــن دارد ثبت‌نام می‌كند! برو آنجا. 
اینجا چیزی گیر تو نمی‌آید. گفتم من خودم به این 
رشته علاقه‌مند هستم. به هر حال رفتم سر كلاس. 
این در حالی بود كه همه یك ترم خوانده‌ بودند و 
از ترم دوم هم یك ماه و نیم آن گذشته بود. به هر 
حال مشغول درس شدم. این را هم بگویم كه من 
همراه با همان دانشجویان كه قبل از من یك ترم 
را گذرانده بودند، در سال 49 فارغ‌التحصیل شدم.

هفت ترم را بــا 144 واحد گذراندم؛ هر ترم 24 
واحد می‌گرفتم و هیچ كدامش را هم رد نمی‌شدم. 
باید خــودم را به كلاس می‌رســاندم. من باید 
حتماً یكی دو تا كتاب هم در مورد واحدهای بعد 
می‌خواندم و این ســبب شد كه اوضاع من تقریباً 
مناسب باشد. با اساتید هم رابطه‌ام خوب بود، چون 
تنها كسی كه در كلاس صحبت می‌كرد و در مورد 

مطالب سر كلاس بحث می‌كرد من بودم!
مدیر گروهمان آقای دكتر امیرخانی خدا بیامرز 
مرد بسیار دانایی بود. معلمی بود كه بورسیه شده 
بود و رفته بود فرانسه و دكترای ادیان گرفته بود. 
بســیار آدم فاضلی بود. هم به زبان عربی بســیار 
مســلط بود و هم فرانســه را خوب می‌دانست و 
هم به تاریخ مســلط بود. تاریخ ادیان را با ایشان 
گذراندیم. یك دكتر علی‌اكبر ترابی هم داشتیم 
كه فلسفة علوم به ما درس می‌داد. از او بهرة زیادی 
بردیم. خیلی توانا بود. به ما كتاب معرفی می‌كرد 
و می‌گفــت باید بخوانید و خلاصه كنید و تحویل 
دهید. بســیار آدم دانایی بود. این است كه این‌ها 
تأثیرگذار بودند. مثلًا تاریخ اروپا را دكتر سجادیه 
درس می‌داد. او نــوة مرحوم قائم‌مقام فراهانی 
بود. بســیار مرد محترمی بود. وقتی ما می‌رفتیم 
سر كلاس، دفترش را دست من می‌داد. در كلاسِ 
ما فقط دو سه تا دانش‌آموز مطرح بودند و ما باید 

هوای همة معلم‌ها را می‌داشتیم...

لارتی: وقتی 
تاریخ درس 

می‌دادیم مقابل 
درس‌هایی قرار 

می‌گرفتیم كه 
می‌خواست 

طرف را ببرد 
دانشگاه، برای 
رشته پزشكی 

و مهندسی. 
درس دادن 

تاریخ یك نوع 
كشتی گرفتن 
با دانش‌آموز و 
مطیع كردنش 

بود

استاد احمد لارتی
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به هر حــال یک روز 
مدیر  امیرخانی،  دکتر 
گروه مــا، آمد و به من 
من.  دفتر  برویم  گفت: 
رفتم. با من صحبت کرد 
و گفت »مــن با دکتر 
منوچهــر مرتضوی 
معروف(  )حافظ‌شناس 
تا  کــرده‌ام  صحبــت 
دانشگاه  شــما مدرس 
شــوید. چــون شــما 
آذربایجــان  مســائل 
را می‌دانیــد در عیــن 
هم  فارس‌زبان  اینکــه 
هستید.« حالا من هم 
خودم یک خاطره‌ای از 

دکتر مرتضوی داشــتم که مربوط می‌شد به بعد 
از ریاســت دکتر احمدتاج‌بخش بر دانشــکده. 
تاج‌بخش از خاندان قاجار بود، رئیس دانشــکده و 
متخصص صفویه هم بــود. او اصول خاصی برای 
درس دادنش داشــت. او هم بــرای درس دادن و 
هم برای امتحان گرفتن به اصولی در تاریخ معتقد 
بود. مثل این بود که مثلًا فلســفة تاریخ خاصی را 
می‌خواســت درس بدهد، به ما هم می‌گفت باید 
همان را برایش بنویســیم. ماجرای آن تغییرات و 
به اصطلاح جریان دانشجویی که به وجود آمد، او 
هم رفت دانشگاه تهران و دکتر مرتضوی جانشین 
او شد. یک واحدی برای ما در تبریز گذاشته بودند. 
این واحد در مورد آثار تاریخی و باستانی آذربایجان 
بود. برای ما دو واحد گذاشــتند. همه آمدند. یک 
آقایی بود که خیلی آدم توانایی بود و اســمش در 
کتاب‌ها بود حالا من اســمش در خاطرم نیست. 
خیلــی خوب درس می‌داد. ما قبلًا یک تاریخ هنر 
خوانده بودیم. از دانشکدة فنی استادی را برای ما 
آوردند. او تاریخ هنر را به ما درس می‌داد. ما اصول 
و قواعدی را در مورد بناهای تاریخی و معماری در 

ایران یاد گرفتیم که بسیار اهمیت دارد. 
اما این واحد را، در پایان ترم، وزارت علوم تأیید 
نکــرد و آن را رد کردند. یــک عده از همکارهای 
ما که معلم بودند آمدند پیش من و گفتند: آقای 
رستمی! شما هم فارسی خوب صحبت می‌کنید  
و هم می‌توانید با آقایان اســاتید و دکتر مرتضوی 
صحبت کنید. بیا برو پیش او و این مسئله را حل 

کن و ما هم رفتیم آنجا و یک برخوردی کردیم که 
خلاصــه اصطکاک پیش آمد. این خاطره در ذهن 
من بود، لذا وقتی آقــای امیرخانی به من گفت 
برویــم پیش دکتر مرتضــوی متوجة این خاطره 
بودم. این شــد که من دنبال این قضیه نرفتم. آن 
جریانات دانشجویی مشکلاتی را برای ما به وجود 

آورده بود.

جوادیان: دوســتان اگر موافق باشند، از 
دوران تدریس بگویند و از احوال کلاس‌های 

درس.

علوی‌كیا: آقای لارتی! با توجه به ســابقة 
طولانی که شما در تدریس تاریخ دارید، اگر 
کتب درسی تاریخ قبل از انقلاب را با بعد از 
انقلاب مقایسه کنید، به نظرتان آن کتاب‌ها 
چه ویژگی‌های ممتازی داشت که بشود الان 

هم از آن استفاده کرد؟
لارتی: من عرض کردم که بیســت سال است 
بازنشســته شــده‌ام و کتاب‌های تاریخ را درست 
ندیــده‌ام که بتوانم مقایســه کنم. اما اگر شــما 
بخواهید نظر من را بدانید که برای مسائل تاریخی 
در مدرســه چه کار بکنیم که برای بچه‌ها جاذبه 
داشته باشد؛ می‌گویم بهترین چیز تاریخ معاصر 
اســت. چون تاریخ معاصــر، ویژگی‌هایی دارد که 
باعث می‌شــود با زندگی امروز افراد بیشتر پیوند 
بخورد، در رشــته‌های غیرعلوم انسانی اگر تاریخ 
بخواهند درس بدهند بهترین تاریخ، تاریخ معاصر 
است. چون اولًا بچه‌ها خودشان یک حضور ذهن 
دارند و ثانیاً مطالب نوشــته شده در این کتاب‌ها، 
معمولًا بــا روحیة پدر و مادرهــا خوانایی دارد و 
بچه‌ها می‌توانند با آن‌ها گفت‌وگو کنند؛ در غیر این 
صورت تأثیری نــدارد. من وقتی کلاس می‌رفتم، 
دانش‌آموزم را اگر کتاب نداشــت ســر کلاس راه 
نمی‌دادم. می‌گفتم حتماً کتاب تاریخ را باید همراه 
بیاورید. چون دانش‌آموز وقتی کتاب را خانه بگذارد 
یعنی آن را نگاه نکرده؛ پس می‌آید سر کلاس که 
چه کند؟ این اســت اگر کتاب وجه مشــترکی با 
زندگی دانش‌آموز داشــته باشد و نزدیک به زمان 
حال باشد جاذبه‌اش برای بچه‌ها و دیگران خیلی 
بیشتر اســت. از آن گذشته بهترین شخص برای 
علاقه‌مند کردن دانش‌آموز به تاریخ، خود معلم یا 

دبیر است.

خلیل رستمی: 
معلم باید 
مقدم بر دانش 
تخصصی 
خودش، روش 
اداره كردن 
كلاس را بداند و 
آموزش‌وپرورش 
را درك كند. 
الان متأسفانه 
این‌طور نیست. 
قبلًا می‌رفتند 
دانش‌سرای 
مقدماتی یا 
دانش‌سرای عالی 
و آنجا علاوه بر 
مثلًا تاریخ، این 
چیزها را هم یاد 
می‌گرفتند

استاد خلیل رستمی
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آن زمان ما تلاش می‌کردیم که در مدرســه‌ها 
درس تاریخ را به کسی بدهند که رشته‌اش تاریخ 
باشد نه کسی که دو ساعت در برنامة هفتگی کم 
آورده و تاریخ هم به او بدهند که درس بدهد. این 
شخص خودش هم نمی‌داند سر کلاس چه بکند، 
پس این دو عامل اساسی است: یکی اینکه موضوع 
کتاب متناسب با زمان و روحیة افراد باشد، یعنی 
هماهنگی داشــته باشد، و دوم اینکه معلم و دبیر 
هم به درس علاقه‌مند باشند و این مشروط است.

از دبیرهای  علوی‌کیا: آقــای رســتمی 
خودمان در کرمانشاه کسی هست که نامش 

در ذهن شما مانده باشد؟
رستمی: آقای فیاض بودند که البته کرمانشاهی 
نبود. او خیلــی مؤثر بود. اكثــراً بچه‌هایی كه از 
دبیرســتان شــاپور فارغ‌التحصیل می‌شــدند و 
ریاضی خوانده بودند همیشــه می‌گفتند مثلًا ما 
لطفعلی‌خــان را از آقای فیاض یاد گرفتیم. یا این 
را این‌طور فهمیدیم. مرحوم حســینقلی خان 
جهانسوز هــم از لیسانسیه‌های تاریخ و جغرافیا 
بود. ایشــان مرد آگاهی بودند. آقای جهانسوز هم 
خوب درس مــی‌داد و هم توانایــی‌اش برای كار 
كردن خــوب بود. یك مــوردی را من بگویم كه 
شــاید در آینده تأثیر داشته باشد. از روی تعصب 
هم نمی‌گویم. به نظر من درس تاریخ درس بسیار 
مهمی است. معلم تاریخ نباید همة معلوماتش فقط 
در محدودة تاریخ باشــد. او باید به مسائل علوم، 
مخصوصاً علوم پایه اگر در كلاس مطرح شــد تا 
حدی به آن آگاه باشد. شاید كسی بپرسد كه این 
اعداد 1 و 2 و 3 و 4 چیست؟ معلم باید یك چیزی 
بلد باشــد كه جواب او را بدهد، در متدولوژی، یا 
منوچهر تسخیری استاد  روش‌شناســی، دكتر
دانشگاه بود و خیلی قشنگ درس می‌داد. پرتوان 
بود. همة این‌ها را ما از او یاد گرفتیم. بعد خودمان 
هم ادامه دادیم. فرض بفرمایید ســر كلاس رشتة 
ریاضی به مــن می‌گویند آقا اجازه بدهید مطالعه 
كنیم! این ساعت امتحان داریم. می‌پرسم امتحان 
چه دارید؟ مثــاً )این مورد برای خودم هم اتفاق 
افتاده( می‌گوید مثلثات داریم. به ما اجازه بدهید 
مثلثات بخوانیم. اینجا  اگر شما بخواهید مثلًا تاریخ 
قاجاریــه را درس بدهید و به درخواســت بچه‌ها 
توجــه نكنید و نخواهید بــا آن‌ها همراهی كنید، 
بچه‌ها هم تاریخ شــما را گــوش نمی‌دهند. هیچ 

ارزش‌گذاری بــرای آن نمی‌كنند. بعد دیدم یكی 
از آن‌ها دارد ناســازگاری می‌كند. حالا در كلاس 
65 نفر نشســته‌اند! در همین دبیرستان انقلاب 
خودمــان، آن روز من برخــوردم به اینكه بچه‌ای 
گفت من نمی‌توانم این معادله را حل كنم كه یك 
معادلة مثلثاتی بود، گفتــم مگه این كاری دارد؟ 
گفت مگر شما بلد هســتید؟ گفتم بله، و برایش 
حل كردم! خب این برایش خیلی مهم بود، فهمید 
كه معلم تاریخ هم بویی از این مثلثات برده است.

به نظر من معلم بایــد همه چیز را بداند؛ یعنی 
همان روشی كه در دانش‌سراهای مقدماتی بود.

معلم باید مقدم بر دانش تخصصی خودش، روش 
اداره كردن كلاس را بدانــد و آموزش‌وپرورش را 
درك كند. الان متأســفانه این‌طور نیســت. قبلًا 
می‌رفتند دانش‌ســرای مقدماتی یا دانش‌ســرای 
عالی و آنجا علاوه بر مثلًا تاریخ، این چیزها را هم 
یاد می‌گرفتنــد. معلم به نظر من باید این چیزها 
را بداند؛ در غیر این صــورت اعتباری ندارد. باید 
بداند كه مثلًا تولســتوی یك كتــاب جنگ و 
صلحی هم دارد؛ یا فــرض كنید مثلًا بداند فلان 
نویسنده چه اطلاعاتی دارد. یا بداند اگر امروز بازی 
بارسلونا با رئال مادرید است چه كسی در آن بازی 
می‌كند. به هر حال باید یك چیزی بلد باشــد تا 
بتواند با دانش‌آموز ارتباط برقرار كند. متأسفانه در 
سیستم آموزشــی ما به این موضوع اصلًا توجهی 
نمی‌شود. قوی‌ترین آدمی را كه بخواهند انتخاب 
كنند از نظام آموزشی عالی، باید معلم باشد؛ یعنی 
همه‌چیز بلد باشد. من توانایی‌های خود را مدیون 
شغل معلمی می‌دانم. تا روزی كه بازنشست شدم 
شــب‌ها مطالعه می‌كردم و سؤال طرح می‌كردم. 
گرچه هزار دفعه هم درس را داده بودم ولی باز هم 
در شــب امتحان چیز تازه‌ای پیدا می‌كردم. خانم 
من می‌گفت: تو تا كی می‌خواهی محصل باشی؟ 

كم سرت را بنداز روی گردنت و سؤال بنویس!
بله معلم‌هایی بودند كه مثــل آن‌ها خیلی كم 
بود. مثلًا آقای مســعود گلزاری در دبیرستان 
خرازیان؛ البته من باهاش نزدیك نبودم. زمانی هم 
كه من رفتم آنجا، ایشان از آنجا رفته بود. لیسانس 
باستان‌شناسی داشــت. آقای دكتر بیات هم بود 
كه دبیر خواهرانم بود. خاطرة بســیار خوبی از او 
دارم. مرد بســیار خوبی بود، و خیلی در وصفش 
می‌گفتند. خودش را اصلًا كرمانشاهی می‌دانست 

گرچه نهاوندی بود. 
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لارتی: شما كه خودتان تاریخی هستید. می‌دانید 
كه وقایع را همه‌جور تفسیر می‌کنند. بستگی دارد 

كه با چه نگرشی به آن نگاه كنید. 

علوی‌كیا: خوب مطمئناً نگرش شــما یك 
نگرش درست است. چه‌طور بیان می‌كردید؟

لارتی: یكــی از حرف‌هایی كه دكتر شریعتی 
می‌گفت این بود که مهم نیست ما چه می‌گوییم، 
مهم این است که چگونه حرف بزنیم، حرف را در 
چه قالبی بیان کنیم. بحث ســر این بود که طرف 
چگونه حرف بزند نه اینکه چگونه بگوید. حرفش 
را در چــه قالبی بریزد تا بتوانــد بیان کند، تأثیر 
بگذارد و جوابگو باشد، یعنی هنر سخن گفتن در 
تاریخ، مهم‌ترین اصل است. چه می‌خواهی بگویی 

و چگونه می‌خواهی بگویی.

علوی کیا: براســاس اســناد و مدارک 
موجود در آموزش‌وپرورش و منابع فرهنگی 
کرمانشاه، آموزش تاریخ در این شهر با یک 
استاد تاریخ شــروع می‌شود نه یک معلم 
تاریخ و آن مرحوم میرزا مهدی خان فرهپور 
است که جزو دانایان زمان خودش بوده. میرزا 
مهدی خان واقعاً یکی از بزرگان تاریخ‌نگاری 
در زمان خودش بــوده، منتها حیف که در 
جا مرد.  کرمانشــاه زندگی کرد و در همین‌
یقین دارم اگر ایشــان از کرمانشاه خارج 
می‌شد کمتر از رشید یاسمی نبود. او اهل 
سنندج بود که به کرمانشاه مهاجرت کرده 
بود. در زمانی که دولت منتخب نظام‌السلطنه 
مافی تشکیل می‌شــود، او در کرمانشاه در 
وزارت دارایی محمد علی خان فرزین )که 
در دولت موقــت وزارت دارایی را بر عهده 
داشته( به‌عنوان معاون مالی آن وزارتخانه 
مشغول خدمت می‌شــود. گفته شده که او 
به سه زبان فرانسه، تركی و عربی آشنایی 
داشــته اســت. به همین خاطر در زمان 
جنگ جهانی اول به‌عنوان مترجم قشــون 
در خدمت ارتــش در می‌آید. این مرد فقط 
معلم تاریخ نبوده؛ و پس از آنکه آن جریان 
کابینة مهاجرت منتفی می‌شــود و نیروها 
می‌ماند  کرمانشاه  در  او  می‌شوند،  پراکنده 
و به استخدام وزارت معارف در می‌آید. این 
اولین معلم تاریخ کرمانشــاه است. انصافاً 

خلیل رستمی:
معلم تاریخ نباید 
همة معلوماتش 
فقط در محدودة 
تاریخ باشد. او 
باید به مسائل 
علوم، مخصوصاً 
علوم پایه اگر 
در كلاس مطرح 
شد تا حدی آگاه 
باشد

محمدعلي علوی کیا

علوی‌كیا: آقای لارتی عزیز، تاریخ معاصر با 
توجه به مشكلات فراوانی كه داشت...

لارتی: حتی خانمی بود به نام دكتر خزعلی كه 
از دانمارك آمده بود. شــروع كرده بود به تدریس. 
فكر می‌كرد اینجا دانمارك اســت، لذا دو جلسه 
بعد با مشكلات روبه‌رو شد. دكتر وهاب ولی هم 
همین مشكلات را داشــت. گفته بودم كه ایشان 
رایزن مطبوعاتی ایــران در تركیه بود. موقعی كه 
مقامات ایران می‌روند آنجا، پذیرایی خوبی از آن‌ها 
نمی‌كنند و حتی ســال 52 تقریباً دیگر از كار بر 
كنار شد. به تاریخ قاجاریه و انقلاب مشروطه تقریباً 
با دید خاصی نگاه می‌كرد كه جنبة انتقادی داشت. 
الان نمی‌دانم زنده اســت یا نــه، ولی خیلی واقعاً 
روی بچه‌ها تأثیر گذاشــته بود. همه را به مطالعه 
وا داشــته بود. البته دكتر شریعتی طور دیگری 
بچه‌ها را به مطالعه وا می‌داشــت. او وقتی سؤال 
می‌داد می‌گفــت: مثلًا »فلان كس چه گفته، من 
چه گفتم و تو چه می‌گویی؟« به نظر شــما نمره 
می‌داد. او هم از ایشــان تأثیر گرفته بود و ســعی 
می‌كرد با همان روال با دانش‌آموزان كار كند. این 
بــود كه جهت خاصی در دانشــكده برای مطالعه 

كردن وجود داشت.
وقتی وارد كلاس می‌شدید می‌دانستید كه امروز 
چه كتاب جدیدی چاپ شده. این است كه تاریخ 
معاصر را با توجه به مأخذی كه در آن زمان وجود 
داشــت و شرح حال‌هایی كه بود و توضیحاتی كه 
در این مورد بود حالا چه مجاز و چه غیرمجاز با آن 
دید به قضیه نگاه می‌كرد. كلًا آن زمان جو خاصی 

بود و همیشه در آن سروصدا بود.

علوی‌كیا: شما در تدریس، مثلًا به كودتای 
سوم اسفند كه می‌رسیدید چه می‌گفتید؟
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امروز هم که به آثارش نگاه می‌کنیم هنوز 
تازه به نظر می‌رســد. مثلًا همان جغرافیای 
نظامی که به نام رزم‌آرا ثبت شده من یقین 
دارم که توسط فرهپور نوشته شده است. او 
کشور  غرب  روزنامه‌های  مهم‌ترین  از  یکی 
را منتشر می‌کرد ]روزنامة بیستون[ درست 
اســت كه لاهوتی خان مؤسس و مدیر آن 
بود ولی نویسندة اصلی مقالات آن روزنامه، 
این مرد بود. آقای عزیزالله بیات كه زمانی 
در كرمانشــاه تدریس می‌كرد، و شما بهتر 
می‌دانید كه اهل تملق نبود، وقتی نامی از 
این شخص برده می‌شد به احترام از او یاد 
می‌كرد. فرهپور تنها كســی یا شاید جزو 
معدود افرادی بود در غرب كشور كه با زبان 

و ادبیات پهلوی آشنایی داشت.
لارتی: كار آقای فرهپور قابل ســتایش اســت 
ولی نمــودی در آموزش‌وپــرورش و در فرهنگ 
و شهر كرمانشــاه من ازش نمی‌بینم، او به‌عنوان 
یك شخصیت مطرح اســت ولی در كلاس درس 
تأثیری به آن صورت نداشــته. با آقای فیاض هم 
درس نداشــتم، من هیچ خاطره‌ای از هیچ دبیری 

در كرمانشاه ندارم.
در دوران دبیرستان آقای زابلی بود كه من چیزی 
از ایشــان ندیدم. خاطرات بســیار بدی از بعضی 

دبیرها دارم كه بازگو كردنش الان درست نیست.

علوی‌کیا: ولی در جهت‌گیری‌های سیاسی 
مؤثر بودند.

لارتی: آن دیگر برمی‌گردد به جهت‌گیری افراد 
و جنبة شــخصی دارد. شما وقتی وارد دبیرستان 
كزازی یا دبیرســتان دیگری می‌شــدید برایتان 
به‌عنوان دبیر تاریخ وزنی قائل نمی‌شــدند، بلكه 
به‌عنوان آچار فرانســه اگر جایی درس نبود فوراً 
تاریخ درس می‌داد. آن مســائلی كه شما فرمودید 
در مورد آقای بیات یك مورد شــخصی و فردی 
و مربوط به خاص ایشــان بود و ما نمودش را در 

دبیرستان‌های كرمانشاه ندیدیم.

علوی‌كیا: ببخشید! من كه تدریس می‌كنم 
)البته شاید این فقط مربوط به رشتة علوم 
انسانی ما باشــد( فكر می‌كنم نود درصد 
دانش‌آموزان اصلًا در كلاس نیستند؛ اما اگر 
بتوانم فقــط روی یك نفر هم تأثیر بگذارم 

همین صحبتی نمی‌شــود كه در مورد تأثیر 
مرحوم آقای فرهپور و یا آقای رستمی باشد 
یا آقای فیاض و یا خواهرشان و یا آقای دكتر 

بیات؟
لارتی: بلــه، البته هنر معلمی این اســت كه 
حداقل بتواند حتــی یك نفر را جذب كند. روزی 
من بــه دكتر شریعتی گفتم شما برای چی این 
همه داد می‌زنید؟! گفت این چه حرفی است؟! من 
امیدوارم بعد از خودم، یك نفر بشود دو نفر، بعد دو 

نفر بشود سه و چهار و پنج نفر و...
این به جای خود؛ ولی با درس در دبیرستان فرق 
می‌كند. درس تاریخ در مدرسه معلومات عمومی 
برای كل جامعه اســت و هر فردی در جامعه باید 
حداقــل آن اطلاعات را به دســت بیاورد. معلمی 
كه در دبســتان یا در دبیرســتان درس می‌دهد 
بایــد بتواند آن مطالب را به زور هم كه شــده به 
دانش‌آموز بفهماند. چون این جزو مسائل مورد نیاز 
جامعه است. اگر كسی وظیفه‌شناس نباشد و نتواند 
ســر كلاس توجه كند و وظایفش را مرتب انجام 
ندهد، فردا فردی مناســب برای اجتماع نخواهد 
بود. هدف تدریس در مدارس ابتدایی و دبیرستان، 
آماده كردن این بچه‌هاست برای زندگی اجتماعی 

فردا.

علوی‌كیا: آقــای لارتی، آدم‌های معروفی 
در كرمانشــاه بوده‌اند، منتهــا ما همه را 
را نمی‌دانیم.  نمی‌شناســیم، قدر آن‌هــا 
بزرگی  مورخ  هم  افســر،  كرام‌الدین  مثلًا 
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بود و هم مترجم خوبی؛ كــه در خاطرات 
عمویی از ایشان یاد شده، او دبیر  محمدعلی‌
تاریخ ما بود و گفته‌هــا و آموزه‌های او بود 
كه ما را به سمت تاریخ كشاند، یعنی بودند 
كسانی كه در كرمانشاه زحمت كشیدند اما 

ما شاید قدر آن‌ها را نشناختیم.

لارتی: در یك دورة خاصــی، حتی قبل از 28 
مرداد، آقای رســتمی هم در جریان هستند، من 
محصل پنجم ابتدایی در دبستان هدایت بودم، در 
آنجا چند نفری بودند كه روزنامه كبوتر سرخ را 

شب با مداد می‌نوشتند و فردا صبح می‌فروختند.
بســتگی دارد آن كســی كه در دبیرستان كار 
می‌كند یــا ایــن دانش‌آموز برای چــه مقطعی 
می‌خواهد آماده شــود. در مورد تاریخ، من حتی 
بیشــتر می‌خواهم بگویم كه )البته در مورد زبان 
هم همین‌طور است( در این مورد در اینجا به این 
فكــر نبودم كه چه‌كار كنم. زمانی كه در مشــهد 
درس می‌خواندم مرا فرستادند به یك دبیرستان. 
رشــتة ریاضی بود. مدیر به مــن گفت: آقا ما نیاز 
نداریم! گفتم آقا جان شــما متن را بخوانید، اینجا 
برایتان نوشته‌اند كه از تجارب ایشان استفاده كنید 
نه اینكه حتمــاً درس بدهم. قبول كرد. امتحانات 
ثلث كه شروع شــد رفتم سر جلسه؛ دیدم موقع 
امتحان ـ ســه كلاس ریاضی بود كه همگی ســر 
جلســة امتحان حاضر می‌شدند ـ باور كنید اصلًا 
نیازی به مراقب نداشــت. همة بچه‌ها سرشان در 
كار خودشــان بود! واقعاً تعجب كردم. در حالی‌كه 
اینجا مرا به‌عنوان ناظر امتحانات فرستادند به یكی 
از شهرهای استان، باور كنید به اندازه‌ای تقلب از 
دست و سینه و پای بچه‌ها درآوردم كه قابل گفتن 
نیست. تازه، وقتی می‌خواستم از شهر خارج شوم 
همان عده‌ای كه تقلب كرده بودند پشت سرم راه 
افتادند!! جوّ فرهنگی فرق می‌كند و در هر جامعه 
بســته به شرایطی اســت كه در آن جامعه وجود 
دارد. نمونة بارزش این كه زمانی كه فیلم »جنگ 
و صلح« را در سینمای ایران نشان می‌دادند برخی 
وقتی از سینما بیرون می‌آمدند، داد می‌زدند مفت 

گران است! مفت گران است! 

جوادیان: جناب علوی‌کیا، شما، هم در تألیف 
کتاب درسی مشارکت داشته‌اید و هم مؤلف 
چندین اثر غیردرســی هستید. این دو چه 

تفاوتی با هم دارند؟ كدامی‌ك سهل‌تر است؟
علوی‌كیا: نوشتن كتاب درسی در رشتة تاریخ 
امری سهل و ممتنع اســت. در نگاه اول تعدادی 
مباحث ســاده و آشــنای تاریخی اســت كه به 
اختصار نوشته‌اند. دقایق و ظرایف آن در آغاز دیده 
نمی‌شــود؛ بلكه در فرایند آموزش است كه آثار و 
نتایج آن دیده می‌شــود. به نظر من كتاب درسی 
تاریخ در وهلة اول برای آموزش تاریخ برای جوانان 

تألیف می‌شود، نه برای دانش‌افزایی صِرف.
نكته دوم اینكه امروز مخاطب اصلی كتب درسی 
تاریخ، جوانان و نوجوانان ایران اســامی هستند. 
لذا باید متوســط درك و استعداد تحصیلی آن‌ها 
در نظر گرفته ‌شــود؛ چه در شهر و روستاها و چه 

مناطق دور یا نزدیك.
كتب درســی قاعدتاً می‌باید در راستای اهداف 
نظام آموزشی تألیف شود و متضمن وحدت ملی و 
تقویت بنیان‌های آن باشد. از طرح موضوعاتی كه 
موجب آزردگی اقوام و مذاهب و اقلیت‌های ایرانی 
می‌شــود باید پرهیز كرد. ایران فقط قم و كاشان 
و مشــهد نیست. نویسنده باید نگاهی ملی داشته 
باشــد و تنوع اقوام ایرانی در مناطقی مرزی چون 

زابل، گنبد، اورامانات و غیره را هم ببیند.
نكته دیگر اینكه متن آموزشــی باید ساده، روان 
و جذاب باشــد؛ البته با رعایت اصول و معیارهای 

تاریخ‌نگاری علمی.
هرچند ارجاع‌نویسی در كتب درسی ما متداول 
نیست اما بهتر است نویسنده در نسخة اصلی خود 

مراجع و مصادر و ارجاعات را ثبت نماید.
به نظر من كسانی می‌توانند به امر نگارش كتب 
درسی تاریخ بپردازند كه اولًا دانش‌آموختة رشته 
تاریخ در دانشــگاه‌های معتبر باشند یعنی تاریخ 
را به مثابه یك دانش آكادمیك و دانشــگاهی فرا 
گرفته باشند. البته منظور من تنها داشتن مدرك 

تحصیلی نیســت، ثانیاً اینكه مؤلف 
كتــاب تاریخ باید حداقل بخشــی 
از عمــر خویش را بــه آموزگاری و 
معلمی تاریخ گذرانده باشــد؛ یعنی 
تصور عینــی و مطابق بــا واقع از 
دانش‌آمــوزان در مقاطع تحصیلی 
داشته باشد. به اصطلاح امروز چهره 
به چهره با آن‌ها روبه‌رو شده باشد. 
گچ كلاس درس را خورده باشــد. 
كلاس درس را در عمل دیده باشد 

علوی‌کیا: میرزامهدی‌خان 
واقعاً یکی از بزرگان 
تاریخ‌نگاری در زمان 
خودش بوده، یقین دارم 
اگر ایشان از کرمانشاه 
خارج می‌شد کمتر از 
رشید یاسمی نبود
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تا بتواند متــن آموزش را دریابد. نه 
كلاس‌های ویترینــی و دكوری كه 
فیلــم و نمایــش آن در تلویزیون 

گذاشته می‌شود.

جوادیان: آقای علوی‌كیا! لطفاً 
قدری از نوشته‌هایتان بگویید.

و  آثار  بــاب  آنچه در  علوی‌كیا: 
تألیف  اســت،  قابل عرض  تألیفات 
بخش تاریخ اسلام و ایران در قرون 
نخســتین اســامی از كتاب تاریخ 
ایــران و جهان 1 كه در ســال 79 
نگارش یافت و تا ســال گذشته در 

مدارس كشور تدریس می‌شد. 
دیگر بخش تاریــخ اروپا در قرون 
جدید در كتاب تاریخ ایران و جهان 

2 است.
علاوه بر این، من در زمینة تاریخ محلی، با كمك 
دوســتانم آقایان دكتر رســتمی‌گوران و مصیب 
حیدری »تاریخ آموزش‌وپرورش نوین كرمانشاه« را 
تألیف نمودیم كه در آن پیدایش نخستین مدارس 
جدید در كرمانشــاه تا ســال32 بررسی می‌شود. 
بخش قاجار آن توســط بنده نوشته شده است و 
ادامــة آن تا كودتای 32 را آقای رســتمی تألیف 

كرده‌اند.
از مجموعة كتاب‌های »تمدن‌های بزرگ جهان« 
كه انتشارات مدرسه چاپ و منتشر كرده دو كتاب 
تمدن آزتك واینكا و تمدن روم باستان، و نیز 
از مجموعة چراهای تاریخ ایران انتشارات قدیانی 
تاریخ ایران در عصر صفویه تألیف من اســت. 
این كتاب‌ها با هدف آمــوزش تاریخ برای جوانان 

نگارش یافته است.

جوادیان: دربارة مجموعه موزه‌ها!
مهمی  بخش  كــه  دارید  اطــاع  علوی‌كیا: 
از آثار تمــدن ایران، در خــارج و در موزه‌های 
جهان نگهداری می‌شــود. این آثار گنجینه‌هایی 
بی‌بدیل و گران‌بهاســت كه دیرینگی و عظمت 
تمدن با شــكوه ایران را نشــان می‌دهد. من از 
مدت‌ها قبل، حدود ده ســال پیش، شــروع به 
مطالعه و تحقیق در این ‌باره نمودم كه ماحصل 
آن یك مجموعة چهار جلدی اســت كه در آن، 
سیر تاریخی شناسایی كشف و انتقال آثار ایران 

باستان به موزه‌های بزرگ جهان یعنی موزه‌های 
لوور، بریتانیا، متروپولیتن و ارمیتاژ را نشان 
می‌دهد و نمونه‌هایی از گنجینة آثار ایران باستان 
و كیفیت هنری آن بیان می‌شــود. این مجموعه 

در انتشارات قدیانی زیر چاپ است.

محسن رستمی: من یك چیزی را خدمت شما 
عرض كنم؛ از نظر اصول؛ چون شــما خودتان در 
این كار هستید. به نظر من هدف از تاریخ بایستی 
»شــناخت« باشد. ما با انســانی به نام دانش‌آموز 
ســروكار داریم و باید به او آموزشــی بدهیم كه 
شــناخت پیدا كند. الان این‌طور نیســت. ما در 
كتاب‌های درسی‌مان به بچه‌ها »اطلاعات تاریخی« 
می‌دهیم، »شناخت تاریخی« نمی‌دهیم. به عبارت 
دیگر باید به‌طور غیرمســتقیم فلسفة تاریخ را به 
او آموزش داد و نه فقط اطلاعاتی از گذشــته. باید 
ببینیم سیر تكوین این ماجراهایی  كه از سر این 
جامعه گذشــته چگونه است. خدمت شما مثالی 
عرض ‌كنم: سلجوقیان یكی از سلسله‌های بعد از 
اسلام است كه بیشــترین قلمرو را داشته است و 
اگر ما بخواهیم بحث ملیّت را در كشــور خودمان 
توسعه بدهیم باید به آن اتكا بكنیم. در عین حال 
باید ببینیــم این تمدن بزرگ كه به آن حد رفیع 
خودش رسید، چطور شد كه منقرض شد. یا اینكه 
مثلًا باید به این شــناخت برسیم كه بدانیم ما چه 
عارضه‌ای در تاریخ خودمان داریم كه نمی‌توانستیم 
مثل اروپا پیشرفت كنیم! آیا اصلًا كسی به این‌ها 

فكر می‌كند؟ 
و باز نمونة دیگر: فلسفة اینكه مغول آن حركت‌ها 

را كرد چه بود؟
به‌طور كلی ما باید به فكر آموزشــی باشیم كه 
به دانش‌آموز شــناخت بدهد و قدرت تحلیل او را 
بالا ببرد. یعنی بچه بداند كه این وقایع را كه كنار 
هم می‌چیند از آن چه به دست می‌آورد. من فكر 

می‌كنم این‌ها باید رعایت شود.
اصلًا دلیل قدرت گرفتن سلسله‌های كوچكی كه 
بعد از اسلام در ایران به وجود آمدند چه بوده؟ آیا 
كسی اصلًا به فكرش افتاده كه به این سؤال پاسخ 
بدهد؟ اصلًا برای خودش چگونه توجیه می‌كند تا 
بتوانــد آن را درس بدهد؟ ما باید حق این مطلب 
را ادا كنیم. واقعاً آدم در یك مســئولیتی كه قرار 
می‌گیرد بایستی تكالیفش را بداند. شما توانایی‌اش 
را دارید، تسلطش را هم دارید. این‌ها را حتماً لحاظ 

محسن رستمی: به نظر 
من هدف از تاریخ بایستی 

»شناخت« باشد. ما با 
انسانی به نام دانش‌آموز 
سروكار داریم و باید به 
او آموزشی بدهیم كه 
شناخت پیدا كند. به 

عبارت دیگر باید به‌طور 
غیرمستقیم فلسفة تاریخ 

را به او آموزش داد
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كنید كه دیگر كســی به این شكل به تاریخ نگاه 
نكند. الان كسی حاضر نیست یك كتاب تاریخی و 

حتی یك داستان تاریخی بخواند.
آن قســمتی از كتاب تاریخ كه آقای علوی‌كیا 
فرمودند نوشــته‌اند این ویژگی‌هــا را دارد، اما یك 
قسمت دیگرش، كه آن را آقای دكتری كه اسمش 
یادم نمی‌آید نوشته بود، اطلاعات صرف است، اصلًا 
تحلیل ندارد. فقط نوشته، چه كسی آمد و چه كسی 
رفت و اینكه جنگ جهانی دوم چه زمانی شروع شد؟ 

این تحلیل، رفتاری در دانش‌آموز ایجاد نمی‌كند.
از مدارس  برمكی شــما  جوادیان: خانم 
دخترانه برای مــا صحبت كنید. ما معمولًا 
چندان اطلاع نداریم كه در مدارس دخترانه 
چه می‌گــذرد و دانش‌آمــوزان دختر چه 
تصوری از این درس‌ها دارند. آیا سنخیتی 
بین خودشــان و درس حس می‌كنند؟ از 
خاطراتتان هم بفرمایید! از تدریس خودتان 

بگویید.

برمكی: مــن فكر می‌كنم نســبت به مطالعة 
تاریخ چنــدان تفاوتی بین مــدارس دخترانه و 
پســرانه وجود ندارد. علی‌الخصوص در چند سالة 
اخیر. به‌طور كلی در دانش‌آموزان علاقه به تاریخ 
كم است. شاید اوایل بیشتر می‌شد علاقه‌مندانی 
نسبت به درس تاریخ پیدا كنیم اما هرچی زمان 
ســپری شد تعدادشــان كم و كمتر شد. به واقع 
شــاید بگویم الان به دلیل گســترش رسانه‌های 
جمعی و ارتباطات، بچه‌هــا به جای پرداختن به 
مطالعــه و كتاب، رفته‌اند ســراغ فضای مجازی. 
چهار پنج شــب پیش بود كه در اخبار سراسری 
اعلام می‌كرد میزان اســتفاده بچه‌ها و یا كودكان 
كشور ژاپن در استفاده از موبایل در روز شاید 17 
دقیقه باشــد اما در ایران حدود چندین ســاعت 
است. بنابراین رسانه‌های جمعی كه به این شكل 
جــای مطالعه را گرفته علاقه‌منــدی را به همان 
نسبت، از جمله نســبت به كتاب درسی، خیلی 
كمتر كرده‌اند. امروز پرداختن به مســائل جانبی 
خیلی بیشــتر شده اســت. واقعیت این است كه 
در چند ســال اخیر این علاقه‌مندی خیلی كمتر 
شــده و ما حتی با به كار بردن ترفندهای متعدد 
نتیجــه نمی‌گیریم. آن علاقه و انگیزة قوی كه در 
هركدام از ما بوده و ســبب شده تاریخ را مطالعه 
كنیم در بچه‌های امروز نیست یا كمتر است. شاید 

بتوانم بگویم كه تنها دلخوشــی من معلم تاریخ، 
همین‌طور آقای لارتی، آقای رســتمی و ســایر 
بزرگواران این باشــد كه در طول خدمتمان یك 
نفر علاقه‌مند بــه تاریخ از میان این دانش‌آموزان 
ایجــاد بكنیم، ولی واقعیت این اســت كه من به 
جایی رسیده‌ام كه فكر می‌كنم حتی آن یك نفر 
هم پیدا نمی‌شود! دانش‌آموزان مرتب سر كلاس 
می‌گویند كه نمی‌شد این كتاب تاریخ را »شما!« 
یك مقدار ساده‌تر می‌نوشــتید؟ و من در جواب 
آن‌ها می‌گویم من مؤلف كتاب درسی شما نیستم. 
این چیزی است كه به‌عنوان وظیفه به عهدة من 
و شــما گذاشته شده اســت. دانش‌آموز می‌گوید 
ما اصلًا علاقــه‌ای نداریم كه بخواهیــم تاریخ را 
مطالعه كنیم. می‌گویم اگر علاقه‌ای هم ندارید با 
توجه به اینكه رشــتة شما علوم انسانی است این 
از درس‌های اصلی رشــتة شماست و باید مطالعه 
كنید و دست كم در حد قبولی نمره‌تان را بگیرید! 
اما باز هم، شــاید باور نكنید كه هیچ كدامشــان 
علاقه‌ای به تاریخ ندارند. فقط دو نفر، آن هم برای 
اینكه معدل پایین نداشــته باشند نمره می‌آورند؛ 
بقیه زیر 10 می‌آورند. یعنی نمرة‌ امتحان مستمر 
اول آن‌ها زیر 10 بوده. در این صورت آیا من معلم 

نباید دلسرد شوم؟!
از طرف دیگــر اتفاق افتاده كــه در طول یك 
ساعت و نیمی كه در كلاس بوده‌ام و تاریخ درس 
می‌داده‌ام فقط یك پاراگراف كوتاه درس داده‌ام، 
چون باید به مسائل سیاسی بچه‌ها پاسخ می‌داده‌ام 
تــا آن‌ها را اقناع كنم. فكر می‌كردم اگر بتوانم در 
این زمینه‌ها پاسخگوی دانش‌آموزان باشم خیلی 
بهتر از آن اســت كه بیایم مســائلی را كه خیلی 
قدیمی و كهنه شــده و كاربردی در زندگیشــان 
ندارد مطرح كنــم. به هر حال، ما در مدارس‌مان 

نسبت به درس تاریخ معضل داریم.

جوادیان: خسته نكنم شما را،آقای حیدری 
عزیز شما بفرمایید.

حیدری: خدمت شــما عرض كنم مباحثی كه 
گفته شــد همه واقعاً به جا بــود. اما به نظر من، 
اگر بخواهیم بحث آموزش را مطرح كنیم درواقع 
باید مثلثی با ســه ضلع را در نظر بگیریم. این سه 
ضلــع عبارت‌اند از معلم )كه بــه نظر من قاعدة 
این مثلث اســت( كتاب و دانش‌آموز. در مورد 
معلــم همة گفتنی‌ها را گفتند و واقعاً نقش اصلی 
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را دارد به‌خصــوص در درس‌هایی كــه با اخلاق 
ســروكار دارد، و محور بحثش رفتار، كردار و علوم 
انسانی اســت. در این درس‌ها معلم می‌تواند وزنة 
سنگینی باشد. آگاهی و علم معلم، همان‌طور كه 
دوســتان فرمودند، در زمینه‌های مختلف خیلی 
می‌تواند كمك‌كننده باشــد. معلم حتی اگر یك 
هنری داشته باشد، مثلًا خط خوبی داشته باشد، 
باز هم می‌تواند برای دانش‌آموز برانگیزاننده باشد. 
نكتة دیگر، چیزی اســت كه من فكر می‌كنم یك 
معضل است، به‌خصوص در علوم انسانی، تسلط بر 
سیستم‌هاســت. متأسفانه برخورد ما با تكنولوژی 
همیشــه منفی بوده مگر اینكه مجبور به پذیرش 
آن شده باشــیم. الان خیلی از كلاس‌های درس 
ما مجهز به وایت‌برد، ویدئو، پروژكتور و وســایل 
رسانه‌ای هستند اما خیلی از معلم‌ها آگاهی ندارند 
كه از آن‌ها چگونه استفاده كنند. البته یك بخش 
از آن برمی‌گــردد به ضعف‌هایی كه در این زمینه 
داریم. یكی از ضعف‌هایی كه داریم این اســت كه 

مقدمات لازم را برای این كار فراهم نمی‌كنیم.
وقتی در كشــوری مثل اندونــزی بحث تجهیز 
كلاس‌ها مطرح شد چندین ســال قبلش آمدند 
برنامه‌ریزی كردنــد، نرم‌افزارها و امكانات را تهیه 
كردند. معلم‌ها را آموزش دادند و بعد كم‌كم شروع 
كردنــد به تجهیز كلاس‌ها و اســتفادة عملی آن. 
اما اینجا برعكس شــد. تلاش می‌كنند كلاس‌ها 
هوشــمند شــود بدون اینكه عقبة لازم را داشته 
باشــد. معلم اطلاعات لازم را دارد ولی تجهیزات 
كافــی وجود ندارد. من فكر می‌كنم یكی از نكاتی 
كه مجلة رشــد تاریخ باید به آن توجه كند همین 

نكته است.

لارتی: در مــورد اینكه فرمودیــد معلم باید 
اطلاعات خوبی داشته باشد، یك بحثی در ابتدا ما 
داشتیم که الگوی رفتاری و بازسازی و پیشرفت 
كشور چه باشد. یك عده می‌گفتند ژاپن، خب ما 
باید بدانیم ژاپن مدرنیته را با سنت‌های خودش 
تلاقی می‌دهد و همسازی می‌كند. اما در كشور ما 
هر سنتی را كه از گذشته داریم حاضر نیستیم در 
آن تغییر بدهیم و نوسازی كنیم. فرض بفرمایید 
اگر بخواهیم فئودالیته را در ژاپن نگاه كنیم مثلًا 
آن كیمونویی كه آن‌ها می‌پوشند، به‌عنوان مثال، 
فقط ظاهــرش مانده و دیگــر چیزهای دیگری 
نمانده. این فرهنگ را ژاپنی‌ها همه ســاله، بدون 

اینكه خودشــان بدانند، نوســازی‌اش می‌كنند، 
به روزش می‌كنند تا جوابگــوی نیازهای مادی 
آن‌ها هم باشــد؛ ولی ما حاضر نیســتیم این كار 
را بكنیم. این اســت كه معلــم وقتی آن‌ها را بلد 
بود، وقتی توانایی داشت مقبولیت خواهد داشت. 
فرض كنید دیشــب تیم فوتبال چكار كرده، این 
را بیــار در درس تاریخ، یك چیزی را باید بگویی 
دیگر. از سوی دیگر از معلم تاریخ بپرسید كه چرا 
اروپایی‌ها به این سرعت رشد كردند و ما نكردیم؟ 
مگر ما همزمان با آن‌ها نیستیم؟ مثلًا فرض كنید 
میجی در ژاپن یا امیركبیر در ایران را مقایســه 
كنیم یا مثلًا تربیت پطر كبیر چه بود؟ خب این 
مسائل را باید آگاهی داشته باشیم و به‌كار ببریم. 
یعنی عملًا همة مسائل را كاربردی مطرح كنیم.

جوادیــان: درواقع نتیجه‌ای كه می‌گیریم 
این اســت كه اگر معلم قــوی با معلومات 
وسیع باشــد و اطلاعات فراوان هم داشته 
باشــد، ضعف‌های كلاس و كتاب درسی را 

می‌پوشاند.
لارتی: بله تاریــخ را خوب یاد می‌گیرد. چرا در 
اروپا، وقتی می‌خواهند به كسی اجازة اقامت بدهند 
تاریخ آن كشور را ازش امتحان می‌گیرند؟ ما برای 
حفظ ارزش‌های واقعی خودمان، باید بلد باشــیم 
یك توجیهی دست آن بدهیم. آقا محمدخان چه 
خصلت‌ها و چه عادت‌هایی داشت كه آن فجایع را 

به بار آورد؟ معلم این‌ها را باید بلد باشد.

برمکی: تاریخ 
خودش گره 
خورده به 
سیاست و 
نمی‌شود این 
دو تا را از هم 
جدا كرد. اگر 
من هم نخواهم 
دانش‌آموز مرا به 
محدودة سیاست 
می‌كشاند، اگر 
از گذشته باشد، 
یعنی معاصر 
نباشد، با گفتن 
افسانه‌ها و 
داستان‌ها سعی 
می‌كنیم این 
انگیزه را در 
آن‌ها ایجاد كنیم

برمکی
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خلیل رستمی: این یادگیری مادرزادی نیست، 
باید برود مطالعه كند. الان چند نفر از معلم‌های ما 
می‌دانند چرا ژاپن پیشــرفت كرده؟ آیا معلمان ما 
كتاب‌های رشد و توسعه را مطالعه كرده‌اند؟ وقتی 
مطالعه نباشد خب نقص داریم. دانش، مادرزادی 

كه نیست!

الماسی، جناب‌عالی  جوادیان: آقای دكتر 
بفرمایید. 

من از خدمت دوستان حاضر یك سؤال كلی دارم 
چرا تاریخ‌نگاری محلی كرمانشــاه در نگاه شماها 
مغفول مانده؟ چــرا تاریخ‌نگاری محلی نمی‌كنید 
و كلًا در منطقة غرب ایــران، خیلی تاریخ‌نگاری 
كمرنگ است؟ چرا كتاب نمی‌نویسیم؟ مثلًا آقای 
علوی‌كیا چرا در مورد كرمانشاه نمی‌نویسند؟ الان 
شــما نگاه كنید اولین نكته‌ای را كه مورخ اشاره 
می‌كند می‌گوید كه چون علاقه به زادبوم دارم این 

را نوشتم.
محسن رســتمی: اگر روزی بتوان فهرستی 
فارغ‌التحصیلان  دانشــگاهی  پایان‌نامه‌هــای  از 
كرمانشــاهی رشــتة تاریخ، در مقاطع مختلف 
تحصیلی را، چه در خارج و چه در داخل كشور، 
تهیه كرد ثابت خواهد شد كه اتفاقاً كرمانشاهی‌ها 
بســیار هم به موضوعات مختلف تاریخ شهرشان 
علاقه‌مند و حســاس هســتند. به نظر من آنچه 
باعث پدید آمدن چنین احساسی در نزد برخی، 
از جمله آقــای دكتر الماســی شــده، درواقع 
نگارش این پایان‌نامه‌ها و خاك خوردنشــان در 
قفســه‌های كتابخانه‌های دانشــگاه‌های مختلف 
اســت و این یك اشــكال بزرگ در نظام تولید 
و نشــر علم در كشور ماســت. علاوه بر این یك 

عامل جداگانه و قوی دیگر انباشــته شدن بازار 
كتاب از آثار كم‌ارزش با موضوع تاریخ كرمانشاه 
است؛ آثاری كه توســط افراد غیرمتخصص، اما 
بی‌شك علاقمند و پرتلاش، پدید آمده است. این 
آثار غیر علمی  عملًا و به شــكلی جدی فرصت 
ابراز وجود را از دســت متخصصان تاریخ و آثار 
علمی‌شــان می‌گیرند. به طوری كه بســیاری، 
حتــی فرهیختگانی كــه یا تحصیلاتشــان در 
دیگر رشته‌هاســت و یا با وجود داشتن تخصص 
در رشــتة تاریخ، به هــر دلیل، این آثــار را به 
شــكلی عمیق، و شــاید كامل نخوانده‌اند، دچار 
این توهم هســتند كه گویا تألیفــات مزبور، هر 
كدام ختم‌الكلامــی در موضوعات مختلف تاریخ 
كرمانشاه می‌باشند. به‌خصوص اینكه مؤلفان این 
آثــار با روابط عمومی قوی و شــهرتی كه از راه 
چاپ چنین تألیفاتی به دست آورده‌اند و حضور 
دائمی در وسایل ارتباط جمعی، خود را به‌عنوان 
دانشمندانی صاحب ســبك شناسانده و به این 
توهــم دامن می‌زنند كــه كار آن‌ها در نوع خود 
بهترین می‌باشــد. طبیعی اســت كه ناشران نیز 
در چنین شــرایطی میل چندانی برای به خطر 
انداختن ســرمایة خود از طریق چاپ آثار افراد 
كمتر شــناخته شــده و با موضوعاتی به موازات 
موضوع آثار آن افراد مشــهور، نداشــته باشند. 
هرچند كه به لحاظ رعایت قوانین و اسلوب‌های 
تاریخ‌نویسی علمی، این نوع تألیفات قابل مقایسه 
با آن تألیفات غیر علمی نیســت. از سوی دیگر 
صاحبان آثــار علمی نیز معمولًا توان مالی چاپ 
آثار خود را ندارند، و گرفتن وام نیز برای به چاپ 
سپردن آثارشان ریسكی است كه در صورت عدم 
بازگشت ســرمایه می‌تواند مشكلات مالیشان را 

دوچندان سازد.
و اما ای كاش آنان كه تاریخ را به‌صورت آكادمیك 
خوانده‌اند، علی‌رغم همة مشكلات، شجاعانه وارد 
این حیطه می‌شدند و با انتشار آثار علمی‌شان راه 
را بر عوامان تاریخ‌نویس می‌بستند و عرصه را از این 

طریق بر آنان تنگ می‌كردند.

جوادیان: خدا را شــكر كــه این فرصت 
فراهم شد و ما در خدمت شما عزیزان بودیم 

از همة شما ممنونیم.
محفل خوبی بود. امیدوارم برای خوانندگان 

هم قابل استفاده باشد.

محسن رستمي



گذاشتیم و او درس را آن‌گونه كه می‌خواستیم 
نوشت. در اجرای دوره‌های ضمن‌خدمت نیز 
حضور یافت و نه تنها همواره در امور مربوط 
به كتاب تاریخ‌‌شناسی در دسترس بود بلكه 
هر جا كه به كمك دیگری هم نیاز داشــتم 
دریغ نمی‌كرد. از جمله به درخواســت من 
طی این ســال‌ها چند مطلب نوشت كه در 
رشــد آموزش تاریخ منتشر شــد. شادروان 
جعفری مذهب دورة لیسانس را در تهران و 
دورة فوق‌لیسانس را در مشهد گذرانده بود و 
دوره دكتری را هم در دانشگاه شهید بهشتی 
گذراند؛ گرچه پیش از ورود به دورة دكتری از 

نظر من، یك استاد برجسته بود.
در این اواخر كمتر توفیق دیدارش نصیب 
می‌شد و هر یك از ما به‌نوعی به زندگی خود 
مشغول بودیم. فقط هر از گاهی در همایش 
یا به بهانه‌ای فرصت دیدار پیش می‌آمد و من 
هر بار می‌دیدم كه او بیش از سنش می‌نماید؛ 
البته هرگز این نكته را به زبان نیاوردم. چهار 
یا پنج ســال پیش از او برای یك گفت‌وگو 
دعوت به عمل آوردم كه به راحتی و سادگی 
پذیرفــت. حاصل گفت‌وگو در شــماره 53 
منتشر شد كه آیینه گوشه‌هایی از زندگی و 

دیدگاه‌های اوست. 

روزی كه خبر جراحی مغز جعفری مذهب 
را در بیمارستان كسری شنیدم شوكه شدم. 
صبــر كردم چنــد روزی بگذرد ســپس به 
دیدارش رفتم. ظاهراً رو به بهبود بود، اگرچه 
دكتر خیراندیش قبلاً‌ بــه من گفته بود كه 
پزشكان امیدی به بهبودی كامل وی ندارند 
ولی این را به خودش نگفته‌اند. همسرش، خانم 
هدایتی پروانه‌وار دور او می‌چرخید و خود را 
وقــف او كرده بود. کی فکر می‌کرد آن دیدار، 
آخرین دیدار باشــد!! از آن پس هر از گاهی 
به‌صورت پیامكی جویای احوالش بودم، اما از 
نوع پاسخ‌هایش پیدا بود كه رو به راه نیست 
تا دیروز )شانزدهم مهرماه( كه خبر درگذشت 
او همگان را در اندوه و حسرت فرو برد. روانش 

شادباد. 
دكتــر جعفری مذهب ســاده و بی‌تكلف 
بود. ذهن پویا داشــت. امكان نداشت با وی 
ملاقاتی بكنیــد و او از چند طرح و برنامه و 
پیشنهاد علمی سخن نگوید. كارشناس مسلم 
سكه‌شناسی و تاریخ مغول بود. در این اواخر 
در باب روابط ایران و لهستان تكاپوهای خوبی 
كرد. همواره دانش وسیعش مرا به شگفتی وا 
می‌داشت وتحسین. رفت و با رفتنش دل ما 

را سوزاند.

مسعود جوادیان جعفری مذهب هم پركشید!

روز شانزدهم مهرماه دکتر محسن جعفری‌مذهب از 
میان ما رفت. روانش ‌شاد باد! جعفری‌مذهب از محققان 
نکته‌سنج و پر تلاشی بود که سراسر عمر خود را با انگیزه و 
انرژی به کارهای علمی و فرهنگی گذراند. او در چند حوزه 

به درجه خاصی از دانایی و توانایی رسیده بود.
اول آنکه در زمینة سکه‌شناسی اطلاعات فراوان داشت؛ به همین سبب در تألیف 
کتاب »تاریخ‌شناسی« در مقطع دبیرستان از او دعوت شد تا بخش سکه‌شناسی را 
انجام دهد. او سپس در چندین دورة ضمن خدمت این مبحث را برای معلمان تدریس 
و از این طریق خدمت بزرگی به میراث فرهنگی کشــور کرد؛ چرا که این بخش در 
ترغیب دانش‌آموزان و دبیران به جمع‌آوری ســکه‌ها مؤثر واقع شد. همکاری وی با 
آموزش‌وپرورش به این امر منحصر نماند و او نظر به فعالیت همســر خود در جمع 
دبیران تاریخ شهرستان‌های تهران و نیز بخش آموزش‌وپرورش انجمن ایرانی تاریخ، 

مشارکت‌ها و همکاری‌های مؤثر دیگری هم داشت.

حوالی ســال‌های 71 ـ 1370 بود. دكتر 
عبدالرسول خیراندیش از تهران به دانشگاه 
شــیراز انتقال یافت و مسئولیت گروه تاریخ 
دفتر برنامه‌ریزی تألیف بــر دوش من قرار 
گرفــت. در آن ایــام ســخت درگیر تألیف 
كتاب‌های نظام جدید متوسطه بودیم؛ نظامی 

كه با شتاب و فشار اجرا شد و ...
وقتــی نوبــت بــه كتــاب تاریــخ دورة 
پیش‌دانشگاهی رسید، نسبت به كتاب‌های 
قبل فرصت بیشتری برای تفكر و برنامه‌ریزی و 
در نهایت تألیف كتاب داشتیم. دكتر خیراندیش 
تألیف كتابی با عنوان »تاریخ‌شناسی« را برای 
این دوره مطرح كرد. پیشنهادش در شورای 
گــروه تاریخ تصویب و مقرر شــد هر یك از 
دوستان گوشــه‌ای از بار را از زمین بردارد، تا 
كتاب‌ »تاریخ شناسی« از طرح به عمل درآید. 
یكی از درس‌ها »سكه‌شناسی« بود. برای این 
درس چه باید می‌كردیم؟ چه كســی با علم 
سكه‌شناسی آشنایی داشــت و می‌توانست 

دربارة آن متنی ساده و جمع و جور بنویسد؟
در این میان دكتر صفت‌گل، محســن 
جعفری مذهب را معرفی كرد و این، سرآغاز 
آشنایی، دوستی و  ارتباط ما با او شد. جعفری 
مذهــب را دعوت كردیم. قرارهــای لازم را 

دکتر جعفری‌مذهــب با دو مجله »کتاب ماه تاریخ و 
جغرافیا« و »رشد آموزش تاریخ« همکاری قابل‌توجهی 
داشت و به‌ویژه در توسعه فرهنگ و روشمند کردن نقد و 
بررسی کتاب‌های تاریخی نقش ارزنده از خود نشان داد. 
به‌علاوه، در زمینة ایران‌شناسی نیز بسیار فعال بود و با 
ایجاد سرای ایرانشناسی و اطلاع‌رسانی کمک بسیاری به 
ایران‌شناسان داخلی و خارجی نمود. به همة این‌ها اضافه 
می‌کنم که دکتر جعفری‌مذهب مغول‌شناس صاحب‌نظر 
و نکته‌سنجی بود. مقالات بســیار خوبی در این حوزه 
نوشت و در توســعة منابع مغول‌شناسی برای ایرانیان 
نقش پررنگی ایفا کرد. درگذشــت ایشان را به خانواده، 

دوستان، همکاران و جامعة کشور تسلیت می‌گویم.
روحش شاد و یادش گرامی باد

درگذشت دکتر محسن جعفری مذهب
دکتر عبدالرسول خیراندیش
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مقدمه
غلامرضا رشید یاسمی در سال 1327 ق/ 1288ش  در كرمانشاه دیده به جهان گشود. او اصلًا 
كرد و از طایفة گوران بود. گوران ایل بزرگی بود كه به چندین شعبه تقسیم می‌شد و هر شعبه 
بنا به رسم رایج سربازگیری یكصد سرباز داشت. رئیس هر دسته را سلطان می‌گفتند. رؤسای 
طوایف گوران را نیز سلاطین گوران می‌نامیدند و غلامرضا نیز كه فرزند پدری در لباس جنگ 

و سواری و از رؤسای طوایف گوران و معروف به خان خانان بود، رشیدالسلطان نام گرفت.
اجداد رشــید از چندین پشت در محل گوران در خاك كرمانشاه به سر می‌بردند. املاك و 
مراتع و محل زندگی طوایف گوران تماماً خالصة دولت بود كه به‌عنوان پاداش و حقوق سربازی 
در اختیار آنان گذارده شده بود. ولی حكام و رؤسای طوایف، هر زمان كه قدرت داشتند در آن 
تصرف می‌كردند. مركز طایفة گوران قریة گهواره بود. دربارة محمدولی خان میرپنج، پدر رشید 
گفته‌اند: »مردی باسواد و خوش‌خط و در لباس جنگ و سواری بود و ذوقی نیز در شعر و ادب 

داشت؛ نقاشی می‌كرد، غزل می‌سرود و نصرت تخلص داشت« )فلسفی، 1330: 3(.
بلای وبا در ســال 1323 ق/ 1383 ش بسیاری را چون رشید نوجوان از محبت پدر محروم 
ساخت. پدر وی به وقت مرگ كمتر از 30 سال داشت. نورتاج خانم مادر رشید بود كه در محیطی 
شاعرانه نشو و نما یافته بود، زیرا دختر محمدباقر میرزاخسروی نویسندة رمان معروف شمس 

و طغرا بود كه خود از معاریف عصر خویش و شاعری توانا به شمار می‌رفت.
آغاز جوانی رشید در كوه‌های دالاهو به شكار، تفریح و تیراندازی گذشت و رشید در دامان 
طبیعت پرورش یافت. چون خان‌زاده بود نزد آموزگاران خصوصی، كه به خدمت رؤسای طوایف 

محمدعلی علوی‌كیا
پژوهشگر

كارنامة رشید یاسمی در 

معارف كرمانشاه
)1298 ـ 1300 ش(

تاریخ معاصر ایران

      اشاره:
رشید یاسمی اندكی از عمر پربار خویش را نیز در خدمت به معارف شهر و دیارش كرمانشاه 
گذراند )1298ـ 1300 ش( و آن وقتی بود كه به‌عنوان معلم زبان و ادبیات فارسی و فرانسه و 
یك چند در پست مدیریت مدرسه متوسطه احمدیه خدمت كرد. شرح احوال‌نویسان رشید 
این دوره از زندگی او را ندیده و یا شاید شایستة توجه ندانسته‌اند؛ گویا تولد علمی و ادبی او 

را ناشی از مهاجرت به تهران و سكونت در این شهر دانسته‌اند.
پژوهش حاضر با تكیه بر اســناد و مدارك موجود در بایگانی راكد آموزش‌وپرورش استان 
كرمانشاه کوشیده بر این دوران كوتاه كه بخشی از تاریخ جنبش نوسازی و تأسیس مدارس 
نوین در كرمانشاه است بپردازد و با بررسی مسائل و اتفاقات فرهنگی آن ایام و فضای تیره و 
به‌هم‌ریخته‌ای كه موجب دلسردی و كوچ فرهیخته‌ای چون رشید یاسمی شده است، این بخش 

از زندگی استاد را برجسته ‌سازد.

كلیدواژه‌ها: رشید یاسمی، ادارة معارف، كرمانشاه، مدارس نوین
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درمی‌آمدنــد، ادبیات فارســی، مختصری 
زبان فرانســه و مقدمــات عربی آموخت 

)فلسفی،‌3:1330(.
رشید یاسمی دوران زندگی‌اش را به لحاظ 
ادبی به دو پاره تقســیم كرده است: »یكی 
تا حدود هفده سالگی كه در صحرا و دهات 
ولایت خود در میان ایل و طایفه‌اش در گهوارة 
گوران سپری شد و دیگر دوره‌ای كه به تهران 
آمد و تحصیلات مرتب داشت«. او دربارة پارة 
نخست زندگی‌اش می‌نویسد: »در قسمت اول 
بدون توجه و التفات این ذوق در من پرورده 
می‌شد و قوة موروثی، در نشو و نمای شاعری 
من كار خود را آهسته آهسته انجام می‌داد. 
گاهی شراره‌ای می‌زد ولی خیلی زود به جای 
پنهانی خود باز می‌گشــت. این قوة طبیعی 
محتاج محیط مناسب و تشویق ماهرانه‌ای بود 
كه او را از جعبة شــرم و مخزن ترس بیرون 
اندازد كه این امر سرانجام در تهران صورت 

گرفت« )رشید یاسمی، 1323: 3(.
او به یاد می‌آورد كه در سال‌های زندگی در 
قصبة گهواره »صبح برمی‌خاستم كتاب و مداد 
و كاغذ برمی‌داشتم، مكان مرتفعی می‌جستم و 
به خیال خود به كسب معلومات می‌پرداختم. 
معلم خصوصی را كه همــراه ما بود در این 
كلاس كوهستانی در جلو تابلو سبز طبیعت 
می‌پذیرفتم و فرمایشات ناقص ایشان را با 
كمالی كه از طبیعت تراوش می‌كرد جبران 

می‌نمودم.«
اما حادثه‌ای زندگی رشید یاسمی را در مسیر 
دیگری انداخت:‌»روزی اتفاق خارق‌العاده‌ای 
در زیر چادرها افتاد. از شهر یك بسته روزنامة 
رعد آوردند. پاورقی شیرینی داشت به قلم 
)دادگر( در سرگذشت  الملك  حسین عدل 
جوانی كه در تهران دچار حوادثی شده بود. 
عطش خواندنش چنان در من غلیان داشت 
كه مكرر آن را خواندم. امروز نمی‌دانم موضوع 
آن رمــان و ارزش ادبی آن چه بود ولی آن 
وقت مرا سرمســت كرد و بر آن داشت كه 
خود را به این شــهری كه تهران نام دارد 
برسانم. من عمداً آن بهشت بی‌نظیر را رها 
كردم و خود را به شــهر كرمانشاه و از آنجا 
 به پایتخت رســاندم. در آن زمان مدرسة 
عالم  كشیش‌های  داشت.  رونق  »سن‌لویی« 
و خدمتگزار و دلسوز از فرانسه می‌آمدند و 

در نشر فرهنگ مغرب زمینی می‌كوشیدند. 
معرفت  كلیــد  بزرگ‌ترین  فرانســه‌دانی 
 جدید و تمدن اروپایی محســوب می‌شد«

)رشید یاسمی، 1323: 4(.
رشید یاسمی در سال 1297 ش به عزم سیر 
و تعمق در افكار نویسندگان اروپا به بغداد 
عزیمت كرد ولی در بیابان ریگزار بغداد مورد 
حمله راهزنان واقع شد و دارایی‌اش را تاراج 
كردند. ناگزیر به بغداد مراجعت كرد و با كمك 
مرتضی خان ارفع كه در آن موقع از زیارت 
عتبات مقدسه مراجعت می‌كرد و در بغداد 

بود به ایران بازگشت )شاكری، 1327: 52(.

ورود به خدمات ادارة معارف كرمانشاه
رشید یاسمی پس از آن كه مدرسة سن لویی 
را به پایان رســاند راهی كرمانشاه شد و بنا 
به اصرار و نیاز ادارة فرهنگ شهر به خدمت 
ادارة معارف و صنایع مســتظرفه كرمانشاه 
در آمد و فعالیت علمی و آموزشی خود را از 
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ش با ماهی 20 تومان حقوق ثابت  سال ‌1298
و به‌عنوان معلم ادبیات مدرسه دولتی نمرة 

یك آغاز كرد.
ورود رشید یاسمی جوان به عرصة فرهنگ 
و معارف كرمانشاه مقارن ایامی بود كه ایوب 
خان سپهری زنگنه ملقب به مزین‌الممالك 
ریاست معارف كرمانشاه را بر عهده داشت. 
از  فرهنگ‌دوست،  هنرمندی  مزین‌الممالك 
شاگردان برجستة كمال‌الملك و از مؤسسین 
مدرسة سپهر تهران بود. او در سال ‌1337ق/ 
1297 ش از سوی احمد بَدِر به‌عنوان رئیس 
ادارة معارف و صنایع مســتظرفه كرمانشاه 
با جذب نیروهای  برگزیده شد و كوشــید 
فرهنگی كارآمد و تحصیل‌كرده امور مدارس 
اســتان را تنظیم كند و آمــوزش نوین را 
عینیت بخشد. او ارزش رشید یاسمی جوان 
را، كه فارغ‌التحصیل مدرســة سن‌لوئی و با 
زبان فرانســوی و انگلیسی آشنا بود خوب 
می‌دانست و سعی نمود از دانش این ادیب 

جوان كرمانشاهی استفاده نماید.
مزین طی حكمی كه در مراسله نمرة 481 
مورخه 25 صفر 1328 ثبت شــده است، از 
رشید یاسمی می‌خواهد تا علاوه بر تدریس 
ادبیات و تاریخ، ساعات بعدازظهر را به تدریس 
فرانسه و انگلیسی بپردازد تا »در ظل توجه 
اخلاق حمیده شخص جناب‌عالی  و  عالمانه 
اطفال كرمانشاه اولین مقام تحصیل را دارا 
شوند. در ضمن برای این خدمت، به معارف 
ماهیانه  حقوق  تومان  چهل  مبلغ  كرمانشاه 
در نظــر گرفته می‌شــود«. در پایان اظهار 

امیدواری می‌نماید كه رشید یاسمی »نظر به 
معارف‌خواهی و احساسات نوع‌پروری«، خود 
قبول مسئولیت این زحمت را بنماید )بایگانی 
راكد آموزش‌وپرورش استان كرمانشاه: سند 

شماره 1658(.
پیش از این آموزش زبان و ادب فرانســه 
آلیانس  مدرسة  آموزشی  برنامة  انحصار  در 
كرمانشاه بود. پس رشید یاسمی را می‌توان 
اولین معلم ایرانی زبان فرانسه در نخستین 

مدارس كرمانشاه دانست.

مدیریت مدرسة متوسطة احمدیه
از دیگر اقداماتی كــه در این ایام صورت 
متوسطه،  مدرسه  نخستین  تأسیس  گرفت 
به نام مدرسة احمدیه، در كرمانشاه بود. در 
خرداد 1298 ش برای اولین بار یازده نفر از 
داوطلبان امتحانات نهایی سال ششم ابتدایی 
توانستند گواهی‌نامة خود را به دست آورند، 
از آن جمله كریم سنجابی بود« )علوی‌كیا و 
رستمی گوران، 1381: 57(. در این وقت امر 
خطیر مدیریت مدرســه نمرة یك متوسطة 
دولتی احمدیه به رشــید یاسمی 26 ساله 

سپرده شد.
در سواد مراسله معارف كرمانشاه مورخة 
شعبان 1338 آمده است: »مدیریت مدرسة 
متوسطة نمرة یك با ماهی شصت تومان حقوق 
به جناب‌عالی كه از هر حیث شایســتگی و 
لیاقت شغل شــریف مذكور را دارا هستید 
واگذار نموده و امیدوارم به‌طور اكمل از عهدة 
خدمات عالیه كه قصد و غرض جناب‌عالی 
است برآیید. امضای مزین‌الممالك« )بایگانی 

راكد، آ. پ. ك. سند شماره 1659(.
اما دوران ریاست مزین‌الممالك در معارف 
كرمانشاه به درازا نكشید. مشكلات و مسائل 
مالی، مخارج روزافزون مدارس، شــكایت 
طلبكاران از اداره معارف، قروض سابقه و سه 
هزار تومان و اندی كسری بودجه موجب شد 
تا مزین‌الممالك برای بررسی تسویة مالی به 
تهران فرا خوانده شود. او كفالت را به مشاور 
و معاون خویش میرزا تقی خان واگذار نمود.

در این زمان زندگی اجتماعی در كرمانشاه 
بیش از هر چیز تحت‌تأثیر موقعیت ارتباطی 
آن بود. كرمانشــاه دروازة ورود از ایران به 
بین‌النهرین و عتبات بود. در میان رهروان و 

رشید یاسمی در 
ش  سال ‌‌1297
به عزم سیر و 
تعمق در افكار 

نویسندگان اروپا 
به بغداد عزیمت 

كرد ولی در بیابان 
ریگزار بغداد مورد 
حمله راهزنان واقع 
شد و دارایی‌اش را 
تاراج كردند. ناگزیر 
به بغداد مراجعت 

كرد و با كمك 
مرتضی خان ارفع 
كه در آن موقع 
از زیارت عتبات 
مقدسه مراجعت 

می‌كرد و در 
بغداد بود به ایران 

بازگشت
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زائران غریب، گاه چهره‌های آشنا دیده می‌شد 
كه به محافل اهل فرهنگ و ادب كرمانشاهی 
درمی‌آمدند. نكته‌ها گفته می‌شد كه به جان 
و دل شیفتگان می‌نشست؛ موجی و میلی به 
وجود می‌آورد اما اندكی بعد فرو می‌نشست. 
گاه میل به هجرت از زاد و بوم به جان مشتاقان 
علم و ادب می نشست، آنان بر آن می‌شدند تا 
به كانون دانش كه معمولًا »دارالخلافه طهران« 
بود راه یابند و از سرنوشت كسالت‌بار زندگی در 
محیط بسته به در آیند. رشید یاسمی جوان از 
آن جمله بود. علی دشتی در خاطرات خویش 
می‌نگارد: »تابستان 1299 ش بود. در راه تبعید 
سیاسی به كرمانشاه رسیده و ماندنی شده 
بودم. رشید عزیز در آن تاریخ ساكن كرمانشاه 
و به امر تدریس مشغول بود، مرا پیدا كرد و به 
سویم شتافت. در آن محیط تنگ و نیمه‌تاریك 
به هم‌زبان و هم‌نفس غنیمتی  یافتن  دست 
است كمیاب و باارزش. ساعت‌های پر از ملال 
غربت و در حسرت زندگانی پر از تحرك تهران 
غالب عصرهــا در صحرای فیض‌آباد با امیل 
روسو، گرازیلا و لامارتین وقت را به خوشی 
می‌گذراندیم و به كمك رشید به تقویت زبان 
فرانسه خود می‌كوشیدیم. رشید از دوستانی 
بود كه نمی‌توان او را فراموش كرد« )دشتی، 

.)15 :1352

نگاهی به اوضاع معارف كرمانشاه 
)1299ـ 1300 ش(

باری این »حســرت زندگانی پر از تحرك 
تهران« دوباره بر جان رشیدالسلطان نشست. 
به ویژه كه پــس از بركناری مزین‌الممالك 
از معارف كرمانشــاه فضای فرهنگی شهر 
مخالفان  و  بود  دسته‌بندی شده  دستخوش 
معارف، رؤسا و معاونین پیشین را متهم به 
اختلاس و زد و بند مالــی می‌نمودند. بازار 
افترا و تهمت رواج داشــت. این فضا برای 
رشید یاسمی ملال‌آور بود. از طرفی تعلقات 
قبیله‌ای و »امور رعیتی« و »كار كشاورزی« 
بهانة مناسب و یا واقعاً عاملی برای كناره‌گیری 
و استعفای او از پاره‌ای مشاغل فرهنگی بود. 
]برای آشنایی با مسائل این دوره رجوع شود 
به تاریخ آموزش‌وپرورش نوین كرمانشــاه، 

ص‌69[.
رشید یاســمی در مراسلة نمرة 567 و به 

تاریخ قوس 1299 به ادارة معارف كرمانشاه 
می‌نویسد كه او »به واسطة گرفتاری‌ها و موانع 
شخصی و اداری )كه آن را به ملاحظه‌ای قلم 
می‌زند( با كمال تأسف مجبورم از این تاریخ از 
شغل افتخاری خود استعفا بدهم و علی‌الرسم 
به آن جناب اطلاع می‌دهم كه ادارة مسبوق، 
به فكر مدیری برای مدرسه نمرة یك باشد 
)بایگانی راكد. آ. پ. ك. سند شماره 1648(.

انتخاب عبدالرحمان قوامی به‌عنوان رئیس 
فرهنگی  اوضاع  تشنج  بر  كرمانشاه  معارف 
و بحــران اداری آن افزود، زیرا >برنامه‌های 
عبدالرحمان قوامی برای حل معضلات مالی 
معارف استان در نوع خود عجیب بود. انحلال 
مدرسه اسلامیه و فروش اثاثیة آن، تعطیل 
كلاس‌های اول و دوم متوسطه مدرسة نمرة 
یك، انفصال شورای معارف و پاره‌ای از معلمین 
از آن جمله بود. او در مكاتبات خود با وزارت 
متبوعه پاره‌ای از مشاوران مزین‌الممالك از 
جمله كفیــل ادارة معارف پس از وی یعنی 
تقی رهبر را مــورد اتهامات مالی قرار داد« 

)علوی‌كیا و رستمی گوران، 1381: 70(.

مكاتبات اداری رشید در معارف 
كرمانشاه

رشید یاســمی دیگر چندان میلی برای 
ماندن در معارف كرمانشــاه نداشت. ضمن 
اینكه »ضبط املاك« و »انجام امور رعیتی« 
و مسئلة »سركشی به ده در سال دو مرتبه« 
نیز بر مشكلات او می‌فزود. با این وصف حكم 
ابلاغ مربوط به مدیر متوسطه مدرسة دولتی 
نمرة یك احمدیه، توسط قوامی صادر شد: »به 
ازاء خدمت فوق و 8 ساعت تدریس در عرض 

هفته مبلغ شصت تومان«.
رشید در نامة مورخة 15 جمادی‌الثانی 1339 
می‌نویسد: »چون همواره منظور نظرم خدمت به 
معارف بوده است مفتخراً قبول می‌نمایم، لیكن 
خاطر عالی مسبوق است كه بنده موظف به 
ضبط املاك و انجام امور رعیتی هستم اگرچه 
سایر امور ملكی را در اوقات غیررسمی انجام 
توانم داد لیكن مسئلة سركشی به ده بنده را 
در سالی دو سه مرتبه مجبور به مسافرت و 
غیبت از مدرسه می‌نماید و... مستدعی است 
اجازة كتبی دهید در مواقع بهار مدتی و در 
پاییز و تابســتان چندمرتبه به ده مسافرت 

رشید یاسمی در 
وزارت فرهنگ 
و وزارت دارایی 
خدمت كرد. از 
سال ‌1312ش 

به سمت 
استاد كرسی 
تاریخ اسلام 
در دانشكدة 

ادبیات و 
دانش‌سرای عالی 
انتخاب و عضو 
فرهنگستان 

ایران شد و در 
سال 1322 به 
عضویت هیئت 

علمی درآمد و به 
هندوستان رفت

21 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ نوزدهم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1396



ورود رشید 
یاسمی جوان به 
عرصة فرهنگ و 
معارف كرمانشاه 
مقارن ایامی 
بود كه ایوب 
خان سپهری 
زنگنه ملقب به 
مزین‌الممالك 
ریاست معارف 
كرمانشاه را بر 
عهده داشت. 
مزین‌الممالك 
هنرمندی 
فرهنگ‌دوست، 
از شاگردان 
برجستة 
كمال‌الملك و از 
مؤسسین مدرسة 
سپهر تهران بود

كنم«. )بایگانی راكد. آ.پ.ك. سند شماره 
1653( قوامی طی نامة نمرة 43 به تاریخ 
12 برج حوت 1299، ضمن تذكر نكاتی در 
باب مراسلات اداری در مورد شرایط رشید 
می‌نویسد: »حتی‌المقدور سعی خواهید 

نمود كه از 15 یوم غیبت تجاوز نكند«.
رشید در حاشیة نامة خود فهرستی از 
نیازهای مدرسه آورده است. اقلام مورد 
نیاز مدرسه عبارت بودند از »دفتر حاضر 
و غائب معلمین نیم ورقی، دفتر حاضر و 
غائب سیار اطفال ربعی، دفتر ثبت اسامی، 

دفتر مراسلات ربعی، دفتر اثاثیه ربعی، نقشة 
پنج قطعه، تخته سیاه2، گچ 1000، و...« گویی 
از آنجا كه احساس می‌شده این اقلام ممكن 
است موجب افلاس! ادارة معارف شود رئیس 
اداره پاره‌ای از مهم‌ترها را با علامت ضربدر 
مشخص نموده است:‌ »تنها با یك جلد دفتر 
نیم‌ورقی برای ثبت اسامی اطفال، یك جلد 
دفتر ربعی اسامی اطفال سیار، یك جلد دفتر 
ربعی مراسلات و یك جلد دفتر ربعی اثاثیه 
موافقت می‌شود )بایگانی راكد. آ.پ.ك. سند 

شماره 1654(.

استعفا از معارف كرمانشاه
سرانجام تداخل وظایف معارفی با مشغلة 
كشاورزی و نیز شاید حقوق ماهیانه، رشید 
را وا می‌دارد تا از پســت مدیریت مدرسة 
متوسطة احمدیه كناره‌گیری نماید، زیرا »ده 
روز غفلت محصول شــلتوك یك ساله را از 
بین می‌بــرد« او در نامة مورخة اول برج ثور 
می‌نویسد: »در جواب مرقومة نمرة 85 كه این 
بنده را به مدیریت مدرســه با ماهی چهل و 
شش تومان حقوق از اول حمل دعوت می‌كرد 
عرضه می‌دارد كه چنانچه در جلسة محترمة 
شورای معارف حضوراً عرضه داشت این شغل 
را نمی‌توانم پذیرفــت؛ علت آن هم كثرت 
كارهای فلاحتی و اجبار به خارج شــدن از 
شهر است... لیكن حال ده روز غفلت محصول 
شلتوك یك سال را از میان می‌برد. چون با 
ضرر و كثرت افكار متشتته مدیریت نتوان 
كرد. از خدمت پستی محترمی كه پیشنهاد 
فرموده‌اید متأسفانه كناره می‌گیرم و استعفای 
خود را تقدیم می‌دارم )بایگانی راكد. آ.پ.ك. 

سند شماره 1650(.

این آخرین سند موجود در بایگانی راكد 
آموزش‌وپرورش استان كرمانشاه دربارة 
فعالیت‌های آموزشــی رشید یاسمی و 
پایان خدمت فرهنگی وی در ادارة معارف 

می‌باشد.
رشید یاسمی، پس از استعفا، چند ماهی 
را بــه زاد و بوم ایلی خود باز می‌گردد و 
در میان ســنجابی‌ها به رتق و فتق امور 
رعیتی خود می‌پردازد. بیم آن می‌رفت 
كه رشید دلبسته طبیعت و چشم‌اندازهای 
بكر صحرا شود ولی خیلی زود دریافت كه 
ماندن در كرمانشاه و زندگی در میان ایلات 
عشایر، با آرزوها و آمال معنوی او سازگاری 
ندارد. میل به دانستن و شوق فراوان به تحقیق 
و تفحص او را بار دیگر وادار به مهاجرت نمود. 
به تهران بازگشت و به خدمات دولتی مشغول 
شد. ابتدا به استخدام وزارت مالیه درآمد و 

سپس در وزارت فرهنگ مشغول به‌كار شد.
در تاریخ 9 شهریور 1304 ش وزارت معارف 
از ادارة معارف كرمانشــاه می‌خواهد تا با 
به‌صورت‌حساب‌های سال 1338 ق  مراجعه 
مدتی را كه رشید در مدرسة دولتی كرمانشاه 
مشغول خدمت بوده با تعیین حقوق، تصدیق 
و ارسال و مدتی را هم كه به‌صورت افتخاری 
خدمت كرده است تعیین و تصدیق نماید... 

)بایگانی راكد. آ.پ.ك. سند شماره 1657(.
در پاسخ به نامة فوق، معارف كرمانشاه سابقة 
خدمت رشیدالسلطان )رشید یاسمی( در ادارة 
معارف كرمانشاه را بدین‌گونه اعلام می‌دارد:‌»از 
حوت 1298 تا قوس 1298 با ماهی 20 تومان 
حقوق به سمت معلمی ادبیات مدرسة نمرة یك 
دولتی. از اول قوس 1298 تا اول جوزا 1299 با 
ماهی 40 تومان حقوق به سمت معلمی ادبیات 
مدرسة نمرة یك دولتی. از اول جوزا 1299 تا 
اول جدی 1299 با ماهی 60 تومان حقوق به 
سمت مدیریت مدرسه نمرة یك دولتی. از اول 
جدی 1299 تا اول حمل 1300 با ماهی 60 تومان 
به مدیریت مدرسة احمدیه نمرة یك. از اول 
حمل 1300 تا اول ثور 1300 با ماهی 480 تومان 
به مدیریت مدرسة احمدیه نمرة یك. )بایگانی 

راكد. آ.پ.ك. سند شماره 1656(.
رشید یاسمی دلبستگی معنوی خویش به 
زاد بوم، ایل و اصالت قومی خویش را فراموش 
نكرد. بخشی از مجموعه آثار پژوهشی وی 
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مانند: »كرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او« 
در حیطة »كردشناسی« قرار می‌گیرد كه از 
معدود پژوهش‌های تاریخی علمی دربارة قوم 
كرد است؛ و نیز چاپ دیوان محمدباقر میرزا 
خسروی كرمانشاهی كه با مقدمة ارزشمند وی 

صورت گرفت.
همچنین پیوند او با آموزش و تعلیم‌وتربیت تا 

واپسین دم زندگانی‌اش ادامه داشت.
آثار رشید كه با هدف آموزش در مدارس 

تدوین شده عبارت است از:
تاریخ ایران )برای ســال پنج و شــش 
ابتدایی ـ چــاپ 1332، تاریخ ایران )برای 
سال پنجم دبیرســتان( ـ چاپ 1302، آئین 
نگارش، چاپ 1306، تاریخ ایران از زمان امیر 
تیمور گوركانی تا استقرار مشروطیت )برای 
سال پنجم( چاپ 1324، تاریخ مختصر ایران 
یك دوره و فارسی برای دبیرستان‌ها 2 جلد. او 
همچنین مقالات پژوهشی متعدد در نشریات 
وزین و معتبر به چاپ رسانده است كه در نوع 

خود بدیع و حاوی اطلاعات ارزشمند است.
رشید یاسمی در وزارت فرهنگ و وزارت 
دارایــی خدمت كرد. از ســال 1312 ش به 
سمت استاد كرسی تاریخ اسلام در دانشكدة 
ادبیات و دانش‌ســرای عالی انتخاب و عضو 
فرهنگســتان ایران شد و در سال 1322 به 
عضویت هیئت علمی درآمد و به هندوستان 
رفت. در 11 اسفند ‌1327ش هنگامی كه در 
تالار اجتماعات دانشكدة ادبیات دربارة تأثیر 
حافظ در گوته در حضور جمعی از استادان 
سخن می‌گفت به عارضه سكتة قلبی مبتلا 
و پس از یك معالجه در تهران به اروپا رفت 
و پس از 2 سال در 18 اردیبهشت 1330 به 

رحمت ایزدی پیوست.
گرچه رشید یاسمی عمری كوتاه داشت و در 
سن 57 سالگی از دنیا رفت، با این حال در 
همین فرصت اندك، آثار ارزنده‌ای از خود به 
یادگار نهاد؛ اعم از ترجمه و تألیف و تصحیح.
بررسی همة این آثار خود مجالی می‌طلبد 
و موضوع مقاله‌ای مفصل اســت اما از آن 
میان، اشاره به یكی از نوشته‌های وی خالی از 
فایده نیست؛ چون با حرفه و علائق ما ارتباط 
مستقیم دارد و آن عبارت است از كتاب »آیین 

نگارش تاریخ1«.
رشید یاســمی این كتاب را در سال 1316 

اثر  تاریخ نخستین  نگارش  آیین  نوشــت. 
تاریخ‌شناسی علمی به زبان فارسی در دورة 
معاصر است و با اینكه بیش از هشتاد سال از 
تألیف آن می‌گذرد هنوز قابل استفاده و حاوی 
نكاتی ارزشمند است. عبدالكریم جربزه‌دار 
این كتاب را همراه با یادداشــت‌های استاد 
جلال‌الدین همایی و استاد احمد سمیعی، در 
انتشارات اساطیر، منتشر كرده است. رشید 
یاسمی در این كتاب با مهارتی خیره‌كننده، 
تاریخ را مورد بررسی قرار داده و علاوه بر ارائة 
مباحث نظری )فلسفی(، روش تحقیق در این 
دانش را آموزش داده و دشواری‌های بررسی 
اسناد و ارزیابی و بازآفرینی آن‌ها را یادآور 

شده است.
آیین نگارش تاریخ، شامل پنج فصل است: 
در فصل نخست »كلیات« ارائه شده است. در 
فصل دوم با عنوان »انتقاد تاریخی«، وجوه 
مختلف نقد اسناد را تشریح گردیده و در فصل 
سوم با عنوان »تدوین تاریخ« تفاوت روش 
كار مورخان با پژوهشگران علوم تجربی مورد 

بحث قرار گرفته است.
عنوان فصل چهارم نیز »ساختمان تاریخ« 
اســت و ذیل آن ظرائف و چگونگی چینش 
داده  شرح  مورخ  تحلیل‌های  و  یادداشت‌ها 
شده است. فصل پایانی هم با عنوان »مؤثرات 
تاریخی« فلسفة تاریخ و عوامل اصلی محرك 
تاریخ بیان گردیده اســت. در فصل اخیر، 
رشید یاسمی از هگل، كارل ماركس، كارلایل، 
دوركیم و برگسون یاد كرده و دیدگاه‌های آنان 

را توضیح داده است.

رشید یاسمی را 
می‌توان اولین 
معلم ایرانی 
زبان فرانسه 
در نخستین 
مدارس 
كرمانشاه 
دانست

پی‌نوشت
1. به قلم استاد رشید یاسمی، به اهتمام عبدالكریم جربزه‌دار، چاپ اول، تهران: اساطیر، 1392

منابع
1. بايگاني اسناد تاریخی بایگانی راكد سازمان آموزش‌وپرورش استان كرمانشاه.

2. فلسفی، نصرالله؛ مرگ رشید. اطلاعات ماهانه س4، ش 3، 1330.
3. رشید یاسمی، غلامرضا؛ چگونه نویسنده یا شاعر شدید؟، امید س 2 دورة جدید، ش 22، 1332.

4. شاكری، باقر؛ تذكره شعرای كرمانشاه، چاپخانه سعادت، كرمانشاه، 1337.
5. دشتی، علی؛ یاسمی نخستین همكار ادبی من، اطلاعات، ش 14220، 1352.

6. علوی‌كیا، م. ع و رســتمی گوران. محسن؛ تاریخ آموزش‌وپرورش نوین كرمانشاه، طاق بستان، كرمانشاه، 
.1381

7. سالنامة معارف، چاپخانة سعادت، كرمانشاه: 1305.

* این مجموعة ارزشمند با مساعدت آقای جلال امینی رئیس سازمان آموزش‌وپرورش استان كرمانشاه، دكتر 
سلیمان محبی معاونت مالی وقت و با تلاش نگارنده و آقایان محسن رستمی گوران و مصیب حیدری و خانم 

فرزانه برمكی ]دبیران تاریخ آموزش‌وپرورش كرمانشاه[ گردآوری شده است.
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فاطمه‌سادات كریم‌آبادی 
دبیر تاریخ، كازرون

تاریخچة كشمیر

تاریخ جهان
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       چكیده
هدف اصلی این تحقیق بررســی اوضاع جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی كشمیر، با تكیه بر چگونگی گسترش 
اسلام و زبان فارسی در این منطقه است. با توجه به ماهیت موضوع، روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده است. 
جغرافیای كوهستانی و مناظر زیبای طبیعی كشمیر،‌كه در طول تاریخ مورد تحسین هر بیننده‌ای قرار می‌گرفته، 
مانع ورود جهان‌گشایان به این سرزمین بوده است. اسلام از طریق جهان‌گردان، بازرگانان و صوفیان به كشمیر 
راه‌ یافت. این افراد بیشتر ایرانی بودند. به‌همین دلیل، فرهنگ ایران و زبان فارسی را با خود به كشمیر بردند. در 
قرن 15 میلادی یكی از حكام مسلمان كشمیر به‌نام زین‌العابدین،‌ فارسی را زبان دربار اعلام كرد و زبان فارسی 
تا قرن نوزدهم موقعیت رسمی خود را در دربار حفظ كرد. عصر حاكمیت مسلمانان در كشمیر بسیار درخشان 

است، طوری‌كه در آن عصر سایر فرقه‌های مذهبی نیز با آرامش در كنار مسلمانان زندگی می‌كردند.
در قرن 19 میلادی، انگلستان كشمیر را به قیمت 7/5 میلیون روپیه به یك مهاراجة سیك فروخت و به همین 

دلیل بود كه پس از خروج انگلستان از شبه‌قارة هند، مهاراجه سند الحاق این ایالت به هند را امضا كرد. 

كلیدواژه‌ها: كشمیر، مهاراجه، میرسیدعلی همدانی
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ورود اسلام به كشمیر
»در ســال 95 ق )715 م( مردی عرب به نام 
حمیم‌بن سامه وارد این سرزمین گردید. این 
مرد نخستین مسلمانی بود كه به ایالت كشمیر 
قدم می‌نهاد« )طباطبایــی، 1350: 19(. ورود 
مســلمانان به كشمیر در سال‌های 114 و 152 
ق )733 و 770م( دفــع شــد اما به تدریج یك 
منطقة مهاجرنشین مســلمان در منطقه‌ای از 
سری‌نگر3 به‌وجود آمد. »قرن پنجم هجری شاهد 
هفده حمله از طرف ترك‌ها به رهبری محمود 
غزنوی، به قلمرو هندوها،‌ در شمال هند بود اما 
كشمیر فتح نشد و محمود تصمیم گرفت خود به 
این كشور لشكركشی كند، بنابراین، وی دوبار از 
طریق گذرگاه توسامیدان به كشمیر حمله كرد 
ولی در قلعة نظامی پونچ متوقف شد و ناچار به 

كشورش بازگشت.
م(   1021( ق   411 ســال  در 
بــرای دومین‌بار به كشــمیر حمله 
كــرد. این‌بار هم انســان و طبیعت 
ضد‌مهاجم توطئه كردند و بارش برف 
سنگین، محمود را مجبور كرد كه از 
ماجراجویی خود بر ضد كشمیر دست 
بردارد« )حسین، 1372: 31 و 32(. 
در جریان لشكركشی محمود غزنوی 
به كشمیر و شكست او، طبیعت نقش 

بیشتری داشت تا پای‌مردی اهالی.
در ایــن ســفر نظامــی، ابوریحان بیرونی، 
دانشــمند مشــهور ایرانی نیز، حضور داشت. او 
نتیجة كاوش‌هــای خود را دربارة ســرزمین و 
فرهنگ هند، در كتابــی تحت عنوان »تحقیق 
ماللهند« نگاشــت. او می‌نویسد: »اهل كشمیر 
پیادگان‌انــد بی‌چارپایان و پیل‌هــا. بزرگان آن 
بر گتوت‌ها نشــینند كه نوعی اســت از پالكی 
)تخت‌روان( و بر دوش مردمان حمل شــوند و 
متعهد حصانت موضع‌اند و پیوســته مداخل و 
دروازه‌های آن محكم دارند و از این‌رو مخالطت با 
آنان متعذر باشد« )بیرونی، بی‌تا، ج1: 161(. بنا 
به اعتقاد نهرو، ابوریحان بیرونی زبان سانسكریت 

را در كشمیر فرا گرفت )نهرو، 1361: 1391(.
گرایش مردم كشــمیر از دین هندو به اسلام 
به شــكلی آرام و مسالمت‌آمیز از طریق ایمان و 
ارشاد به كیش تازه صورت گرفت. تبلیغ اسلام 
به وسیلة جهان‌گردان، بازرگانان و ماجراجویان 
آغاز شد و بعد با ســفر روحانیون و صوفی‌ها از 

پیشینة تاریخی
پاندیت كلهان1 كشــمیری، كــه در ادبیات 
سانسكریت2 شاعری توانا و تاریخ‌نویسی بی‌همتا 
شناخته شده است، نام كشــمیر را برگرفته از 
نام »گشپ« نوة برهما )یكی از خدایان سه‌گانة 
هندو( می‌دانــد )كلهان، 1353: 43( بعضی نیز 
عقیده دارند كه در اینجا قومی به نام كش زندگی 
می‌كرده‌اند و برخــی گویند این واژه تركیبی از 
كلمات »كش یعنی كانال، و میر به معنای كوه 

است« )حاج سید جوادی، 1371 ،ج 2: 52(.
كشمیر ایالتی اســت در دامنة رشته‌كوه‌های 
هیمالیا كه رود سند آن را مشروب می‌سازد. در 
این منطقه، كوه‌های سر به فلك‌كشیده‌ای قرار 

دارند كه همیشه از برف‌ پوشیده‌اند.
درة كشــمیر را اســتحكامات كوهســتانی 
احاطه كرده‌اند و فقط چنــد دهانه، ارتباط آن 

را بــا جهان خارج حفظ می‌كنند. تا 
صد ســال قبل، جاده‌ای كه كشمیر 
را بــه جهــان خارج متصــل كند، 
تقریباً وجود نداشت و تنها پیاده‌ها، 
و گاوهای وحشــی  فیل‌ها  قاطرها، 
عبور  كوهســتانی  گذرگاه‌هــای  از 
می‌كردند )حسین، 1372: 14( این 
ســرزمین، علاوه بر زیبایی جادویی 
خود، به‌خاطر قالی‌های دســت‌بافت 
با نقش و نگار عالی، منبت‌كاری‌های 

زیبا و در رأس همه شال‌های مشهورش، شهرت 
دارد. در تهیة شــال از كرك بز نژاد كشمیری 
اســتفاده می‌شود كه بسیار نرم و لطیف و البته 
گران است. »لطایف انهار« و فراوانی »انواع هنر 
و فضل« )كلهان، 1353: 44 و 45( و آب‌و‌هوای 
خــوش و »مرغزاری نزه« كــه در برابر »جمال 
او دم طــاووس به پــر زاغ مانســتی« از دیگر 
ویژگی‌های كشــمیر هستند )حسن‌زاده آملی، 

1365: 200ـ 228(.
تاریخ كشــمیر به حدود چهار هزار سال قبل 
از میلاد مســیح بازمی‌گردد. 21 سلسلة هندو، 
بودایــی و غیره تا قرن 14 میلادی بر كشــمیر 
حكومت كردند. مسافری چینی كه در قرن هفتم 
میلادی دو سال در كشــمیر به سر برده است، 
چنیــن می‌گوید: »این كشــور مملكتی مرفه و 
آرام اســت با یك‌صد صومعه و چهار تالار پر از 
یادگارهای بودا و حدود پنج‌هزار كاهن بودایی« 

)حسین،‌ 1372: 25(.
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ایران و آســیای مركزی كه بعداً به كشمیر وارد 
شــدند، تحرك بیشتری یافت. شرایط حاكم در 
كشــمیر نیز برای انتقال از آیین هندو به اسلام 

كاملًا مناسب بود.

حكومت مسلمانان در كشمیر
مهاجمان اسلامی برخلاف سایر مهاجمان به 
هند، مبادی فكری و عقاید مذهبی داشــتند و 
تحت تعالیم دین اســام با هندوها و برهمنان 

كشمكش می‌كردند. 
همچنین، بر ســر اقتــدار سیاســی و تفوق 
اقتصادی با مهاراجه‌های هند پیوسته در تنازع و 
جدل بودند. )حكمت، 1337: 49(. در حالی‌كه 
بخش اعظم توده‌هــای مردم با وضع غم‌انگیز و 
اســفناكی روبه‌رو بودند. فساد اجتماعی همه جا 
را فراگرفته و باعث دل‌ســردی مردم شــده بود. 
در نتیجه، هر تغییری كه ممكــن بود آن‌ها را از 
این وضع یأس‌آور رها ســازد مورد استقبال قرار 
می‌گرفت. »در این زمان، به علت ضعف راجة هندو، 
سیدیو، یك شاهزاده به نام ریچن در كشمیر نفوذ 
كرد كه توسط شرف‌الدین عبدالرحمن بلبل شاه 
مشرف به اســام شد و به نام سلطان صدرالدین 
بر كشمیر فرمان‌روایی كرد« )حاج سید جوادی، 
1371، ج2: 55 و 56(. نخســتین مسجد را 
در ســری‌نگر، پایتخت كشمیر، بلبل‌شاه 
ساخت. ریچن نخســتین حكمــران مسلمان 
كشمیر اســت و از این زمان )1320 م/ 719 ه( 
مســلمانان به مدت چهارصد‌و‌هفتاد‌و‌نه سال بر 
كشمیر حكومت داشتند كه دویست وهفتاد‌ونه 
سال از این دوره كشمیر دارای استقلال بود. در 
این سال‌ها دو خانوادة مسلمان به نام شاه‌میری 
و چاك، بر كشمیر حكومت كردند. خاندان چاك 

شیعه بودند )همان: 57(. 

میر سیدعلی‌همدانی
 در دوران ســلطنت چهارمیــن جانشــین 
صدرالدیــن، یعنــی قطب‌الدین )1372م/ 
ه(، اسلام پیشرفت بسیاری در كشمیر كرد.  ‌774
در این زمان، یك گروه از اســاف پیامبر)ص(  
)سیدها( وارد كشــمیر شدند كه برجسته‌ترین 
آن‌ها میرسیدعلی همدانی بود. این سید بزرگ 
كه به شــاه همدان نیز مشــهور بود، دوازدهم 
رجب ســال 714 هجری در همدان چشــم به 
جهان گشود. آموزش‌های ابتدایی را در همدان 

فراگرفت و در نوجوانی حافظ قرآن شد. سپس 
به مطالعة الهیات و فلســفه پرداخت. وی مرید 
شرف‌الدین  بود.  محمدفردقانی  شرف‌الدین 
سیدعلی را ترغیب كرد كه ضمن فراگیری علوم 
دینی، ســفرهای وســیعی نیز به نقاط مختلف 
جهان كند. ســید نیز از مسیرهای صعب‌العبور 
ســفرهای چندی به ممالك گوناگــون كرد و 
برای مدت بیســت‌ویك سال در نقاط گوناگون 
جهان و بیشــتر بلاد اسلامی به سیر و سیاحت 
پرداخت. پس از اتمام ســفرهایش به زادگاهش 
مراجعت كرد. اما پس از مدت كوتاهی اقامت در 
همدان به‌علت آزار و اذیت و قتل عامی كه در پی 
هجوم تیمور به ایران شدت گرفت، وی به همراه 
هفتصد تن از ســادات و مریدانش همدان را به 

قصد كشمیر ترك كرد.
میرسیدعلی برای بار اول در هفتم ربیع‌الاول 
774 ق )1372 م( وارد كشمیر شد. »او در سفر 
اول كه چهار ماه طول كشید با بزرگان و علمای 
بنام هنــدو بحث‌ و جدل‌های بســیاری دربارة 
مســائل مذهبی و علمی داشــت. گزارش شده 
است كه تنها خود میرسیدعلی، سی‌و‌هفت‌هزار 
غیر مسلمان را در كشمیر به دین شریف اسلام 

برگرداند. 
در ســال 781 ق )1379 م( میرســیدعلی 
برای بار دوم از كشــمیر دیدن كرد. این سفر 
دو‌و‌نیم سال طول كشــید. وی تلاش خود را 
در این مدت نسبتاً طولانی برای تبلیغ اسلام، 
صرف ساختن مساجد و اعزام سادات به نقاط 
دور‌افتادة كشــمیر كرد. این سادات با جدیت 
تمام به هر نقطة كشــمیر ســفر می‌كردند و 
اســام را در آن نقاط گســترش می‌دادند. در 
حال حاضر، در تمامی دهكده‌های كشمیر نیز 
زیارتگاه این شــخصیت‌های پرفروغ به چشم 

می‌خورد. 
سومین سفر میرسیدعلی همدانی به كشمیر 
در ســال 785 ق)1383.م( انجام شــد. وی 
ســرانجام در شــب پنجم ذی‌الحجه در سن 
72 ســالگی‌ دار فانــی را وداع گفت. مقبرة او 
هم‌اكنون در ختلان، در شمال جیحون و شرق 
بدخشــان، در دهكدة كولابا« زیارتگاه پیروان 

اوست. )رضوی، 1367: 24 و 25(.
اجرای دستورات اســامی در دوران حكومت 
شــهاب‌الدین و اســكندر، از پادشــاهان 
دیگر خاندان شــاه‌میر، در كشمیر تشدید شد. 

میرسیدعلی با 
بزرگان و علمای 

بنام هندو بحث‌ و 
جدل‌های بسیاری 

دربارة مسائل 
مذهبی و علمی 
داشت. گزارش 

شده است كه تنها 
خود میرسیدعلی، 

سی‌و‌هفت‌هزار 
غیرمسلمان را در 

كشمیر به دین 
شریف اسلام 

برگرداند
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شــهاب‌الدین اســتفاده از الكل، قمار و نواختن 
آلات موسیقی را ممنوع كرد. همچنین »در زمان 
اسكندر، قوانین اسلامی با قاطعیت زیاد به اجرا 
در آمد. او مدارس و بیمارستان‌هایی تأسیس كرد 
كه در آن‌ها غذا و دارو به رایگان در اختیار مردم 
قرار می‌گرفت. تعدادی روستا را وقف مسافران، 
محققان و افراد نیازمند كرد. قصری با شــكوه و 
مسجد جامع بزرگی نیز ساخت.اسكندر حامی 
بزرگ‌مردان دانش و صوفیان به‌شــمار می‌رفت. 
در دورة سلطنت وی شمار زیادی از آنان از ایران 
و آســیای مركزی به كشمیر مهاجرت كردند.« 

)حسین، 1372: 46 و 47(.

اقدامات سلطان زین‌العابدین
در ســال 822 ق 1420م بــا روی كار آمدن 
ســلطان زین‌العابدین در كشمیر، نوعی آزادی 
عمومــی ـ مذهبــی برای تمــام مذاهب اعلام 
شــد. اســناد مهم به ثبت رســید و كانال‌های 
آبیاری بسیاری ساخته شــد. زین‌العابدین كه 
حامی بــزرگ دانش بود، اطرافــش را گروهی 
از روحانیون، محققان، شــاعران،‌ تاریخ‌نویسان 
و موســیقی‌دانان احاطه كردند. ســلطان خود 
نیز یك نویســنده و شــاعر بود و علاوه بر زبان 
كشمیری، زبان‌های سانسكریت،‌ پارسی و تبتی 
را نیز می‌دانست. او به »بَده شاه«، یعنی سلطانِ 
حكیم ملقب بود. هنرها و صنایع ایرانی از جمله 
شال‌بافی و فلزكاری از ایران به كشمیر راه یافت 
و بســیاری از كتاب‌های معروف فارسی به زبان 
كشمیری ترجمه شــد )احمد، 1368: 175(. 
این پادشاه عاشــق كتاب بود. كتاب‌های خطی 
بسیاری خرید و كتاب‌خانة بزرگی تأسیس كرد. 
افرادی را نیز برای یادگیری صنعت كاغذسازی و 
صحافی به سمرقند فرستاد. مدرسه‌های كشمیر 
دانشــجویان را از افغانستان و تركستان به خود 
جلب می‌كردنــد. او صنعتگران و پیشــه‌وران 
كشورهای دیگر را تشویق كرد به كشمیر بیایند 
و استعداد خود را در آنجا به كار گیرند تا اینكه 
این كشــور به‌خاطر شال‌های نفیس، كاغذهای 
رنگیــن، منبــت‌كاری، قلاب‌دوزی‌هــای زیبا، 
حكاكی و قالی‌بافی شهرت بسیار یافت. با مرگ 
ق)1470 م( حكومت  زین‌العابدین در سال ‌874
خاندان شــاه‌میر ضعیف و ســرانجام به وسیلة 

چاك‌ها سرنگون شد )حسین: 1372، 52(.
»زیبایی و ثروت‌خیــزی، آب‌ و هوای معتدل 

و مناســب این سرزمین و وجود درگیری میان 
شیعه و سنی سبب شد اكبر، پادشاه مغولی هند، 
به بهانة خاتمه دادن به هرج و مرج، لشكری به 
)1586 م( آن‌جا  ق كشمیر اعزام و در سال ‌994

را تصرف كند« )دولافوز، 1316: 135(. 

زبان فارسی در كشمیر
بنا به نوشــتة دكتر محمد معین در مقدمة 
كتاب »برگزیده‌ای از پارسی‌سرایان كشمیر«، در 
طی دورة اسلامی، در ناحیة كشمیر، قریب به50 

نویسنده و 250 شاعر پارسی ظهور یافتند. 
صوفیان و شــعرای ایرانی زبان فارسی و دین 
اسلام را در آن سامان رواج دادند. صدسال پس 
از گسترش اسلام، زبان فارسی در كشمیر ریشه 
م(  گرفت و سلطان زین‌العابدین در قرن 9 ق )‌15
فارســی را زبان درباری اعلام كرد و »رزمیه« یا 
شــعر حماسی به تقلید از زبان فارسی گسترش 
یافت. شاه‌نامه به شعر كشمیری برگردانده شد و 
حماسه‌ای به نام نبوره ـ و ذه تألیف شد )احمد، 

.)175 :1368
در آن عصــر، در زمینــة ادب، دانشــمندان، 
شــعرا و نویسندگان كشمیری برای بیان عقاید 

اسلام از ایران به هند نفوذ یافته بود و هندیان از راه زبان 
فارسی معانی آیات و تفسیر قرآن را آموختند. علمای 

ماورالنهر اولین كسانی بودند كه فتوا دادند می‌توان قرآن 
را به زبان فارسی ترجمه كرد. به همین خاطر، وقتی زبان 
فارسی به هند آمد، به‌عنوان زبان دینی نیز شناخته شد

و احساســات خود، از زبان فارسی بیش از زبان 
سانســكریت و كشمیری اســتفاده می‌كردند؛ 
زیرا حكومت كشــمیر تا قرن نوزدهم در دست 
مسلمانان بود. فارسی موقعیت زبان رسمی دربار 
را حفظ كرد. كشــمیریان در نظم و نثر از سنن 
پارسی ایران و آثار جامی و نظامی پیروی كردند. 
»غنی كشمیری، شــیخ یعقوب صوفی 
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وكامل از معروف‌ترین شــعرای فارســی‌گوی 
كشمیر بوده‌اند و شــعرای بزرگ فارسی نیز از 
ایران به كشــمیر آمده‌اند. در ســاختمان‌های 
قدیمی و مزارهای كشــمیر بعضــاً كتیبه‌های 
فارســی دیده می‌شود« )حاج ســید جوادی، 

1371، ج 2: 57(.
دربارة چگونگی ورود زبان فارسی به هند عقاید 
گوناگونی بیان شده كه مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند 

از:
1. همراه سپاه محمدبن قاسم كه در شیراز 
جمع شــدند، ایرانیانی حضور داشتند و پس از 
حمله به هند باعث گسترش زبان فارسی در آن 

سامان شدند؛ 
2. اواسط قرن ســوم هجری زبان فارسی در 
ســند گســترش یافت، زیرا یعقوب، پسر لیث، 

عربی نمی‌دانست؛ 
3. زبان فارسی از دورة محمود غزنوی در لاهور 

و دیگر نقاط هند گسترش یافت؛
موارد اول و دوم، به علت اعتقاد جغرافی‌دانانی 
مانند ابن حوقل و مقدسی مبنی بر اینكه مردم 
هنــد در زمان آنان به زبان مادری و عربی تكلم 
می‌كردند، پذیرفتنی نیست )سدارنگانی، 1355: 
12 و 13( بدون تردید چون اســام از ایران به 
هند نفوذ یافته بود، رنگ ایرانی داشت و هندیان 
از راه زبان فارســی معانی آیات و تفسیر قرآن را 
آموختند. علمای ماورالنهر اولین كسانی بودند 
كه فتوا دادند می‌توان قرآن را به زبان فارســی 
ترجمه كرد. به همین خاطر، وقتی زبان فارسی 
به هند آمد، به‌عنوان زبان دینی نیز شناخته شد 

)جلالی نائینی،‌ 1375: 20(
زبان مردم كشــمیر، كشمیری است و ادبیات 
خــاص خود را دارد كــه از فارســی و اردو اثر 
پذیرفته است. اشعار داستانی كشمیر از مثنوی 
فارسی تبعیت می‌كند و موضوعاتی را از آثاری 
چون یوسف و زلیخا و لیلی و مجنون به عاریت 
گرفته اســت. كشمیری نسبت به شیوة عرفانی 
شعر فارسی، مخصوصاً، مستعد بود و مضامین را 
از تصاویر شعری فارسی اقتباس می‌كرد )احمد، 

.)174 :1368

كشمیر در تصرف شاه‌جهان
»در ســال 986ق )1579 م( پادشــاه مغولی 
هند، شاه جهان، كشمیر را زمینة امپراتوری خود 
كرد. ظفرخان )متخلص به احســن(، از امرای 

دربار شاه جهان،‌ در ایالت كشمیر حاكم شد. وی 
امیری ادب‌پرور و شعردوست و صاحب طبع بود. 
صائب تبریزی و كلیم همدانی و دیگر شعرا 
در دســتگاه او مقام و منزلت ارجمندی داشتند 
)حكمت، 1337: 95(. در این دوره، به تقلید از 
سبك معماری مغولان كبیر، باغات و قصرها در 
كشمیر ساخته شد. حاج محمدخان، شاعر دربار 
شاه ‌جهان، در وصف باغ‌های كشمیر یك مثنوی 

سروده كه دو بیت آخر آن چنین است: 
حكایت آن‌قدر گفتم ز بستان

كه اعضایم شد اجزای گلستان 
به باغ فكر زین گلشن ستائی
كفی دارم ز گل‌چیدن حنایی

با ســقوط امپراتوری مغولی هند، كشمیر به 
مــدت 67 ســال )1752 ـ 1819 م/ 1165 ـ 
1234هجری( تحت سلطة افغان‌ها قرار گرفت. 
بعد از افغان‌ها نوبت به سیك‌ها )قومی از هندوان 
دارای مذهب وشنو، شــعبه‌ای از دین بودایی( 
رســید و كشمیر به مدت 27 سال تحت سلطة 
سیك‌ها قرار گرفت. جنگ سیك‌ها با انگلیس در 
سال 1264 ق )1846 م( شروع شد و براساس 
موافقت‌نامــة لاهور، پس از چند مــاه به پایان 
رسید. البته انگلیسی‌ها به تدریج بر سراسر هند 
مسلط شــدند. در موافقت‌نامة لاهور حاكمیت 
مســتقل راجا گلاب سینگ بر منطقه شناخته 
و مقرر شــد موافقت‌نامة دیگری در این زمینه 
تنظیم شــود. بر طبق آن موافقت‌نامه، انگلیس 
كشــمیر را به مبلغ 7/5 میلیون روپیه به گلاب 
سینگ فروخت و این فرد به‌عنوان مهارجة جامو 
و كشمیر شناخته شد« )كوثری، 1378: 789(.

با تســلط انگلستان بر شــبه‌ قارة هند، زبان 
فارســی به تدریج مورد بی‌مهری قرار گرفت و 

مقام ارزشمند خود را از دست داد.

به سوی هند یا پاكستان
گروهی از مردم كشــمیر با موافقت‌نامة میان 
گلاب‌سینگ و انگلستان كه »امرتیسر4« نامیده 
شد، مخالفت كردند. این موضوع در مبارزه علیه 
مهاراجه، به ابزاری در دســت مردم كه اكثریت 
مسلمان بودند، تبدیل شد. قبل از استقلال هند 
و ایجاد پاكستان در ســال 1947 حدود 600 
ایالــت كوچك و بزرگ در هند وجود داشــت. 
دربارة كیفیــت ادارة آیندة ایالات بعد از خروج 
انگلیس از شبه‌قاره، اختلاف‌نظرهایی میان حزب 

با سقوط امپراتوری 
مغولی هند، 

كشمیر به مدت 
67 سال )1752 ـ 

1819 م/ 1165 ـ 
1234هجری( تحت 

سلطة افغان‌ها 
قرار گرفت. بعد از 

افغان‌ها نوبت به 
سیك‌ها )قومی 

از هندوان دارای 
مذهب وشنو، 

شعبه‌ای از دین 
بودایی( رسید و 

كشمیر به مدت 27 
سال تحت سلطة 

سیك‌ها قرار گرفت
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مســلم لیك )نمایندة اكثریت مسلمان( و حزب 
كنگره )نمایندة اكثریت هندوها( وجود داشــت. 
ایالات  از  هیچ‌كدام  بود  معتقد  جواهر‌لعل‌نهرو 
در آینده نباید به‌طور مســتقل به حاكمیت خود 

ادامه دهند و باید به هند یا پاكستان بپیوندند.
محمدعلی جناح با ایــن نظر موافق نبود. به 
اعتقاد او هر كدام از ایالات حق حاكمیت داشتند.

پس از آنكه كشــمیر به گلاب سینگ فروخته 
شــد، وی رفتاری ناعادلانه در پیش گرفت »هر 
مســلمان برای كشــتن یك گاو به چهارده سال 
زندان محكوم می‌شــد. با وجود اكثریت مسلمان 
این اســتان، میزهای ادارات دولتی و ارتشی در 
اختیار غیر‌مســلمانان بود و نسبت مسلمانان در 
این‌گونه مشــاغل 20 درصــد و هندو 80 درصد 
بود. ارتش كشــمیر از سیزده هنگ تشكیل شده 
بــود كه یك هنگ از آنان را مســلمین و بقیه را 
هندوها تشــكیل داده بودند. از بیست‌وهشــت 
نخســت‌وزیر زمان تســلط مهاراجه‌ها حتی یك 
نفر مســلمان نبود. مسلمانان بیشــتر كارهایی 
پســت و بــی‌ارزش مثل ســقایی، هیزم‌كشــی 
و حمالــی را در اختیار داشــتند و هندوها همة 
 مقام‌هــای بــزرگ را تصاحــب كــرده بودند«

 )طباطبایی، 1350: 28 ـ 26(.
اولیــن جرقة قیام مردم علیــه این وضعیت در 
جولای 1931 بود. مسلمانان زمانی كه شنیدند 
یك افســر ارتش هندو در زنــدان جامو به قرآن 
مجیــد بی‌احترامی كرده اســت، بــه خیابان‌ها 
ریختند. شیخ عبدالله رهبری آنان را به دست 
گرفت. بعد از مبارزات فــراوان، مهاراجه مجبور 
به قبول بعضی از آزادی‌های مدنی شد؛ از جمله 
ایجاد حزبی كه در كارها مورد مشورت مهاراجه 
قرار بگیرد. دیگــری، آزادی زندانیان و برگزاری 
انتخابات بود. در انتخابات ســال 1938 اعضای 
حزب كنگره 20 كرسی از 21 كرسی مخصوص 

كشمیر را به‌دست آوردند. 
در سال 1939 تشــكیلات جدیدی به نام حزب 
كنگــرة وطنی به‌وجود آمد كه بعضــی از رهبران 
مسلمان به آن ملحق شــدند و شیخ عبدالله لقب 
»شــیر كشــمیر« یافت. دو حزب كشمیر یعنی 
حزب كنگرة وطنی و حزب كنگرة اســامی با هم 
اختلاف‌نظرهایی داشــتند كه رهبران مســلمان 
هند، به خصوص محمدعلــی جناح، برای رفع آن 
كوشش‌های بســیاری كردند، ولی اختلافات كاملًا 
رفع نشد و مهاراجه نیز بر آتش اختلاف دامن می‌زد. 

مهاراجــه حزب كنگرة وطنــی را مورد محبت 
خویش قرار داد و حتی اشــخاصی از این حزب 
را بــه وزارت خود نیز منصوب كــرد و با حزب 
دیگر یعنی كنگرة اسلامی رفتار نادرستی داشت.

)همان 35 ـ 30(
بعد از خاتمة جنگ جهانی دوم و رشــد افكار 
آزادی‌خواهی كه با تضعیف ســلطة اســتعماری 
انگلیس بر جهــان هم‌زمان بود، لردمونت‌باتن، 
آخرین نائب‌الســلطنة انگلیــس در هند، به این 
نتیجه رسید كه تقسیم شبه‌قاره براساس مذهب، 
تنها راه‌حل ممكن برای رهایی از بن‌بست و كسب 
استقلال است. 65 درصد قلمرو هند براساس سه 
معیار مذهب ساكنان ایالات، خواسته‌های اهالی، 
و وضعیت جغرافیایی ایالت، بین هند و پاكستان 
تقسیم شــدند. مونت باتن برای باقی‌مانده )35 
درصد( دو راه حل باقی گذاشت و آن این بود كه 
مهاراجه‌ها و نواب‌ها )حاكمان نواحی مســلمان( 
باید از الحاق به هند یا پاكســتان یكی را انتخاب 
كننــد. نهرو با ایــن گفته كه »مــن در تمامی 
ایالت‌هایی كه به هند ملحق نشــوند، شورش را 
تشــویق خواهم كرد«، نارضایتــی خود را از این 

تصمیم ابراز داشت. 
بروز اختلاف میان رهبران مسلمان كشمیر مانند 
چودری غلام عباس و شیخ محمدعبدالله كه 
وی با نظر محمدعلی جناح، رهبر حزب مســلم 
لیك ـ مبنی بر تأسیس پاكستان ـ شدیداً مخالفت 
می‌كرد، باعث گردید كه بعد از جدایی پاكستان از 
هند )1947(، كشمیر به دلیل مردد بودن مهاراجه 
در الحاق به هند یا پاكستان، به صورت مسئله‌ای 
لاینحل باقی بماند. مهاراجه فكر نمی‌كرد انگلستان 
به ایــن زودی از هند خارج شــود. اوضاع داخلی 
كشمیر به هم ریخته بود و هر لحظه امكان شورش 
و قیام مسلمانان وجود داشت. مهاراجه برای حفظ 
جانش به جامو پناه برد و در همان جا به تاریخ 26 

جواهر لعل‌نهرو

طبیعت کشمیر
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اكتبر 1947 ســند الحاق كشمیر به هند را امضا 
كرد« )رضوی، 1367: 45 ـ 41(.

جنگ‌های هند و پاكستان بر سر 
كشمیر

1. جنگ 1947
بعد از الحاق كشمیر به هند و بروز درگیری میان 
مســلمانان و هندوها، جمعیتی حدود نیم‌میلیون‌ 
نفر به پاكســتان پنــاه بردند. پاكســتان در آغاز 
استقلال بود و نمی‌توانست به مردم كشمیر كمك 
كند، ولی مردم صحرانشــین در پاكستان تا حد 
امكان به كشــمیری‌ها كمك كردند )طباطبایی، 
1350: 90 ـ 89(. در جریان مهاجرت مسلمانان از 
سایر نقاط هند به مناطق مسلمان‌نشین، مهاجران 
باید از نواحی سیك و هندونشین عبور می‌كردند. 
آنان مورد تهاجم قرار گرفتند و تعداد زیادی كشته 
شدند. قتل عام مسلمانان در پنجاب شرقی باعث 
شد مردم شهر پونچ )یكی از چهار ‌بخش كشمیر( 
قیام )اكتبر 1947( و حكم‌ران محلی را سرنگون 
كننــد و حكومت كشــمیر آزاد را در پونچ برقرار 
ســازند. »پس از چند ماه درگیری، سازمان ملل 
برای هند و پاكستان قطع‌نامه‌ای به تصویب رساند 
كه در آن خواســته شــده بود دو كشور ترتیبات 
آتش‌بس را كه از طرف ناظران نظامی سازمان ملل 
مورد نظارت قرار بگیرد، بپذیرند. در این قطع‌نامه 
هم چنین گفته شــده اســت كه آینــدة جامو و 
كشمیر طبق رأی و نظر مردم تأمین خواهد شد« 

)كوثری: 1378: 793(.

2. جنگ 1965 
در طول جنــگ 1965 هیچ‌كدام از هم‌پیمانان 
پاكستان به‌طور اساســی به یاری او نیامدند، جز 
ایــران كه از طریــق زاهدان احتیاجــات نظامی 
پاكســتان را با كامیون ارسال می‌داشت. سرانجام 
دو كشــور قطع‌نامة شورای امنیت سازمان ملل را 
مبنی بر آتش‌بس پذیرفتند. به پیشنهاد شوروی، 
كنفرانســی در تاشــكند برای حل اختلافات دو 
كشور برگزار شد و دو كشور توافق كردند نیروهای 
 خــود را به مرزهــای قبــل از 1965 عقب ببرند 

)رضوی، 1367: 90 ـ 82(

3. جنگ 1971
اگر چه جنگ هند و پاكستان در سال 1971 به 

دلیل بحران پاكستان شرقی )بنگلادش( بود، ولی 
به گفتة صاحب‌نظران پاكســتانی، در این جنگ، 
هند بخشــی از خاك آزاد كشــمیر را در منطقة 
خط آتش‌بس به تصرف خود درآورد و ســپس از 
طریق موافقت‌نامة ســیملا‌5 كه در ســال 1972 
میان دو كشــور به امضا رسید، اقدام هند پوشش 
قانونی به خود گرفت. یكــی از مواد موافقت‌نامة 
سیملا دربارة كشمیر اســت. براساس این ماده، 
خط كنترل كه نتیجة آتش‌بس 1971 اســت، از 
هر دو طرف رعایت خواهد شــد. عــاوه بر این، 
اصول تماس‌های دوجانبه كه بر پایة آن دو طرف 
باید از طریق مذاكرات دوجانبه اختلافات خود را 
حل كنند، ‌در موافقت‌نامه گنجانده شد )كوثری: 

.)795 :1378
گرچه این بــه معنای پایان بحران دركشــمیر 
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دكتر محمد‌باقر آرام 
 الهه زنجانیه

آلمان در فاصلة دو جنگ جهانی 
و زمینه‌های جنگ جهانی دوم

   اشاره
جمهوری وایمار ضمن امضای عهد‌نامة ورسای كه آلمان را كاملًا در عرصة بین‌المللی محدود می‌كرد و خود زمینه‌ساز 
آغاز جنگ بزرگ دیگری شد- قرارداد‌هایی چون راپالو و لوكارنو و ... را برای خروج از انزوا پذیرفت. در زمینة اقتصادی با 
مشكلاتی چون بحران 1923 و 1928، كاهش شدید ارزش مارك و ... مواجه شد و توانست تا حدودی موفق عمل كند؛ 
اما بحران 1928 كه تمام جهان را درگیر كرده بود زمینة ظهور حزب نازی به پیشوایی آدولف هیتلر بود. هیتلر با كسب 
مقام صدارت در زمان ریاست جمهوری هیندنبورگ و اندكی بعد با احراز مقام پیشوایی، مطابق آنچه برنامة حزب نازی 
خوانده می‌شد توانست در راه احیای قدرت كشورش عملًا آتش جنگ جهانی دوم را شعله‌ور سازد. سیاست‌های هیتلر 
كه آلمان را به جنگ جهانی دوم كشاند، مسائل آن كشور را در فاصلة دو جنگ بسیار وسیع و گسترده نمود. این مقاله 
در پی آن است كه با نگاهی كلی به مسائل داخلی آلمان بپردازد و فرایند این تحولات را دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهد. 

كلید‌واژه‌ها: هیتلر، جنگ‌ جهانی دوم، امپراتوری رایش، جمهوری وایمار

تاریخ جهان
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میراث جنگ جهانی اول
در 9 نوامبــر 1918 اعــام شــد كــه رهبــر 
اسپارتاسیســت‌ها، كارل‌لیبنخت تصمیم گرفته 
اســت آلمان را »جمهوری شــوراها« اعلام كند. 
وی از طرفداران خود خواســت بــرای جمهوری 
سوسیالیستی آزاد آلمان و انقلاب جهانی بجنگند. 
در همیــن روز ناآرامی‌های انقلابــی، برلین را فرا 
گرفت، انبوه كارگران و سربازان مسلح با پرچم‌های 
ســرخ وارد منطقة حكومتی شدند. ویلهلم دوم 
كه نمی‌خواســت بپذیرد دورانش به پایان رسیده 
اســت، می‌كوشید در برابر فشــارهای صدراعظم 
ـ ماكــس فون بادن‌ـ مقاومت كند. )تســولینگ، 
1389: 109ـ107( ســرانجام همــان شــب در 
حالی‌كه از جانب ســتاد ارتش حمایت نمی‌شد به 
هلند گریخت، سپس پرنس ماكس فون بادن نیز 
به درخواست رهبران دموكرات سوسیال ـ ابرت و 

ـ استعفا داد. )ویلسون، 1388: 220( شیدمان‌
بنابراین بعد از فرار قیصر »ویلهلم دوم« و تسلیم 
آلمان در مقابل متفقین، كشورهای فاتح، در تاریخ 
8 ژانویــه 1918 در پاریس برای تصمیم‌گیری در 
مورد آیندة آلمان حضور یافتند. ســه ماه بعد متن 
اولیة قرارداد ورسای را ) به‌صورتی كه موقعیت برتر 
آلمان در اروپای مركزی و شــرقی را كه براساس 
لیتوسك حاصل شده بود تضعیف  معاهده برست‌‌ـ
می‌كرد( به‌عنوان سند صلح پیشنهاد كردند، كه در 
نتیجة آن آلمان باید سرزمین‌های تحت‌ قلمروش، 
تولیدات ذغال‌سنگ، معادن و نیز تمام مستعمرات 
خود را واگذار می‌كــرد. همچنین به آلمان اجازه 
داده شــد نیروهای موجود نظامی را تا هفتاد هزار 
نفر حفظ كند و داشتن سلاح‌های سنگین، تانك 
و زیردریایی و كشتی‌های جنگی ممنوع اعلام شد. 

)مای 1390: 127(
این شرایط سخت، یأس و خشم مردم را به‌دنبال 
داشت. دولت آلمان می‌خواست كه در این موارد به 
مذاكره بپردازد، اما فاتحان جنگ هیچ‌گونه تمایلی 
به مذاكره نداشتند و بر شرایط خود اصرار داشتند 
و تهدید می‌كردند اگر آلمان شرایط قرار‌داد صلح 
را نپذیرد، جنگ را ادامه می‌دهند. شــیدمان از 
امضای قرار‌داد ورسای خودداری نمود و استعفا داد. 
اما ابرت رئیس‌جمهور مجبــور به پذیرش قرارداد 

شد. )همان:‌128(
طبق این معاهده آلمان و متحدینش مســئول 
وقوع جنگ شــناخته شدند و می‌بایست خسارات 

مقدمه 
پس از پایــان جنگ جهانی اول، آلمان و متحدینش مســئول 
جنگ شناخته شدند و می‌بایست خسارات وارده را جبران نمایند. 
دول فاتح در ورســای، نحوة جبران را مخصوصاً‌ در مورد آلمان با 
سختگیری‌های شدید تعیین كردند. طبق این معاهده، آلمان در 
صحنة بین‌المللی به كشــوری كاملًا منزوی مبدل گردید تا اینكه 
در سال 1922 طی مذاكرات موفقیت‌آمیز خود در راپالو با روسیه 
و ســپس در ســال 1925 در قرارداد لوكارنو مرزهــای خود را با 
همسایگانش آن‌گونه كه تعیین شده بود پذیرفت؛ زیرا می‌خواست 

اعتماد از دست رفته‌اش را بازیابد. 
در زمینــة‌ داخلــی، آلمان پــس از جنگ جهانــی اول با قیام 
اسپارتاسیست‌ها برای كسب قدرت مواجه شد كه توسط گروه‌های 
سربازان آزاد سركوب شد. دولت جدید در وایمار با تصویب قانون 
اساسی قدرت را با ریاست ابرت در دست گرفت. جمهوری وایمار 
كــه حكومتی دموكرات بود به دلیل امضای عهدنامه و بحران‌های 
اقتصادی با مشكلاتی مواجه بود اما توانست موفق عمل كند؛ تا اینكه 
تورم و بحران اقتصادی 1928 موجب ظهور نازی‌ها شد. سرانجام 
هیندنبورگ در سال 1933 هیتلر را به صدراعظمی انتخاب كرد. 
وی )هیتلر( بعد از مرگ هیندنبورگ قدرت را در 1934 كاملًا در 
دست گرفت؛ با روی كار آمدن نازی‌ها، شیرازة‌ حكومتی وایمار در 
هم پیچیده شــد و حكومتی دیكتاتوری جایگزین آن شد و آلمان 
را در عرصة‌ بین‌المللی وارد مرحلة‌ نوینی كرد. هیتلر برای پیشبرد 
اهدافــش با ایتالیا، ژاپن، ایران و... ارتباط برقرار كرد و همچنین با 
اتخاذ سیاســتگذاری‌هایی آگاهانه، كشورش را برای احیای قدرت 

امپراتوری رایش به جنگ رهنمون شد.
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وارده را جبــران نماینــد. در ایــن عهدنامه حق 
تعیین سرنوشت اتریشــی‌ها از آن‌ها سلب گردید 
و مســتعمرات آلمان در افریقا بدون دلیل واقعی 
تقسیم شــد، با توجه به اینكه تنها آلمان را مقصر 
می‌دانســتند، خواستار تســلیم و تحویل امپراتور 
و فرماندة ســپاه آلمان به‌‌عنوان جنایتكاران جنگ 

شدند، )هرمان تنبروك، 1385: 214(
بعد از پایان جنگ جهانــی اول تا فوریه 1919 
در آلمان دولتی وجود نداشــت. سرانجام در شهر 
وایمــار،‌ نمایندگان برای تأســیس یك حكومت 
جمهــوری- حكومتی كه با رأی مردم و كارگزاران 
برگزیدة آن‌ها اداره می‌شود- با هم ملاقات كردند. 
)ایــر، 1384:‌ 13( بعد از روی كار آمدن جمهوری 
وایمار انتخابات ملی )طبق برنامة پیش‌بینی شده 
از جانب كنفرانسی متشــكل از نمایندگان دولت 
جدید آلمان( صــورت گرفت. در ایــن انتخابات 
سوسیالیست‌ها 163 كرسی، مستقل‌ها 22 كرسی 
و 263 كرســی دیگر را سایر احزاب با دیدگاه‌‌های 
گوناگون به ‌دســت آوردند. هدف ایــن انتخابات 
تشكیل یك مجمع ملی )مؤسسان( بود كه قانون 
اساســی جدید را تهیه نماید. )مورن، 1368، ج1: 
217 و باومن 1377: 151( قانون اساســی‌ای كه 
جمهوری آلمان را تشكیل می‌داد براساس قوانین 
یك حكومت فدرال تنظیم شــده بــود، كه اجازه 
می‌داد ایالات جدید در آلمــان به وجود آیند. دو 
مجلس، یكی »رایشــتاگ« )Rischtag( و دیگری 
»رایشرات« مشتمل بر نمایندگان هفده ایالت آلمان 
بود تأسیس شــد. نیروی اجرایی شامل كابینه‌ای 
به ریاســت صدر‌اعظم )كه در برابر »رایشــتاگ« 
مسئولیت داشــت( بود. دورة ریاست‌جمهوری به 
مدت هفت سال بود كه رئیس جمهور اختیار نصب 
و عزل صدراعظم را داشت. )باومن، 1377:‌ 140 و 
روزنبرگ، 1385: 128( بنابراین فریدریك ابرت 
به ریاســت جمهوری انتخاب شــد و از شیدمان 
خواست دولتی تشكیل دهد؛ و چون این دولت از 
ورسای حمایت كرده بود، پشتیبانی كافی مردم را 
به‌دســت نیاورد. )آیر، 1384: 68( هدف دولت از 
تشــكیل مجمع ملی در وایمار این بود كه پارلمان 
آلمان را از حیطة نفوذ كارگران انقلابی برلین دور 
نگه دارد. برای اولین بار دولت در مقابل رایشتاگ 
مسئول شناخته شد. به‌علاوه رئیس‌جمهور به‌عنوان 
جانشــین قیصر )كایزر( از اختیارات قابل توجهی 
مخصوصاً در مواقع بحران برخوردار گردید. )باومن، 

)143 :1377

ســرانجام در 31 ژوئیه 1919 با تصویب قانون 
اساســی، یك جمهوری دمكراتیك تأسیس شد. 
این جمهوری به لحاظ نظری یكی از مترقی‌ترین 
دموكراسی‌های اروپایی بعد از جنگ جهانی اول به 
حساب می‌آمد. اما به دلیل ناتوانی و عدم مدیریت 
با مشكلات فراوان و توطئه‌های زیادی مواجه شد. 
)تســولینگ، 1389:‌ 113 و، جیمز‌بــون، بوزروث 
1387: 153( ملت آلمان از یاد برده بود كه مسائل 
بــا ارزش و بی‌ارزش سیاســی را از یكدیگر تمیز 
دهد. هنگامی‌كه به ملت آلمان ناگهان تا بدان حد 
بی‌ســابقه آزادی داده شد، ملت نمی‌دانست از آن 
چگونه بهره‌مند شود. این آزادی برای آلمانی‌هایی 
كه در كارهای سیاســی و اجتماعی بودند وسیلة 
خوبی شد تا نظام دموكراسی را دركمال آزادی به 
تمســخر گرفته و با آن مبارزه كنند؛ و بدین‌سان 
جمهوری در معرض خطر افتاد. )هرمان تنبروك، 

)21 :1385
در میان آشفتگی‌های كاملی كه جمهوری آلمان 
گرفتار آن بود و هــزاران نیروی پراكنده كه با هم 
در برخــورد بودند و اثرات هم را خنثی می‌كردند، 
فقط 3 ســتون چارچوب بنای آلمان را استوار نگه 

می‌داشت: 
1. رئیس‌جمهــور آلمان با اختیاراتی كه بند 48 

قانون اساسی به وی تفویض می‌كرد. 
2. بند 48 قانون اساسی كه به ارتش اجازه می‌داد 

تا در امور داخلی كشور دخالت كند. 
3. ارتش كه قدرت واقعی را در دســت داشــت 
لیكن بــرای اجرای آن به اعلام حالت اســتثنایی 

نیازمند بود. )بنوامشن: 1346: 77(
با توجه به اوضاع داخلی آلمان كه در اثر پذیرش 
عهدنامه متشــنج بود ســران جمهوری وایمار در 
عرصة بین‌المللی به‌دنبال كسب موفقیتی بودند تا 
توســط آن بتوانند اوضاع داخلی را بهبود بخشند. 
درسال 1922 راتناو وزیر خارجه روسیه همتای 
آلمانی خود را به‌منظور مذاكره به »راپالو« دعوت 
كرد. وزیر خارجه آلمان از آن استقبال كرد؛ زیرا این 
نخستین موقعیت برای بیرون آمدن آلمان از انزوای 
سیاســی بود. مذاكرات برای طرفین رضایت‌بخش 
بود. آلمان به‌عنوان نخستین كشور غربی حكومت 
بلشــویكی روسیه را به رســمیت شناخت و با آن 
دولت یك قرارداد دوســتانه ده ساله منعقد كرد. 
طبق این قرارداد روسیه از تمام غرامت‌های جنگی 
چشم‌پوشــی كرد. قرارداد راپالو بر روابط آلمان با 
كشورهای غربی تأثیر نامطلوبی برجا گذاشت، زیرا 
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فرانســه معتقد بود كه این قرارداد شــروط سری 
نظامی در بر دارد و به این وسیله آلمان می‌خواهد 
از مواد عهد‌نامة ورســای در مورد خلع سلاح شانه 
خالی كند. فرماندة ســپاه آلمان با مذاكرات سری 
ســتاد ارتش روســیه موافقت كرد كه شوروی به 
افراد نیروهای دفاع رایش اجازه دهد تا در روســیه 
با سلاح‌هایی به تمرینات بپردازند كه برای آلمان 
ممنوع شــده بود. )هرمان تنبروك، 214:1385 و 

)215
 ملت آلمان از معاهده ورســای كه موجب اتخاذ 
هیچ‌گونه گذشــتی از جانب متفقین نشــد، تنفر 
داشــتند. بنابراین همیشــه به دنبال راه‌حل برای 
عدم نقض معاهده از جانب آلمان بودند. در 1925 
دولت‌های اروپایی به انعقاد معاهده‌ای در »لوكارنو« 
اقــدام نمودند. این قــرارداد را می‌توان یك عامل 
تفاهم میان قدرت‌های اروپایی دانســت كه برای 
آلمان دارای نتایجی مهم بود. بریان از فرانســه و 
اشترسمان از آلمان لیدرهای این كنفرانس بودند. 
مطابق این پیمان كشورهای مختلف موافقت كردند 
ســرحدات موجود را حفظ كرده و هیچ‌وقت نقض 
پیمان نكرده و با یكدیگر جنگ نكنند. دولت آلمان 
مرزهای فرانســه و بلژیك را با آلمان به رســمیت 
شناخت و متعهد شد كه راینلند غیرنظامی اعلام 
شــود، اما آماده نبود مرزهای خود را با لهســتان 

همان‌گونه به رســمیت شناســد و از تغییر آن به 
اجبار چشم‌پوشی كرد. )ویلســون، 1388: ‌263، 

هرمان تنبروك، 1385:‌ 217 و سایت تبیان( 
در دوران جمهــوری وایمار، ایران و آلمان روابط 
دوســتانه‌ای داشــتند. ایرانیان آلمان را به‌عنوان 
نیروی ســوم می‌نگریســتند و به آن چشم یاری 
دوخته بودند. در ســال 1306ش )1927م( امتیاز 
پست هوایی به شــركت »یونكرس« داده شد، در 
1307 ش )1928م( ســاختمان بخشی از راه‌آهن 
شمال ایران به مقاطعه‌كاران آلمانی واگذار گردید 
و در 1309ش )1930م(  ادارة امــور بانك نوبنیاد 
»ملی ایران« به كارشناســان آلمانی سپرده شد. 

)هوشنگ مهدوی، 1374: 49(

مسائل اقتصادی آلمان در دورة 
جمهوری وایمار 

دولت وایمار، می‌بایســت در طول دو ســال  بعد 
از جنــگ تقریباً 5 میلیــارد دلار به‌عنوان غرامت 
می‌پرداخــت. ـ در پایــان این مــدت بقیة مبلغ 
اطلاع داده می‌شــدـ و سرانجام مبلغ كلی غرامت 
به میزان بیســت و هفت میلیارد دلار تثبیت شد. 
)پالمــر، 1389، ج2: 1352 و غفاری ‌فرد، 1388: 
402( و در 23 مــارس 1920 اعلام اینكه امكان 

بعد از روی كار 
آمدن جمهوری 
وایمار انتخابات 

ملی )طبق 
برنامة پیش‌بینی 
شده از جانب 

كنفرانسی 
متشكل از 

نمایندگان دولت 
جدید آلمان( 
صورت گرفت. 

در این انتخابات 
سوسیالیست‌ها 

163 كرسی، 
مستقل‌ها 22 
كرسی و 263 
كرسی دیگر را 
سایر احزاب 
با دیدگاه‌‌های 

گوناگون به ‌دست 
آوردند



پرداخت خســارات وجود نــدارد، موجب 
آشفتگی اقتصاد پایتخت‌های اروپا و آمریكا 
گردید، انگلستان پنجاه درصد به كالاهای 
وارده از آلمان بهرة گمركی بســت و تنزل 
بهــای مارك آلمــان، پرداخت خســارات 
 جنگی از طرف آلمان را دشــوارتر ساخت.

بــه  توجــه  بــا   )backirtas, 2010:83(
خســارت‌هایی كــه معاهدة ورســای به 

اقتصاد آلمــان وارد آورده بــود. )از بین 
1 نفوس، 

10
1 مســاحت و حدود 

8
رفتن 

1 معادن زغال‌ســنگ، 
2

معادن آهن، 
 
2
3

ســرب،  معــادن   1
2

روی،  معــادن 
 
3
4

تقریباً تمام معادن پتــاس و تقریباً تمام 
سرمایه‌گذاری‌های خارجی آلمان كه بالغ 
كل ثروت بود. محصولات كشاورزی 

 
1
10

بر 

1 كارخانه‌های صنعتی( )توكل، 1363:‌ 
10

و 
14 و ویلســون، 1388: 266( جمهــوری 
وایمار دچار آشــفتگی شد. همچنین تورم 
وحشــتناك 1921 تا 1923 موجب شده 
بــود بخش‌های بزرگی از طبقة متوســط 

جامعــه در معــرض نابودی قــرار گیرند. 
 چــرا كه موجبــات نابودی كســب و كار، 
كشاورزی، پس‌اندازهای حقوق بازنشستگی 
كســبه‌های خرده‌پا و كاهــش درآمد آنان 
 Robini, شده بود. )باومن، 1377:‌ 139 و

)2012:95
در 1924 آمریكایی‌ها برای تضمین تادیه 
غرامات آلمان تدبیری اندیشــیدند و طرح 
داوز )Dows Plan( را پیشنهاد كردند كه 
 به نام مبتكر آمریكایی آن چارلز جی. داوز

  اشــتهار یافت. به موجب آن طرح، قوای 
نظامی فرانسه و بلژیك خاك روهر را ترك 
كردند. از میزان غراماتی كه معین شده بود 
كاسته گردید و تسهیلاتی برای جمهوری 
آلمان پدید شــد تا از كشورهای دیگر وام 

مقارن پایان جنگ 
جهانی اول، آلمان 
دچار آشوب‌های 

انقلابی به پیشوایی 
روزا لوكزامبورگ و 
كارل لیبنخت شده 
بود كه از هر لحاظ 
تداعی‌گر انقلاب 

روسیه بود
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بگیرد. تدریجاً آلمان كشــوری متكی بر خود شد 
كه چهار تا پنج‌‌ سال طول كشید و مقداری شوارع 
و طرق نو احداث گردیــد، خانه‌ها و كارخانه‌های 
جدید و ... ســاخته شــد؛ كه تا حدودی مرهون 
وام‌های خارجی بود تا اینكه كســاد 1929 مجدداً 
تمام مشكلات قدیمی را از نو مطرح كرد- )پالمر، 

1389 ج2: 1354(. 
آلمان در این سال‌ها شاهد پیدایش‌ تراست‌های 
پرقدرتی شــد: ای. گ. فاربن )I.G.Farben( - از 
ادغام چند مؤسســة شــیمیایی شــكل گرفت - 
 (Vereinigte stahlwerke) فرینینگ اشــتالوكه
معــادن ذغال‌ســنگ، مؤسســات آهــن و فولاد 
تایســین )Thyssen( و كــردورف )Kirdorf( و 
اغلب مؤسسات مشــابه متعلق به هوگواشتینس 
Hugo) را در یــك مجتمع ادغام كرد.  Stinnes)
رودولف هیلفردینگ، تئوریسن معروف اقتصادی  
در كنوانســیون حزبی ســال 1927 دركیل، این 
تراســت‌ها را به‌عنوان ســرمایه‌داری سازمان‌یافته 
وانمود كــرد. از نظر او این تراســت‌ها جای اصل 
رقابت آزاد ســرمایه‌داری را گرفته بودند. اما مولر- 
صدراعظم سوسیال‌ دمكرات- هزینه‌های عمومی را 
كاهش داد، گمرك، غــات را  به نفع زمین‌‌داران 
بزرگ افزایش داد و اشتهیلنه )Osthilfe( یعنی 
بد‌نام‌ترین »بودجة محرمانه« دركشور را بنیاد نهاد 
كه تا ســال 1932 قریب چهــار میلیون مارك به 

یونكرها هدیه كرد. 
با شــروع بحران اقتصــادی از 1928 شــرایط 
سیاســی داخلی آلمــان وخیم‌تر شــد. در اوایل 
1929، فریتس تایســن، گروهی از ارباب آهن 
 و فولاد در جلســه‌ای با دكتر هیالمار شــاخت

Or.Hjalmar) - رئیــس رایش بانك-  Schacht) 
تنها راه حل را پرداخت غرامت‌های جنگی وكاهش 
دست‌مزدها اعلام نمود. همان ارباب صنایعی كه از 
تورم ســود برده بودند، حال می‌خواستند از طریق 
بحران اقتصادی هم پرداخت بهرة وام‌های خارجی 
را قطع كنند و هم دســتمزدهای بیمه را كاهش 
دهند. تصمیم قطعی گرفته شد: بحران باید به ضرر 
مردم تمام شود. نخستین اقدام، كاهش هزینه‌های 
عام‌المنفعه و افزایش مالیات بر گروه‌های كم‌درآمد 
بود كه این قوانین با اتكا به ماده 48 قانون اساسی 
وایمار تصویب شد. در  سال 1928 طبقات متوسط 
شــهری كه از آثار فلج‌كننده تــورم، رهایی یافته‌ 
بودند به عوام‌فریبی نازی‌ها وقعی نمی‌گذاشتند، اما 
اكنون بحران اقتصادی غیرمترقبه‌ای به‌شدت آن‌ها 

را متضرر می‌ساخت. مكانیك‌ها بی‌كار شده‌ بودند. 
ســرمایه‌های كوچك به‌سرعت سقوط می‌كرد. در 
روســتاها دهاقین با مشــكلات فزاینده‌ای روبه‌رو 
بودند، بســیاری از كشاورزانی كه قادر به پرداخت 
مالیات نبودند مزارع خود را بدون حق اقامه دعوی 
از دست دادند. )ایزلر، 1360: 99-95 و تسولینگ، 

)156 :1389
در آغــاز ســال 1929 برنامة یانــگ- در مورد 
غرامات و قروض جنگی طی شــش سال، به‌طور 
متوسط سالانه دو میلیون مارك، به گردن آلمان 
بود ـ جــای برنامة داوز را گرفــت. هوگنبرگ و 
هیتلر در ســال 1929 مردم را علیه برنامة یانگ 
فراخواندند - تخلیــه پیش از موعد مقرر منطقه؛ 
و این به‌نظر ملیت‌گرایان برای آلمان بسیار گران 
تمام شد. در واقع نقشة داوز میزان پرداخت سالانة 
غرامت را تعیین كرده بود. اما میزان این پرداخت 
 (Owen بالا بود. از این‌رو به ریاســت اوئن یانگ
(young آمریكایی در ســال 1929 كمیســیونی 
متشكل از كارشناســانی كه بانكداران و صاحبان 
صنایــع آلمان هم جزو آن بودند، پرداخت غرامت 
آلمان را تا 1988 تعیین كرد. اشتر‌زمان با وجود 
ناخشنودی بسیار زیاد از بابت میزان زیاد غرامت 
و مــدت طولانی پرداخت، طرح را تأیید كرد و آن 
را در صورتی‌كــه متفقین منطقــة‌ راین را تخلیه 
كنند برای قبول به رایشــتاگ توصیه كرد، از این 
رو رایشتاگ طرح یانگ را پذیرفت. )تنبروك، ص 
218(؛ برنامه‌ای كه فرزندان و نوادگان نسل حاضر 
را زیر بار قروض تحمل ناپذیری می‌برد، لیكن این 
مخالفان ملی‌گرا با اعتراض‌هایشــان علیه برنامة 
یانگ نتوانســتند توده‌ها را بــه حركت درآورند و 
به همان نســبت خروج آخرین واحدهای نظامی 
متفقین از منطقة راین در 1930 نیز شور و شوق 
ملی به ‌دنبال نداشت. رهبران سوسیال دمكرات‌ها 
با این اعتقاد كه پرولتاریای سوسیالیســت آلمان 
برای مبارزه ضعیف هســتند امیــدوار بودند كه 
بحران جدید نیز سیری مشابه سال‌های 1923 را 
طی كند. به این امید که با پیش آمدن چرخشی 
مناســب، و اجتنــاب برونینگ در مبــارزة خود 
علیــه هوگنبرگ- هیتلر بتــوان دوباره جمهوری 
دمكراتیك را احیا كرد. در حالی‌كه دموكراســی 
آلمان در ســال 1924 بر نیروی خود تكیه نكرده 
بود، بلكه با مداخلــة بورس نیویورك نجات یافته 
بود، اما در ســال 1930 ســرمایة مالی آمریكا نه 
آمادگی آن‌ را داشت و نه در وضعیتی بود كه بتواند 

جمهوری 
وایمار با مرگ 

هیندنبورگ در 2 
اوت 1934 پایان 
گرفت و هیتلر با 
عنوان پیشوا و 

صدراعظم، رایش 
سوم خوانده شد
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در جهــت كمك به جمهوری وایمار اقدامی انجام 
دهد. )روزنبرگ، 310:1385(

با قبول این برنامه آخرین كنترل های متفقین از 
میان رفت. راه‌آهن دولتی و رایش‌بانك مجدداً در 
اختیار آلمان قــرار گرفتند و نیروهای متفقین در 

1930 راینلند را تماماً ترك كردند. 
با مرگ اشــتر‌زمان در 2 اكتبر 1929 نازی‌ها در 
عرصه سیاســی قدرت یافتند. لوتر به كمك دكتر 
هیالمار شــاخت )مدیركل جدید بانك آلمان( با 
تدوین لوایح قانونی طبق اختیارات رایشتاگ اوضاع 
مالی را بهبود بخشید، با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و 
تقلیل حقوق، تثبیت نرخ جدید، دریافت مالیات‌ها 
به مارك طلا و تجدید نظر در سازمان‌های اداری، 
و اجرای طرح داوز در مورد تقسیط غرامت جنگ 
و ایجاد تســهیلات جدید و ... بنیة مالی آلمان را 

تقویت كرد. )هرمان تنبروك، 1385: 218(
اما بحران جهانی كه روز‌به‌روز عمیق‌تر می‌شــد 
تمام نظام پرداخت غرامت‌ها را در هم شكســت. 
استوهال هوور كه پرداخت وام‌های بین‌المللی را 
یك سال معلق می‌كرد از اول ژوئیه1931 اجرا شد. 
ســال بعد در ژوئن 1932، كنفرانس غرامت‌ها در 
لوزان، پرداخت غرامت‌ها را به‌كلی متوقف ساخت. 
تصمیم بر این بود كه آلمان در ســال 1935 برای 
آخرین بار ســه میلیون مارك بپــردازد اما همه 

می‌دانســتند كه این مبلغ هرگز پرداخت نخواهد 
شد. 

فصل پرداخــت غرامت‌ها كه ایــن همه ابهام و 
كشــمكش ایجاد كرده بود چنیــن خاتمه یافت: 
آلمان ده میلیارد و هشــتصد میلیون مارك وجه 
نقــد و نزدیك به بیســت میلیــون مارك جنس 
)زغال‌سنگ، كشتی تجارتی و ...( پرداخت. )مورن، 

1368: ج1: 227(
در همین ســال پس از اینكه مجلس از تصویب 
بودجه سرباز زد پرزیدنت )هیندنبورگ( خود آن را 
امضا و مورد تصویب قرار داد. این نخستین نشانه‌ای 
بود كه هیندنبورگ- تاكنــون میانه‌رو و در اصل 
دیكتاتور- كه برای هشت ســال دیگر به ریاست 
جمهوری انتخاب شد به سیاست‌‌‌های دست راستی 
گرایــش یافــت. )باومــن، 174:1377( از این‌ رو 
صدراعظمی مشروطه را به هیتلر پیشنهاد كرد كه 
مورد قبول وی قرار نگرفت. هیتلر خواهان قدرت 
كامل سیاســی بود كه آن هــم برای هیندنبورگ 
قابل قبول نبود. زیرا اعتمادی به هیتلر نداشــت. 

)تسولینگ، 231:1389( 
 در ســال 1932، هیندنبورگ )كه برای دومین 
بار به ریاســت جمهوری برگزیده شده بود(؛ زمام 
امور را به فن پاپن كه متكی بر حزب ناســیونال 
و محافظه‌كار بود ســپرد و دولت پروســی را كه 

هیتلر كه در سال 
1933 آلمان را 
از جامعه ملل و 
كنفرانس خلع 
‌سلاح بیرون برد، 
در سال 1934 در 
اتریش كودتایی 
ترتیب داد و 
پس ازكشته 
شدن صدراعظم 
اتریش خواهان 
اتحاد میان آلمان 
و اتریش شد
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سوسیالیســت بود از كار بركنار كرد. وی با قدرت 
و اختیار تام به حكومت پرداخت، اما در مجلس با 
آنكه دو بار انتخابات را تجدید كرد رأی نیاورد و به‌ 

ناچار استعفا داد. )دولاندلن، 1388: 393(
در 30 ژانویــه 1933 هیندنبــورگ، هیتلــر را 
به‌عنوان صدراعظم انتخــاب كرد. هیتلر علی‌رغم 
میل ناسیونالیست‌ها در كابینه موفق شد انتخابات 
را اعلام كند. ـ انتظار داشت حزبش اكثریت مطلق 
آرا را به‌‌دســت آوردـ در 5 مــارس 1933 آخرین 
انتخابات كه نسبتاً آزاد هم بود انجام شد كه حزب 
ناسیونال سوسیالیست كارگران آلمان و رهبرانش 
یك مبارزه انتخاباتی در پیش گرفته بود كه تا آن 
زمان در آلمان ســابقه نداشت با این همه اكثریت 
آرا بــه هیتلر و حزبش تعلق نگرفت و شــش ماه 
پس از اینكه هیتلر قدرت را به‌دست گرفت اساس 
»جمهوری وایمار« مضمحل شــد. شخص هیتلر 
نابود كردن نظام دموكراســی و حكومت قانون را 

یك »انقلاب ملی« می‌دانست. 
سرانجام نیز جمهوری وایمار با مرگ هیندنبورگ 
در 2 اوت 1934 پایــان گرفــت و هیتلر با عنوان 
پیشوا )Fuhrer( و صدراعظم رایش- سوم- خوانده 

شد. 

مسائل اقتصادی و سیاسی آلمان در 
دورة صدارت و پیشوایی هیتلر

هیتلر به صاحبان صنایع پشتیبان خود اطمینان 
داد تا قدرت و منافع ســرمایه‌های صنعتی سالم 
آن‌ها، همراه با افزایش قــدرت نظامی آلمان )كه 
به‌ ســلطة مطلقه كشــور و قرار گرفتن انحصارات 
بازار در دســت آلمان می‌انجامد( تضمین شــود. 
توســل به تمایز بی‌اســاس میان ســرمایه‌داری 
»ویرانگر« و ســرمایه‌داری »ســازنده«، نازی‌ها را 
قادر ساخت كه احساسات ضد سرمایه‌داری طبقة 
متوسط پایین را به ســوی ناسیونالیسم افراطی، 
نظامی‌گری و یهود‌ستیزی سوق دهند. هیچ‌ چیز 
به اندازة‌ همین شگرد ایدئولوژیك هیتلر، حساسیت 
ذهنی و سیاســی او را نمی‌رساند. او با این وسیله 
حامیان خود را مطمئن كرد كه ضدیت نازی‌ها با 
سرمایه‌داری در حقیقت همان یهود‌ستیزی است. 

)وایس، 1389: 49(
همچنین پس از اینكه آدلف هیتلر به پیشــوایی 
آلمان رسید، روابطش با ایران وارد مرحله جدیدی 
شد. آلمانی‌ها تبلیغات وسیعی دربارة مشترك بودن 

نژاد آریایی دو ملت و یكسان بودن اهداف ملی دو 
كشــور در مبارزه با كمونیســم و امپریالیسم آغاز 
كردند. در آبان 1314 )1935م( دكتر شاخت وزیر 
اقتصاد هیتلر وارد تهران شد و یك معاهدة تجارتی 
پایاپای میان دو كشــور منعقد شــد. دولت آلمان 
در مقابل كالاهای صادراتــی ایران )از قبیل:‌پنبه، 
چوب، جو، برنج، چرم، قالی، خشكبار، خاویار، طلا 
و نقره( تجهیزات صنعتی و ماشــین‌آلات مختلف 
وســایل نقلیه موتــوری به ایران صــادر می‌كرد. 
صدها تكنسین، مشاور، معلم و تاجر آلمانی راهی 
ایران شدند و بســیاری از مناصب مهم و اساسی 
وزارتخانه‌ها و صنایع دولتی را در زمینه‌های مالی، 
معادن، كشاورزی، دارویی و ارتباطات احراز كردند. 
بنادر، مراكز تلفن، ایســتگاه‌های تلگراف، سدها و 
ایســتگاه‌های راه‌آهن تحت مدیریت آلمانی‌ها بود 
و اســاتید آلمانی در دانشگاه تهران تدریس كرده 
و ریاســت دانشكده‌های كشاورزی و دامپزشكی را 
برعهده داشــتند. احداث خط آهن سراسری ایران 
كه بندر امام خمینی)ره( )شاهپور( در خلیج فارس 
را به بندر ترکمن )شــاه( در حوالــی مرز ایران و 
شوروی متصل می‌ساخت تحت نظارت مهندسین 

آلمانی قرار گرفت. 
در ســال 1317ش )1938م( خط كشــتیرانی 
مســتقیم بین هامبورگ و خرمشــهر دایر شد و 
شــركت هوایی لوفت هانزا خــط هوایی تهران- 
برلین را تأسیس كرد. تا سال 1319ش)1940م( 
مبادلات بازرگانی ایران و آلمان با چنان ســرعتی 
افزایش یافت كه صادرات آلمان به ایران پنج برابر 
شد و آلمان بزرگ‌ترین خریدار مواد خام صادراتی 
ایران گردید. )هوشنگ مهدوی، 1374: 49 و 50(

هیتلــر به تدریج نیــات توســعه‌طلبانه خود را 
آشــكار ساخت. هر سال موجبات استقرار یك نوع 
حالت فوق‌العاده را تشــدید می‌نمود. فرانسویان و 
انگلیســی‌ها چاره‌ای نمی‌دیدند جز اینكه او را در 
انتخاب طریقه‌ای كه در نظر داشت، آزاد بگذارند. 
هیتلر كه در سال 1933 آلمان را از جامعه ملل و 
كنفرانس خلع ‌ســاح بیرون برد، در سال 1934 
در اتریــش كودتایی ترتیب داد و پس ازكشــته 
شدن صدراعظم اتریش خواهان اتحاد میان آلمان 
و اتریش شــد. )غفاری‌فرد،‌1388 :‌414 و شایرر، 

)450-452 :1367
قربانی بعدی هیتلر، چكسلواكی بود. اولین گامی 
كه او در راه نابودی آن جمهوری مستقل برداشت، 
این بود كه خواستار شد سه و نیم میلیون آلمانی 

در آبان 1314 
)1935م( دكتر 
شاخت وزیر 
اقتصاد هیتلر 

وارد تهران شد 
و یك معاهدة 

تجارتی پایاپای 
میان دو كشور 

منعقد شد
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»ســودت« آن كشــور و محل 
برگردد.  آلمان  به  سكونت آن‌ها 
آلمانی‌های  زندگی  اراضی محل 
به عبــارت دیگر  چكســلواكی 
»ســودت لند«،‌ در سابق جزئی 
از امپراتوری اتریش و مجارستان 
بود و هیچ‌وقت بخشــی از خاك 
به شمار نمی‌رفت. هیتلر  آلمان 
بــرای بلعیدن چكســلواكی به 
آســانی حمایت نویل چمبرلن 
نخســت‌وزیر انگلیس را تحصیل كــرد. چمبرلن 
حاضر بود كه چكســلواكی را قربانی كند و از این 
راه صلــح اروپا را حفظ كند. هیتلر و چمبرلن 22 
ســپتامبر 1938 درگودســبرگ ملاقات كردند. 
هیتلر معتقد بــود نمی‌تواند منتظر توافق دوباره و 
جزئیــات تحویل و تحول شــود، آلمان باید اجازه 
داشته باشد كه سرزمین »ســودت«، را بی‌درنگ 
اشغال كند و گرنه جنگ خواهد شد. چكسلواكی 
وقتی متوجه شد كه متحدین تنهایش گذاشتند، 
مجبور به تســلیم شد. در كنفرانســی كه در 29 
سپتامبر با شركت رهبران چهار كشور بزرگ هیتلر، 
موســولینی، چمبرلن و دالادیه، در مونیخ تشكیل 
شد، جزئیات تجزیه چكسلواكی معین گردید. در 
حقیقت كنفرانس سرنوشــت تمام اروپای مركزی 
را تعیین كرد. چه آلمان در راه توســعه و كســب 
قدرتی بود كه برای آن نمی‌شــد حدی تصور كرد 
و عصر جدیدی برای سیاست قدرت آلمان شروع 
شده بود. )ویلسون : 284 و 285( بنابراین بار دیگر 
از راه تهدید كردن غربی‌ها به جنگ موفق شد، اول 
اكتبر 1938 سربازهایش را وارد »سودت‌لند« كند. 

)شایرر، 74-82:1384(
هیتلر از سیاست تهاجمی دست برنمی‌داشت و 
این را به چمبرلن نیز گفت. نخست‌وزیر بریتانیا از 
خواست‌های هیتلر به خشم آمد، اما راهی برای برون 
رفــت از این تنگنا نمی‌دید. نه بریتانیا برای جنگ 
آمادگی داشت و نه فرانسه از آلمان دست‌بردار بود 
و نه چكسلواكی حاضر می‌شد بخشی از قلمروش 
را واگذار كند. حكومت چكسلواكی با خواست‌های 
هیتلر به شــدت مخالفت می كرد. از آن گذشته، 
چك‌ها معاهداتی با فرانســه و روسیه امضا كرده 
بودند و آن كشورها متعهد بودند كه از چكسلواكی 
در برابر حمله دفــاع كنند. چك‌‌ها فكر می‌كردند 
با چنین متحدان قدرتمند‌ی جای نگرانی نیست، 
ژنرال‌های هیتلــر با این فكر موافق بودند، آن‌ها از 

این بیم داشــتند كه پیشوایشان زیاده‌روی  كند و 
علی‌رغم موفقیتش در راین‌لند و اتریش حمله به 
چكسلواكی ممكن بود فاجعه به بار آورد )استوارت، 

108:1383 و 109(
ایتالیا و لهســتان می‌خواســتند با تشكیل مرز 
مشترك لهســتان- ایتالیا در ناحیة كارپات علیا 
ســدی برابر نفوذ بلشویسم روســیه ایجاد كنند، 
ولی آلمان مخالف بود چون آن را ســدی در برابر 
نفوذ ژرمانیسم می‌دانســت. در اواخر سال محور 
رم- برلــن با قراردادی بین آلمــان، ایتالیا و ژاپن 
برای همكاری بر ضد شــوروی تقویت شــد. این 
پیمان به فاســینترن (Fascintern) كه در مقابل 
 (Third Communist بین‌الملل سوم‌ كمونیست
(International بود مشــهور گردید )ویلســون، 
282:1388؛ رســتگار، سده بیســتم: 63-61 و 
مــورن، 1368: ج1؛ 268(. ســپس معاهدة صلح 
پاریس- برلن را در دسامبر 1938 منعقد ساختند 
كه طبق آن آلمان و فرانسه هر یك متعهد شدند 

موارد ذیل را رعایت كنند: 
روابــط خوب همســایگی را محترم شــمارند، 
مرزهای كنونی را قطعی بشناسند، در تمام مسائلی 
كه با كشــورهای ثالث ارتباط داشته و محتملًا به 
مشكلات بین‌المللی منجر می‌گردد، با همدیگر در 
تماس باشــند، اما این عهدنامه نیز نتوانست واقعاً‌ 
تیرگی روابط را تخفیف دهد. )لیتل فیلد، 1388: 
29( و بدون تشــكیل مرز لهســتان- مجارستان 
موجبــات رضایت مجارســتان را فراهــم آوردند. 

)مورن، 1368،ج1: 268(
در ‌ماه می 1939 دو دیكتاتوری- ایتالیا و آلمان- 
پیمانی به نام »پیمان فولادین« ‌امضا كردند كه یك 
معاملة نظامی دیپلماتیك تدافعی و تهاجمی بود. 
براســاس این پیمان، دو رژیم متعهد شدند كه در 
هر جنگی شانه‌به‌شانه همكاری كنند. اما آلمانی‌ها 
می‌دانستند چنین معاهده‌ای در آینده چندان دوام 

نخواهد یافت. )جیمز بون بوزروث:‌491(
اما هیتلر در نظر داشــت به لهستان حمله برد از 
طرفی چون اتحاد شوروی در شرق لهستان ظاهری 
تهدید‌كننده داشت. حمله به لهستان مخاطره‌آمیز 
بود، مگــر آنكه هیتلر بیش از آن اطمینان حاصل 
كند كه ژوزف اســتالین به حمایت لهســتان بر 
نخواهد خاســت. به این جهت هیتلر اســتالین را 
ترغیب كرد كه با آلمان پیمــان عدم تجاوز امضا 
كند. آن‌ها در مورد تقســیم پنهانی لهستان بین 
خود توافق كردند. پیمان 23 اوت به امضا رســید. 

ملت آلمان از معاهدة 
ورسای كه موجب 
اتخاذ هیچ‌گونه گذشتی 
از جانب متفقین نشد 
تنفر داشتند. بنابراین 
همیشه به دنبال را‌ه‌حل 
برای عدم نقض معاهده 
از جانب آلمان بودند 

معاهدة ورسای
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)استوارت، 1383:‌ 112(
هشــت روز بعد هیتلر با وقاحــت اعلام كرد كه 
سربازان لهستان به سوی محدوده حكومت آلمان 
شلیك كرده‌اند- و به ســربازان آلمانی فرمان داد 
ســاعت 45: 4 بامداد در اول ســپتامبر 1939 به 
لهستان حمله كنند.  این حركت جرقة شروع جنگ 
جهانی دوم بود. آلمانی‌ها این حمله را »برق‌آســا« 
نامیدند، زیرا حملة ناگهانی همه جانبه‌ای بود كه 
لهســتانی‌ها را غافلگیر كرد وكشور محاصره شد. 

)آیر، 1384: 70(

نتیجه
پس از تسلیم آلمان و پایان جنگ جهانی اول و 
با توجه به متن قرارداد ورسای )كه بدون توجه به 
انتظارات آلمان و غالباً براساس خواسته‌های فرانسه 
تهیه شــده بود( زمینه‌های فروپاشــی امپراتوری 
آلمان بدین شكل فراهم شــد كه آلزاس ولرن به 
فرانســه برگشت و نیز فرانسه حق استخراج منابع 
حوزة ســار را به‌مدت 15 ســال به دســت آورد، 
لهستان نیز بســیاری از مرزهای آلمان را به‌دست 
آورد و با توجه بــه محدودیت‌هایی كه قرار‌داد به 
لحاظ نظامی داشــت موجب تعطیلی بسیاری از 
كارخانه‌ها و صنایع آلمان شــد و بنابراین موجب 
افزایش بیكاری، تورم، بی‌ارزش شدن مارك آلمان،  

كمبود كالا، قحطی و ... گردید. 
مقارن پایــان جنگ جهانــی اول، آلمان دچار 
آشوب‌های انقلابی به پیشوایی روزا لوكزامبورگ 
و كارل لیبنخــت شــده بود كــه از هر لحاظ 
تداعی‌گر انقلاب روســیه بود. بنابراین جمهوری 
وایمار به لحاظ سیاسی و اجتماعی ابتدا با انقلاب 
و آن دســته از افكار ملت آلمان كه این دولت را 
مقصر شكســت در جنگ می‌دانستند مواجه بود. 
بنابرایــن انقــاب را با اعدام رهبــران آن خاتمه 
داد. از لحاظ اقتصادی با مشــكل پرداخت غرامت 
جنگ، بحران‌های اقتصادی )1928/1921(، تورم، 
كاهش ارزش مارك، افزایش نرخ بیكاری، كاهش 
میزان تولید و ...مواجه بود كه با ایجاد طرح‌هایی 
در صدد مهار چنین مشــكلاتی برآمد و توانست 

كمی موفق عمل كند. 
این دوره بیست‌ســاله میان دو جنگ در آلمان به 
دو دوره جمهــوری )1919/ 1934( و دیكتاتــوری 
)1934/ 1393( تقسیم می‌شــود. دورة جمهوری 
دمكراسی بود و با كمترین میزان خشونت در صدد 
حل مشكلات موجود بود اما حكومت بعدی با تكیه 

بر نیروی نظامی )ارتش( موانع را از راه خود برداشت. 
حزب نــازی كه بعد از بحران اقتصادی 1928 با 
اســتفاده از وضع موجود فعالیت خود را در سطح 
گسترده به رهبری آدولف هیتلر آغاز نمود و پس 
از مرگ هیندنبورگ در 1934 كه هیتلر پیشوای 
بلامنــازع آلمان گردید با اتكا بــه صنایع داخلی: 
كارخانه‌های اسلحه‌سازی مخصوصاً كروپ، زرادخانه 
اصلی آلمان، آی.گ. فاربن- تراســت شــیمیایی 
بزرگ - و ... نیز سیاست‌گذاری‌های خارجی خود با 
شتاب به‌سوی آغاز جنگ برای احیای مجدد قدرت 

امپراتوری كشورش اقدام نمود. 

  منابع 

1. اســتوارت، گیل. بی؛ امپراتوری هیتلر، ترجمة مهدی حقیقت‌خواه، تهران: انتشــارات 
ققنوس، 1383

2. ایزلر، گرهارت؛ سیری در تاریخ آلمان، ترجمة صبا، تهران: انتشارات پژواك، 1360
3. باومن، جان؛ روزشمار قرن بیستم، یحیی افتخار‌زاده، تهران: انتشارات هیرمند، 1377

4. بنوامشــن، ژاك؛ جهان در میان دو جنگ، ترجمة مهدی سمســار، تهران: انتشارات 
اشرفی، 1346

5. پالمــر، رابــرت روزول؛ تاریخ جهان نو، ترجمة ابوالقاســم طاهری، تهران: انتشــارات 
امیركبیر،‌1389

6. تســولینگ، پیتر؛ تاریخ آلمان از 1871-2005، حبیب‌الله جوربندی، تهران: انتشارات 
آمه، 1389

7. توكل، محمد؛ صد سند آلمان هیتلری،  تهران:‌ انتشارات نقره، 1363
8. جیمزبون بوزروث، ریچارد؛ ظهور و ســقوط فاشیسم، ترجمة علی‌اكبر عبدالرشیدی، 

تهران: انتشارات اطلاعات، 1387
9. دولاندلن، شارل؛ تاریخ  جهانی، ترجمة احمد بهمنش، تهران:‌ انتشارات دانشگاه تهران، 

1388
10. رستگار، شــهروز؛ ژرف‌نگری‌هایی در باب توتالیتاریسم در سده بیستم- شماره 

150 ،149
11. روزنبرگ، آرتــور؛ تاریخ جمهوری وایمار، ترجمة فاروق خارایی، تهران: انتشــارات 

طرح نو، 1385
12. شایرر، ویلیام؛ از ولگردی تا دیكتاتوری، ترجمة كاوه دهگان، تهران: انتشارات آهنگ 

دیگر، 1384
13. شــایرر، ویلیام؛ ظهور و سقوط رایش ســوم، ترجمة كاوه دهگان، تهران: انتشارات 

فردوس، 1367
14. غفــاری فرد، عباســقلی؛ تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم، تهران: انتشارات 

علمی و فرهنگی، 1388
15. مای، مانفرد؛ تاریخ آلمان از گذشــته‌های دور تا عصر حاضر، ترجمة طهماسب 

محتشم دولتشاهی، مشهد: انتشارات جاودان خرد، 1390
16. مورن، ماكســیم؛ تاریخ دول معظم. جلد اول، علی اصغر شــمیم، تهران: انتشــارات 

علمی، 1368
17. وایس، جان، ســنت؛ فاشیسم، ترجمة عبدالحمید طباطبایی یزدی، تهران: انتشارات 

هرمس، 1389
18. ویلســون لیتل فیلد، هنری؛ تاریخ اروپا از 1815 به بعد، ترجمة فریده قره‌چه داغی، 

تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1388
19. آیر، النور؛ آلمان، ترجمة فاطمه شاداب، تهران: انتشارات ققنوس، 1384

20. هرمان تنبروك، روبرت؛ تاریخ آلمان، ترجمة محمد ظروفی، تهران: انتشارات دانشگاه 
تهران، 1385

21. هوشــنگ مهدوی، عبدالرضا؛ سیاســت خارجی ایران در دوران پهلوی )1357- 
1300( تهران: نشر البرز، 1374

22.www. dadaryha/ com/city
23. Bariktas ibrahim/ Tekinsen Ali dunya savaslari ve buyuk buhran ar-
asindaki ekonomi politigi, Dumlupinar universitesi 2010.
24. Robini Noriel, kriz ekonomisi, Isil Tezcan, Pegasus- istanbul 2012.

41 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ نوزدهم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1396



معصومه احمدی براورسان
فوق‌لیسانس فرهنگ و زبان‌های باستانی، شهرستان عنبرآباد

جایگاه كتیبه‌های دورة هخامنشیان 
در پژوهش‌های تاریخی

تاریخ ایران باستان

   مقدمه
در میان زبان‌های ایرانی دورة باســتان، زبان كتیبه‌های هخامنشــی، یا زبان فارسی باســتان، از ارزش‌های ویژه‌ای 
برخوردار اســت. نخست اینكه نیای زبان امروز ماســت، به عبارت دیگر، فارسی نو، با یك میانجی یعنی فارسی میانة 
ساســانی یا پهلوی، با فارسی باســتان پیوند می‌خورد. دیگر اینكه این زبان دست‌كم نوع رسمی آن در زمان حیات به 
كتابــت درآمده و از این روی از نظر زبانی دارای اهمیت خاصی اســت. ارزش دیگر این زبــان و آثار بازمانده از آن در 
مجموعه‌ای از كتیبه‌های شاهان هخامنشی محدود و به مطالب و داده‌های تاریخی مربوط می‌شود. این ارزش تا حدی 
است كه باید گفت اگر این كتیبه‌ها، به ویژه كتیبه‌های داریوش، رمزگشایی و خوانده نمی‌شد، بی‌تردید، پژوهش‌های 

تاریخی ما در مورد تاریخ هخامنشیان تنها به روایت یونانی محدود می‌شد )كنت، 1384: 23(. 
كهن‌ترین و مهم‌ترین اثر فارسی باستان، سنگ نبشتة تاریخی بسیار معروف داریوش بر بالای كوه بیستون است كه بر 
سر راه كرمانشاه به همدان و در كنار شاهراه تاریخی شوش ـ خراسان قرار دارد. این كتیبه به سه زبان فارسی باستان، 
عیلامی و اكدی حك شده است. روایت فارسی باستان در پنج ستون، مشتمل بر چهارصد و چهارده سطر نوشته شده 
است. در این كتیبه داریوش نام و نسب خود و اسامی ایالات و كشورهای تابع شاهنشاهی خویش را یاد كرده و چگونگی 
به ســلطنت رســیدن و غلبة خود بر بردیای غاصب و دیگر شورشیان را شرح داده است )مولایی، 1384: 2(. آنچه در 
كتیبه‌ها ذكر شده است، مطالب مربوط به سیاست و حكومت است )تفضلی، 1387: 31(. شاهنشاهی پارسیان متشكل 
از شمار وسیعی از مردمان گوناگون با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف بود. هر ساتراپی به زبان یا زبان‌های رایج محلی خود 
صحبت می‌كرد و نوشته‌های اداری به خط خودشان نوشته می‌شد. آن‌طور كه در مورد اسناد بابلی مشاهده می‌شود، 
پارسیان یك زبان غالب واحد را به ساتراپی‌ها تحمیل نكردند، بلكه امور اداری آن‌ها اساسی چندزبانی داشت. لوح‌های 
گلی به زبان آرامی در بایگانی تخت جمشید نشان می‌دهد كه استفاده از زبان و خط‌های مختلف برای حكومت مركزی 
مشكلی به وجود نمی‌آورده است )بروسیوس، 1386: 164(. شاهان هخامنشی از نوشتن كتیبه‌ها چه هدفی داشته‌اند؟ 

كتیبه‌های فارسی باستان از چه لحاظ دارای ارزش و اهمیت محسوب می‌شوند؟
در ادامه متون باســتانی را از چند بعد بررسی می‌كنیم. اول، از بعد شناخت زبان‌های ایرانی كه شاخه‌ای از زبان‌های 
هند و اروپایی است از آنجا كه زبان هر قوم یكی از اركان هویت آن قوم است، ضرورت بهره‌گیری از این آثار به منظور 
شــناخت زبان‌های ما و همچنین از جهت پی بردن به سیاســت این پادشاهان نســبت به پیروان ادیان مذاهب دیگر 
اهمیت و ارزش خاصی دارد. بهره‌گیری از كتیبه‌ها و متون تاریخی عبارت از شناسایی و درك صحیح تاریخ و فرهنگ 
این سرزمین است، همچنین شناسایی عمیق میراث علمی و فرهنگی دورة ایران باستان نیازمند شناخت آثار علمی و 
فرهنگی این سرزمین كهن است. این مقاله بر پایة كتیبه‌ها و متون تاریخی دورة هخامنشیان و با روش تحقیقات مورد 

بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

كلیدواژه‌ها: كتیبه، شاهان هخامنشی، فارسی باستان، كوروش، داریوش
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زبان فارسی باستان
»زبان« و »فرهنگ« دو پدیده‌ای هستند كه برای 
فهم هر یك باید از دیگری مدد جســت. آشنایی 
بــا فرهنگ هر ملــت، به فهم زبــان آن ملت نیاز 
دارد، زیــرا صورتی از مآثر فرهنگی در قالب متون 
مكتوب، به دور از تطاول ایام به دســت ما رسیده 
است )جی ماســب، 1391: 11(. زبان‌های ایرانی 
در جهان باســتان محدودة جغرافیایی گسترده‌ای 
را در برمی‌گرفت. از قفقاز در شــمال غربی )زبان 
آســی( تا خلیج فارس در جنوب شــرقی )از زبان 
بلوچی( یا دقیق‌تر، در جنوب تا شبه جزیرة مسندم 
در عمّان )زبان كومزاری( از شــمال فرات در غرب 
)زبان كردی، زازا( تا هندوكش و پامیر در شــرق 
)زبان شــریكونی(. حتی پیش از كوچ اقوام ترك 
به ســرزمین‌های غربی، زبان‌های ایرانی گســترة 
بسیار وسیع‌تری را در برمی‌گرفتند. یعنی از غرب 
به كرانه‌های شــمالی و غربی دریای ســیاه )زبان 
سكایی(، تا شمال مغولستان و مرزهای چین )زبان 

سغدی( )گویری، 1388: 26(.
از میان زبان‌های متعدد ایرانی در دورة باســتان 
كه همگی از زبان ایرانی كهن منشعب شده بودند، 
تنها آثار و مداركی از چهار زبان: مادی، ســكایی، 
اوستایی و فارسی باستان باز مانده است. البته از دو 
زبان نخستین اثر مستقلی در دست نیست )باقری، 

.)43 :1391
زبان اوستایی، یكــی از زبان‌های شرقی فلات 
ایران اســت. تنها اثر باقی‌مانده از این زبان، كتاب 
مقدس زردشــتیان است. از این‌رو، هم زبان، و هم 
خطی كه »اوســتا« بدان نگارش یافته »اوستایی« 
خوانده می‌شود )همان، 1391: 55(. فارسی باستان 
كه نیای فارسی امروز به شمار می‌رود، زبانی است 
كه در دورة هخامنشــیان )559 تا 330 ق. م( در 
پارس بدان تكلّم می‌شــده و تنها آثار مكتوب آن، 
كتیبه‌های شــاهان هخامنشی اســت كه به خط 
میخی نوشته است )تفضلی، 1387: 22(. علاوه بر 
روایت اصلی به زبان فارســی باستان، ترجمه‌هایی 
هم بــه دو زبان اكدی و عیلامی بــه همراه دارند 

)مولایی، 1384: 2(. 
فارسی باســتان از طریق خواندن كتیبه‌های به 
دست آمده در استان فارس، یعنی تخت جمشید 
و نقش رستم و پاسارگاد، همچنین در ناحیة ایلام، 
در شوش خوزستان؛ در ناحیة ماد، یعنی همدان، و 
نیز در فاصلة نه چندان دور از همدان، در بیستون 
و الوند و بالاخره در نواحی ارمنستان، در وان تركیه 

و نیز امتداد مسیر كانال سوئز شناخته شده است 
)كنت، 1384: 58(. كتیبه‌ها اسناد تاریخی و زبانیِ 
بسیار باارزشی هســتند كه طی دو هزار و پانصد 
سال اطلاعاتی را در خود حفظ كرده‌اند. این متون 
از دخل و تصرفات كاتبان و اضافات و تصحیحات 
دوره‌های بعد مصــون مانده‌اند و این نكتة مهمی 

است )ارانسكی، 1378: 49(.

پادشاهان صاحب كتیبه
1. از آریارمنــه )حــدود 590 ـ 645 ق.م( و 
ارشام )حدود 559 ـ 590 ق.م( و كوروش )530 
ـ 559 ق.م(، كتیبه‌هایی به جای مانده اســت كه 
به نظر می‌رســد ســال‌ها پس از فرمانروایی این 
پادشاهان به دستور جانشینان، به نام آن‌ها نوشته 

شده‌اند )مولایی، 1384: 2(.

2. كتیبه‌های داریــوش )522 تا 486 ق.م(: 
از داریوش كتیبه‌هایی در بیســتون، فارس )تخت 
جمشــید و نقش رستم(، شوش، ســوئز، الوند و 
همدان بر جای مانده اســت )تفضلی، 25:1389(. 
ســنگ نبشــتة ســه زبانة داریوش كه بر سینة 
صخره‌ای در بیســتون )بغستان باستانی به معنای 
جایگاه ایزدان( كنده شــده است دارای یك متن 
اصلی، با حدود 3600 كلمه به زبان فارسی باستان 

است )گرشویچ، 1387: 21(.

ق.م(:  3. كتیبه‌های خشایارشا )486 تا ‌465
از خشایارشــا كتیبه‌هایــی در تخت جمشــید، 
سنگ‌نوشــته‌هایی در الوند همــدان، كتیبه‌های 
شوش و سنگ‌نوشــتة وان و همچنین كتیبه‌های 
كوچــك مهرها و ظــروف بر جای مانده اســت 

)لوكوك، 1382: 318ـ 301(.

4. كتیبه‌های اردشــیر اول: از اردشیر اول 
كتیبه‌ای در تخت جمشــید باقی است كه بیانگر 
اتمام كاخی است كه خشایارشا شروع كرده بوده و 

این شاه به اتمام رسانیده است. 
از دیگر شاهان هخامنشــی مانند داریوش دوم 
تا اردشــیر دوم در شوش و همدان، اردشیر دوم یا 
سوم در تخت جمشید كتیبه‌های كوچكی به دست 
آمده كه تقلیدی از كتیبه‌های شاهان قبلی است 
و مضمون این كتیبه‌ها اغلب ســتایش اهورامزدا، 
معرفی شاه و ذكر بنای كاخی یا اتمام بنای ناتمام 

آن است. 
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علاوه بر كتیبه‌ها و لوح‌ها، بر روی ســنگ وزنه و 
روی ســكه‌ها و گل‌های پخته و بعضی ظروف نیز 
نوشته‌هایی به فارسی باستان بر جای مانده است 

)تفضلی، 1389: 28(.

آگاهی‌های تاریخی و جغرافیایی 
كتیبه‌ها

هنر دورة هخامنشی ما را با نخستین شاهنشاهی 
جهان كه یكی از منظم‌ترین دولت‌ها بوده اســت، 
روبه‌رو می‌كند. این شاهنشاهی از آسیای مركزی 
و رود ســند تا نیل و دریای اژه، بسط داشت. یكی 
از بزرگ‌ترین مراحل پیشرفت تمدن، در این دوران 

طی شد )سامی، 1389: 27 و 28(.
منشور نبونید )پادشاهی بابل( كهن‌ترین منبعی 
است كه در آن از كوروش نام برده شده است و به 
نبرد او با آستیاگ، آخرین پادشاه ماد، اشاره رفته 
اســت. نبونید در حالی از غلبــة كوروش بر مادها 
خشنود است كه از مغلوب شدن آتی خود در برابر 
او بی‌خبر است )مرادی غیاث‌آبادی، 1391: 459(. 
و اما كتیبة مشــهور بازمانــده از كوروش، فرمانی 
اســت مبنی بر آزادی یهودیانِ در بند كه هنگام 

گشایش بابل با نشــانة »B« مشخص شده است. 
این لوحه را در ســال 1879 میلادی هرمز رسام 
در شهر بابل یافت. پژوهش‌های انجام شده نشان 
داد كه این لوح با لوح استوانه‌ای دیگری كه تا آن 
زمان متعلق به نبونید، پادشــاه بابل، تصور می‌شد 
و در موزة دانشــگاه ییل قرار داشت یكسان است 
و هــر دوی آن‌ها متعلق به یك متن هســتند كه 
همان فرمان كوروش بزرگ می‌باشــد )فرشادمهر، 
1385: 392(. كوروش در منشور خود كه به شكل 
استوانه‌ای از خاك رس »بشكه كوچك« است،‌ در 
بند 7 منشور، خود را چنین معرفی می‌كند: »من 
كوروش، شاه جهان، شــاه بزرگ، شاه انشان، تبار 
جاودانه پادشــاهی، آنكه بل و نابو شهریارایش را 
گرامی داشتند، آنكه آن‌ها برای شادی دل خویش 
شهریاریش را آرزو می‌كردند«. در اینجا با بخشی 
مهم روبه‌رو هستیم كه القاب كوروش و تبارشناسی 
او را ارائه می‌كند. »خاندان جاودانة پادشاهی«. این 
عبارت كه تقریباً واژه به واژه در بخشی بحث‌برانگیز 
از سنگ‌نبشتة بیستون )DB بند 4( مجدداً آمده 
اســت، حكایت از آن دارد كه كوروش به خاندانی 
تعلق دارد كه همواره سلطنت را در دست داشتند 
)لوكوك، 1382: 212(. وســعت ایــران در اواخر 
ســلطنت كوروش حدود ذیل را نشان می‌دهد: از 
طــرف مغرب به وغاز )بغاز( اســتامبول و داردانل 
)هلس پونت یونانی‌ها( و بحرالجزایر و بحرالمغرب، 
از طرف مشــرق به رود ســند، از طرف شمالی به 
جبال قفقاز و بحر خزر و رود ســیحون، و از طرف 
 جنوب به شــبه جزیرة عربستان و دریای عمان و 

خلیج فارس )پیرنیا، 1362: 95 و 96(.
مهم‌ترین اثر فارســی باســتان، سنگ‌نوشــتة 
تاریخی بســیار معروف داریوش بر كوه بیســتون 
اســت كه بر ســر راه كرمانشــاه به همدان و در 
كنار شاهراه تاریخی شــوش ـ خراسان قرار دارد 
)مولایی، 2:1384(. داریوش در كتیبة بیســتون 
شــرح وقایعی را ثبت كرده كــه منجر به جلوس 
او بر تخت پادشــاهی ایران شد. حادثة مهم قبل 
از جلوس او شــورش گؤماته و كشته شدن وی به 
دست داریوش و شــش تن از اشراف‌زادگان است. 
به سلطنت رســیدن داریوش آتش شورشی را در 
چند نقطة سرزمین شاهنشــاهی روشن كرد كه 
داریوش و ســپاه وفادار به او شورش‌ها را در نوزده 
نبرد سركوب كردند )بروسیوس، 1386: 98(. این 
كتیبه كه به تنهایی، چندین برابر بقیة نوشته‌ها و 
كتیبه‌های دیگر فارسی باستان لغات و مواد زبانی 

كتیبه‌ها اسناد تاریخی و زبانیِ بسیار باارزشی 
هستند كه طی دو هزار و پانصد سال اطلاعاتی در 
خود حفظ كرده‌اند

گنجنامه همدان
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در بردارد، علاوه بر ارج و ارزشــی كه در بررســی 
تاریخ زبان فارســی داراســت، از جهت اشتمال بر 
حقایق تاریخی نیز دارای اهمیت بی‌نظیری است، 
زیرا وقایع و رویدادهای دوره‌ای باستانی را در همان 
زمان و به دست پدیدآورندگان تاریخ آن عصر، در 
دل سنگ بازگو می‌كند. برگردان این كتیبة فارسی 
باســتان به دو خط و زبان ایلامی و بابلی در جوار 
صورت فارسی باستان آن حك شده است، كتیبة 
بیستون همراه با حجاری‌هایی است كه داریوش و 
عصیانگران زمانش را كه به اسارت وی درآمده‌اند 

نشان می‌دهد )باقری، 1391: 46(.
داریــوش خوشــبختانه دســتور داده بــود كه 
نبشــته‌هایش را به ســه زبان حجــاری كنند: به 
عیلامی، اكدی )بابلی( و فارســی باســتان. خط 
میخی فارسی باســتانی بنا بر فرمان پادشاه برای 
همین منظور ساخته شــد. از آنجا كه این خط از 
كلیة خطوط میخی دیگر ساده‌تر است و تنها 42 
علامت دارد، قبل از ســایر خط‌های میخی كشف 
و خوانده شــد. بدین ترتیب خط میخی فارســی 
باستان، كلید كشف خط میخی اكدی )بابلی( كه 
دارای پانصد علامت اســت و خط میخی عیلامی 
كه از آن برخاسته و در زمان داریوش 131 علامت 
داشته اســت، شــد )هینتس، 1380: 18و 19(. 
داریوش‌ می‌گوید: این سرزمین‌هایی كه متعلق به 
من هستند، به خواســت اهورامزدا من شاه آن‌ها 
بودم: پارس، ایلام، بابل، آشــور، عربســتان، مصر 
)مــردم( كنار دریا، لیدیا، ایونیه، ماد، ارمنســتان، 
كاپودوكیه، پارت، درنگیانا )زرنگ(، هرات، خوارزم، 
بلخ، سغد، گنداره، سكا، ثَتَگوش، آراخوزیا )رخج( 
و مَكَ )مكران(، مجموعة 23 كشور )راشد محصل، 

1390: 55 و 56(.
داریــوش‌ می‌گوید این مردمان كه از من پیروی 
می‌كنند به خواست اهورامزدا، بندگان من بوده‌اند، 
آن‌ها بــه من خراج می‌دادند، آنچه از طرف من به 
آن‌ها گفته می‌شــد، خواه شب بود یا روز، آن‌ها را 

انجام می‌دادند )لوكوك، 1382: 218(.
داریوش در مقدمة قدیم‌ترین كتیبه خود، یعنی 
بیســتون، نخســت به معرفی خود می‌پردازد. در 
بعضی كتیبه‌هــای دیگر نظیر همین مقدمه دیده 
می‌شــود، اما در برخی دیگر مانند دو كتیبة نقش 
رستم )DNb و DNa( مقدمه با ستایش اهورامزدا 
آغــاز می‌گردد. خاتمة كتیبه‌ها غالباً در ســتایش 
اهورامــزدا و به همراه این درخواســت اســت كه 
داریوش را حمایت كند و آنچه او كرده و ســاخته 

است، بپاید. 
در چهار كتیبه )بیســتون DB، تخت جمشید 
DPe، شــوش DSe، و نقش رســتم DNa( متن 
اصلی با برشــماری كشــورهای شاهنشــاهی كه 
فرمان‌بردار داریوش بوده‌اند، آغاز می‌شود. در كتیبة 

مهم‌ترین اثر 
فارسی باستان، 
سنگ‌نوشتة 
تاریخی بسیار 
معروف داریوش 
بر كوه بیستون 
است كه بر سر 
راه كرمانشاه به 
همدان و در كنار 
شاهراه تاریخی 
شوش ـ خراسان 
قرار دارد

بیستون پس از شمارش كشورها، داریوش به ذكر 
وقایعی كه در آغاز دورة ســلطنت وی اتفاق افتاده 
است، می‌پردازد و از بردیای غاصب و شورش‌هایی 
كه در نواحی گوناگون اتفاق افتاده و عاملین آن‌ها 
یاد می‌كند و ســپس از خوانندگان می‌خواهد كه 
آنچه را كه وی كرده اســت برای همه آشكار كنند 
و كتیبة او را محفوظ دارند. در پایان، شش همكار 
خود را نام می‌برد كه در غلبه بر بردیای غاصب او را 
یاری كرده‌اند و از شاهان آینده می‌خواهد كه آنان 
و خانواده‌شــان را حمایت كنند )تفضلی، 1389: 
29 و 30(. كتیبة داریوش در شوش )DSf( دربارة 
ساختمان كاخ شوش آگاهی‌های بسیار جالبی دارد 
و نشــان می‌دهد كه هر یك از مصالح كاخ از چه 
سرزمینی آورده شده و چه هنرمندانی در ساختن 
آن شركت داشته‌اند. مهم‌تر از همه دقتی است كه 
شاهان این خاندان در تلفیق هنر ملت‌های مختلف 
پادشاهی خود اعمال كرده‌اند و امر بنای ساختمان 
را از مصادیق روشــن آبادانی كشور می‌دانسته‌اند 

)راشد محصل، 1390: 54(.
كتیبــة مهم دیگری كــه مطالب تــازه‌ای دارد، 
كتیبه‌ای اســت از خشایارشا »xph« كه به »كتیبة 
دیوان« شــهرت دارد و خشایارشــا در آن از ویران 
كردن پرستشگاه دیوان و رواج پرستش اورمزد و ارَته 
سخن به میان آورده است )همان، 49:1390 و 50(. 
در لوح‌های دیوانی به دست آمده از تخت جمشید 

گنجنامه همدان
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نام حدود 400 آبادی ثبت شــده است. اما تعیین 
محل آبادی‌ها تقریباً ممكن نیست. مثلًا شیراز در 
كنار مراكز بزرگی چون شــوش، تخت جمشید و 
پاسارگاد، از همان زمان شهر با اهمیتی است. پس 
از شیراز نَریَه ایتشیه است، كه می‌توان آن را نیریز 
امروزی در شرق استان پارس شناخت. تئوكا، كه 
احتمالًا همان تئوكة بطلمیوس )جغرافیا، كتاب 4، 
بند 4( اســت، در برازجان امروزی، میان شیراز و 
بوشهر قرار می‌گیرد و یا شهر شاهی عیلامی انزان 
همــان تل ملیان امروزی اســت كه در محدودة 
50 كیلومتری شــمال تخت جمشــید قرار دارد. 
مسیر جادة پســتی میان تخت جمشید و شوش 
بــرای بازیابی محل تقریبی آبادی‌های نام برده در 
لوح‌ها كمك شایانی است. این راه‌ها مانند شاه‌رگی، 
پارس را بــه الِیمائیش وصل می‌كند، در كنار این 

راه، چاپارخانه‌ها ]منزل‌ها[ قرار دارد كه هركدام به 
سهم خود با آبادی‌های اطرافشان پیوندی اقتصادی 
دارند. ترتیــب قرار گرفتن چاپارخانه‌ها را می‌توان 
به كمك لوح‌ها به خوبی معین كرد )كخ، 1388: 

84ـ 83(.
در نگاره‌های جبهة شــرقی آپادانه، یعنی همان 
نمای اصلی و نخستین تالار بار تخت جمشید، پشت 
سر شاه بر تخت جمشید، سربازان گارد نیزه‌دار در 
ســه ردیف روی هم قرار گرفته، ایســتاده‌اند. این 
ســربازان تقریباً 100 نفر، به نمایندگی 10000 
سرباز به تصویر كشیده شــده‌اند كه »سپاه آماده 
باش« شاهنشــاه ایــران را تشــكیل می‌داده‌اند. 
ســربازان را از این روی »جاودان« می‌نامند كه با 
مردن یا كشته شدن یكی، بی‌درنگ فرد دیگری به 
جای او قرار می‌گرفت، به این ترتیب تعداد 

این گارد همواره 10000 نفر بوده اســت )همان، 
.)297

بهتریــن ســند تاریخی، كتیبه‌ای اســت كه از 
داریوش در مقبرة او در نقش رســتم كنده شــده 
اســت. ترجمة كتیبه علاوه بر تعیین حدود ایران 
اســلوب انشــای آن زمان و عناوین القاب شاهان 
هخامنشــی و بعضی نكات دیگر را كه برای تاریخ 
مفید اســت، می‌رســاند. در این كتیبه، داریوش 
می‌گویــد: به فضل اهورامزدا این اســت، علاوه بر 
پارس ممالكی كه در تصرف من اســت و حكومت 
من بر آن‌ها جاری اســت و به من باج می‌دهند و 
آنچه فرمان من است اجرا می‌كنند و در آن‌ها قانون 
من محفوظ اســت )پیرنیا، 1362: 117(. مادی، 
عیلامی، پارتی، آریایی )هروی(، باختری )بلخی(، 
ســغدی، خوارزمی، امیرگی، سكاهای تیگرخوذی 
)تیزخود(، بابلی، آشــوری، عرب، مصری، ارمنی، 
كاپادوكیایی، لیدیایی، یونانی، سكاهای آن سوی 

كوروش در منشور خود كه به 
شكل استوانه‌ای از خاك رس 

»بشكه كوچك« است،‌ در 
بند 8 آن می‌گوید: »زمانی‌که 

به صلح وارد بابل شدم و 
زمانی‌که، در میان سرور و 

شادی تخت فرمانروایی را در 
کاخ شاهزادگان برقرار کردم؛ 

آنگاه مردوک خدای بزرگ، 
قلب بزرگ بابلیان را مسخر 

من کرد«

منشور كوروش
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دریایی، تراكیایی، یونانی آسپید و فوری، لیبیایی، 
حبشی، مكی، كاری« )لوكوك، 1382: 262(.

با ظهور دولت داریوش قلمرویی بســیار وســیع 
تحت فرمان واحد در آمد كه این وحدت ســابقه 
نداشت. این دولت بزرگ یگانه، ظرف پنجاه سال در 
زمان كوروش و كمبوجیه و داریوش به وجود آمد و 
سبب تغییرات و تحولاتی شد. تمدن قدیم دو هزار 
سالة سامی به پایان آمد، سه دولت كوچك مادی، 
لیدیایی و بابل جدید یا كلدانی منقرض گشت، مصر 
از سیادت افتاد، در یهودیه، سلطنت آل داوود، مبدل 
به تفرقة ملت یهود گشت، و دولت هخامنشی، هند 
را با حبشــه و ســواحل مدیترانه متصل ساخت. 
وقایع‌نگاری خاموش بابل برانگیخته شد تا آن دوره 
را »دورة تغییرات بزرگ« بنامد و در جمله‌ای دیگر، 
این زمان را »پایان مرگ زمین« نامیدند كه معنای 
آن فوق تصور ماست )لمب، 1386: 361(. بیشترین 
منابع تاریخی دوران هخامنشیان را داریوش به جا 
گذاشته است. گویی به نحوی مرموز رشته‌های تاریخ 
جهان در زمان باستان از زردشت و كوروش گذشته 
و به داریوش رســیده است. داریوش این رشته‌ها را 
برمی‌چیند، جمع می‌كند و نظم می‌دهد، ســپس 
آن‌ها را چنان بــرای آینده باقی می‌گذارد كه همة 
آنچه بعداً روی می‌دهد بیانگر قدرت شــكل‌دهندة 
اوســت. داریوش تصویر ایران را برای قرن‌ها پابرجا 

ساخت )هینتس، 1380: 14(.

نتیجه
كتیبه‌ها كه منابع دست اول دورة هخامنشی به 
شمار می‌روند در زمان حیات پادشاهان هخامنشی 
نوشته شده‌اند و هیچ دخل و تصرفی در آن‌ها صورت 
نگرفته است. از بررسی كتیبه‌های فارسی باستان در 
فارس، شــوش، الوند، همدان و... فرهنگ و آداب و 
رسوم و شیوة زیستن در زمان ایران باستان و ریشه 
و تمدن و فرهنگ را كــه روزگاری مجلل بوده‌اند 
می‌بینیم. لوح‌های یافت شده در تخت جمشید نیز 
به بسیاری از پرســش‌های ما در زمینه‌های شیوة 
مملكت‌داری پادشــاهان، وضع زندگی اجتماعی 
مــردم، میزان دســتمزدها و پایگاه‌های اجتماعی 
زنان، كودكان و میزان اختیارات خاصان درباری و 
مانند آن پاسخ می‌گویند و بر مبنای آن‌ها می‌توان 
دورنمایی نسبتاً درست و مطمئن از ایران در دورة 
هخامنشــیان ترســیم كرد. آنان به همة كارهای 
كشــور از جمله چاپارخانه‌ها، ســپاهیان منظم و 
جاویدان، رسیدگی به زندگی كاركنان و كارگران و 

نظارت كامل بر رفتار دیوانیان توجه خاص داشتند. 
توجه به زنان و كودكان در دورة هخامنشــیان، از 
ویژگی چشمگیر و شایان توجه حكومت است. زنان 
در پیكــرة اجتماع نقش بارز و برابر مردان دارند و 
برای اینكه قادر باشند فرزندانی نیك پرورش دهند، 
در دورة بارداری و زایمان بی‌آنكه به كار اشــتغال 
داشته باشند حقوق دریافت می‌كنند. كوشش در 
امر كشاورزی، ایجاد باغ‌ها و درختستان‌های بزرگ، 
حمایت از كشــاورزان و یاری كــردن در باروری 
زمین و كاشــت و برداشت محصول و قراردادهای 
عادلانه برای زمین‌های كشاورزی و كندن كاریزها 
و آب‌دهی آن‌ها كه موجب آبادانی كشور می‌شود، 

از وظیفه‌های اساسی حكومت به شمار می‌رود.

در كتیبة 
بیستون پس از 
شمارش كشورها، 
داریوش به 
ذكر وقایعی 
كه در آغاز 
دورة سلطنت 
وی اتفاق 
افتاده است، 
می‌پردازد و از 
بردیای غاصب 
و شورش‌هایی 
كه در نواحی 
گوناگون اتفاق 
افتاده و عاملین 
آن‌ها یاد می‌كند
كتیبة داریوش 
 )DSf( در شوش
دربارة ساختمان 
كاخ شوش 
آگاهی‌های بسیار 
جالبی دارد و 
نشان می‌دهد 
كه هر یك از 
مصالح كاخ از 
چه سرزمینی 
آورده شده و 
چه هنرمندانی 
در ساختن آن 
شركت داشته‌اند
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ثریا اباذرپور
دبیر تاریخ

زندگی سیاسی قزلباش‌ها
نگاهی به قزلباش‌ها از زمان شیوخ صفوی تا شاه‌عباس اول

            چكیده
    قزلباشان از نظر فكری جزء صوفیان شیعه به‌شمار می‌آیند و از همان ابتدای شكل‌گیری در زمان شیخ صفی به‌عنوان 
مبلغان تشیع اثنی‌عشری مشــهور شدند. آن‌ها پس از تسلط شاه‌اسماعیل بر سراسر ایران و قسمتی از عراق عرب به‌عنوان 
پاسداری و حمایت از شاه به سرپرستی مناطق مختلف منصوب و صاحب مقام و ثروت شدند به‌طوری كه در آن زمان ایران 
را مملكت قزلباش می‌نامیدند. اما در زمان شاه‌طهماسب نزاع آنان بر سر قدرت بالا گرفت و در نهایت در زمان شاه‌عباس اول 
سركوب و طرد آنان از صحنة قدرت آغاز شد. گفته می‌شود این سیاست، خود یكی از عوامل سقوط دولت صفویه بود. در این 

مقاله به بررسی اندیشه‌ها و فراز و فرود این گروه از آغاز شكل‌گیری تا حكومت شاه‌عباس می‌پردازیم.

كلیدواژه‌ها: قزلباش، خانقاه، صوفیان، شیخ صفی‌الدین

تاریخ‌ایران 



مقدمه
ســقوط خلافت عباســی در 656 هـ . ق، روحیة 
تساهل مذهبی مغولان، گرویدن چند تن از حاكمان 
ایلخانی به مذهب تشــیع و نیــز تلاش‌های عالمان 
شــیعی از عوامل رشد مذهب تشیع در ایران به‌شمار 
می‌روند. از جمله گروه‌هایی كه در آن عصر به مذهب 
تشیع روی آوردند می‌توان ایلات و عشایر آذربایجان، 

ارَّان و‌ آسیای صغیر را نام برد.
علاوه بر ایــن، تهاجم مغول‌ها به ایــران، در قوت 
یافتن پایگاه‌های معنوی و رشد تصوف نقش داشت، 
تا جایی كه ســبب شد صوفیان شــیعی تحت ‌تأثیر 
شــرایط زمانی دچار دگرگونی‌های فكری شوند و با 
گرایش به اندیشــه‌های غالیانه درصدد كسب قدرت 
سیاســی برآیند. طریقت صفوی را باید برجسته‌ترین 
عامــل جنبش‌های صوفیانه و غالیانــه در این دوران 
به‌شمار آورد. آن‌ها، با استفاده از رابطة مرید ـ مرادی، 
تعامل با قدرت‌های حاكمه، واگذاری املاك وســیع 
از جانــب دولت‌مردان به خانقاه‌ها و كمك‌های آن‌ها، 
دریافــت هدایا و وجوه نقدی از مریدان و نیز پیوند با 
عناصر ایرانی توانستند خود را با كمك نیروی نظامی 

متشكل از ایلات )قزلباش( در صحنة سیاسی مطرح 
سازند.

شاه‌اســماعیل پــس از قــدرت یافتــن و تصرف 
سرزمین‌های پهناور، سرداران قزلباش را به حكومت 
ولایات گماشــت، اما از همان زمان مبارزه‌ای در خفا 
و آشكار میان علمای شیعه و امرای تركمان قزلباش 
صورت گرفت. علاوه بــر این تجاوز به حریم و منافع 
یكدیگر و نیز رقابت در تقرب به دســتگاه ســلطنت، 
ســبب برخورد میان ایــات قزلبــاش گردید. این 
وضعیت تا زمان شاه‌عباس ادامه داشت، تا اینكه وی 
قلع‌وقمع قزلباشــان را برای تداوم سلطنت خود لازم 
دید، هرچند پاره‌ای از مورخان تضعیف قزلباشان را،  

از علل سقوط آن سلسله می‌دانند.
اكنون سؤال این اســت: روند شكل‌گیری طریقت 
قزلباش چگونه بود؟ قزلباشان چگونه درصدد كسب 
قدرت سیاســی برآمدند؟ اقدامات نظامی آن‌ها برای 
كسب قدرت سیاسی چه بود؟ آیا گرایش‌های غالیانة 
شــیعه در اعتقادات مذهبی آن‌ها وجود داشت؟ این 
پژوهش‌ درصدد یافتن پاســخی برای این ســؤالات 

است.



مدتــی را در زندان گذرانیــد )خواندمیر، 1370: 
23(. به واســطة غیبت شیخ‌صدرالدین از اردبیل 
مســلك جمعیت خلفا و درویشان پریشان گشته 

بود )خواندمیر، 1362، ج 4: 422(.
 بــا وجود آشــفتگی‌های سیاســی موجود در 
توانست  ایران، شــیخ‌صدرالدین  مناطق مختلف 
امــوال و طریقت صفــوی را حفظ كنــد. بعد از 
شــیخ‌صدرالدین پســر او خواجه علی، ریاست 
خانقــاه را برعهــده گرفت و  نخســتین فرد این 
دودمان بود كه به‌طور آشــكار بــه اصول عقاید 
شیعیان امامی توجه كرد )سیوری، 1378: 12(. 
مقــارن همین ایــام تیمور، در راه بازگشــت از 
آناتولی، با صدها اسیر كه بیشتر از رؤسای ایلات 
شــاملو، قاجار، استاجلّو، افشــار، بیات، ذوالقدر و 
تكلّو بودند به اردبیل رسید و همة‌ این اسیران را 
به خواجه‌علی بخشید. همین اسیران كه صوفیان 
روملو نامیده شدند هســتة اولیة قشون قزلباش 
را تشــكیل دادند و به‌عنوان حق‌شناس در شمار 
اتباع و مریدان خواجه‌علی درآمدند و ســپس در 
دورة شــیخ‌حیدر، با دیگر مریدان، قزلباشان را 
به‌وجــود آوردند. برخی از مورخــان گفته‌اند كه 
تیمور به مجلس شیخ‌صدرالدین رسیده و‌ آزادی 
اســیران در زمان شــیخ‌صدرالدین بوده است و 
نــه در زمــان خواجه‌علی )قمــی، 1359، ج 1: 
32(. اما صاحب عالم آرای عباســی می‌نویســد: 
»بین‌الجمهور مشهور اســت كه امیر تیمور را بر 
حضرت ســلطان‌صدرالدین موسی اتفاق افتاد اما 
اصحّ آن است كه سلطان خواجه‌علی بود، اگرچه 
این روایت در كتب تاریخ و حالات منظوم و منثور 
این سلسله به‌نظر احقر نرسید )تركمان، 1350، 

ج 1: 16(.
بعد از آزاد كردن اســرا، تیمور دستوری خطاب 
به ســاطین )حكمرانان و والیان( روم صادر كرد 
مبنی بر اینكه افرادی كه وی آزاد كرده و صوفیان 
خاندان صفوی هســتند هر كجا كه باشند، نباید 
مورد ظلم واقع شــوند و یا از آمد ‌و شــد آن‌ها با 
مرشدشان جلوگیری به عمل آید؛ و نیز آنان باید 
از پرداخت وجوهــات رعیتی و تحمیلات دیوانی 
معاف باشند. همچنین امیرتیمور خراج اردبیل را 
به خاندان صفوی انتقال داد و حتی به اســیرانی 
كه مایل بودند به روم بازگردند، اجازة بازگشــت 
داد )همان(. به روایت مؤلف تاریخ شاه‌اسماعیل، 
اســیران آزاد شــده‌ای كه اجازة بازگشت به بلاد 
روم را می‌یافتنــد، موظف بودند مذهب شــیعه 

حیات سیاسی قزلباش در زمان شیوخ 
صفوی

عهد شــیخ‌صفی‌الدین دوران عروج تصوف 
و شــكوه خانقاه‌هــا بود. دســته‌‌های صوفیان، از 
نحله‌ها و طریقه‌های گوناگــون، با هم در رقابت 
بودند. صوفیان بر هر طریقت و نحله و مذهبی كه 
بودند از عقاید »جبریّه« پیروی می‌كردند. نتیجة 
طبیعــی عقیدة جبری‌گــری صوفیان كه نیك و 
بد را جلوة لطف خدا می‌دانســتند، تأیید قطعی 
وضع سیاسی موجود بود. این عقیده به حاكمیت 
مغول مشروعیت می‌بخشید و ستم‌های مغولان را 
توجیه می‌كرد، و جامعه را به بی‌مبالاتی نسبت به 

سرنوشت خود سوق می‌داد.
ایلخانــان مغــول و وزیــران آن‌ها بــرای آنكه 
ارادتشــان را به شــیوخ نیرومند و پرمرید خانقاه 
اردبیل نشان دهند مســاعدت‌ها و نذورات مالی 
و موقوفه‌هــای پردرآمدی را در اختیار خانقاه وی 
قرار می‌دادند. خانقاه شــیخ‌صفی‌الدین در اردبیل 
یكی از پردرآمدترین خانقاه‌ها به‌شــمار می‌رفت. 
چرخش‌های درونی طریقت از دورة جانشینان او 

بود كه متوجه دعوت سیاسی گردیدند. 
شیخ‌صفی جوان كه به‌دنبال مرشدی از شهری 
به شــهر دیگر می‌رفت، به خدمت شــیخ‌زاهد 
گیلانی رسید و تحت ارشاد او قرار گرفت و با دختر 
وی نیز ازدواج كرد. این ازدواج بر منزلت او افزود؛ 
علاوه بر این باعث شد فرزندان شیخ‌صفی‌الدین، 
به‌واســطة مادر، با تربیتی شــیعی پرورش یابند 
گفته‌اند شیخ‌صفی‌الدین  )سیوری، 334:1378(. 
شبی در خواب دید كه »شمشیری در میان و كلاه 
سموری در سر دارد و چون كلاه از سر برمی‌دارد، 
آفتابی از فــرق همایونش طالع می‌گردد كه عالم 
را روشــنی می‌بخشد.« شــیخ زاهد این خواب را 
چنین تعبیر كرد كه »آن شمشیر و آفتاب علامت 
ظهور و خروج پادشاه قاهری است و...« )تركمان، 

.)13:1350
شــیخ‌صفی بعد از مرگ شیخ زاهد جانشین او 
شــد و پس از شیخ صفی پسرش شیخ‌صدرالدین 
موســی، جانشین پدر شــد. این دورة طریقت، با 
»تغییــر مذهب« عضو برجســتة آن شاه‌قاسم 
انوار که از مریدان صدرالدین بود و گســترش 
فعالیت ایــن طریقت در عراق عجم و خراســان 

مشخص می‌شود )مزاوی، 1363: 129(.
این دوران، دوران ســختی بــرای طریقت بود. 
قتل و تعقیب آغاز شده بود و شیخ‌صدرالدین هم 
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ایلخانان مغول 
و وزیران آن‌ها 

برای آنكه 
ارادتشان را به 
شیوخ نیرومند 

و پرمرید خانقاه 
اردبیل نشان 

دهند مساعدت‌ها 
و نذورات مالی 
و موقوفه‌های 
پردرآمدی در 
اختیار خانقاه 
قرار می‌دادند

دوازده‌امامی را در آنجا ترویج كنند.  
زمانی كه شــیخ‌ابراهیم بعد از مرگ خواجه‌علی 
ریاســت خانقاه اردبیل را عهده‌دار شــد سازمان 
طریقــت را در آناتولی به ریاســت خلیفه‌الخلفا 
حفــظ و تقویت كرد. در این دوران خانقاه اردبیل 
از نظر اقتصادی بسیار ثروتمند بود: »مطبخ آنان 
مملو از ظروف و اوانی سیم و زر می‌باشد، او اطوار 
و شــمایل پادشاهانه به خود می‌گیرد« )تركمان، 

.)17 :1350
در دوران چهــار رهبر اولیــه، طریقت صفویه 
مركزیت و توســعه یافت، این امر مقارن بی‌ثباتی 
سیاســی بعد از مرگ آخرین ســلطان ایلخانی 
ابوسعید است. طریقت‌های صوفیانه با بهره‌گیری 

ـ چله ـ می‌نشســتند و از مجالســت با دیگران 
پرهیز می‌كردند. چندان روزه نگاه می‌داشــتند و 
به ریاضت‌های ســخت تن در می‌دادند، تا اینكه 
به مرحلة بی‌خودی كامل می‌رســیدند )هینتس، 

)12 :1362
در دوران جُنید، طریقت صفویه به یك نهضت 
تمام‌عیار تبدیل شد و راه برای توسعه‌طلبی آن‌ها 
بــاز گردید. از هم‌پاشــیدگی امپراتوری تیموری 
پس از شاهرخ، پیشرفت جنبش‌های دینی مانند 
مشعشــعیان، فعالیت جنید و كثرت مریدانش، 
شــایعه‌ای درخصوص برپایی دولــت علویان در 
آخرالزمان به رهبری جنید و تأیید این پیشگویی 
از ســوی منجمان )كامل‌الشــیبی، 1374: 379 
و380( از جمله عوامل نگران‌كنندة جهانشــاه 
قراقویونلو بود. علاوه بر این شــیخ جنید برای 
تصاحب مقام شــیخی با عموی خود شیخ جعفر 
به مجادله برخاســت ولی به‌علت عدم موفقیت و 
دشمنی جهانشــاه كه از كثرت تیغ آن مقتدای 
اهــل ورع توهــم نمود، مجبور به تــرك اردبیل 
گردید. )خواندمیر، 1370: 27( و به ارِبل و سپس 
به حلب رفت. در حلب نزد شیخ محمدبن اویس 
اربلی كه از مشــایخ صوفیه بــود اقامت گزید و 
دختر او را به زنی گرفت، جنید با استفاده از نفوذ 
معنوی در دل پیروانش و به‌منظور تحقق اهداف 
سیاسی خود، تحت‌تأثیر مشعشــعیان شروع به 
تشكیل یك فرقة شیعة غالی كرد اما اندیشه‌های 
غالیانة‌ او مورد پذیرش پدرزنش قرار نگرفت و لذا 
جنید دختر وی را طــاق داد و آنگاه به آناتولی 
رفت. این پیشامد ســرآغاز یك تحول بزرگ در 
عقیدة شــیخ جنید بود، در همین ســفر بود كه 
خشت اولیة بنای تشكیلات قزلباشان در آناتولی 
نهاده شــد. با اینكه دهقانان و چادرنشینان ترك 
آناتولــی مدت مدیدی بود كه به اســام گرویده 
بودند ولــی در حیات دینی آن‌هــا در مناطقی 
مشــخص و مهم هنوز پیشرفتی حاصل نگردیده 

بود )مزاوی، 1363: 135(.
در آناتولی مریدان شــیخ بدرالدین به جنید 
پیوستند. بدرالدین از مریدان حاجی بكتاش بود. 
طریقتی كه حاجی بكتاش تبلیغ می‌كرد اساسش 
بر تبعیت مطلق از رهبر نهاده شــده بود. شــیخ 
بدرالدین بعد از حاجی بكتاش به تدوین عقایدش 
پرداخــت. طریقت تصوف شــیخ بدرالدین كه از 
بكتاشــیه و غلات شــیعه )اهل حق( سرچشمه 
می‌گرفت آمیزه‌ای بود از وحدت وجود ابن‌عربی، 

از خلاء قدرت سیاسی و فقدان دستگاه خلافت، 
بیش از پیش رشــد كردند. گفته شده است این 
صوفیــان، زندگــی را به ریاضــت می‌گذراندند. 
روزه‌شان با ســكوت آغاز می‌شد و قبل از طلوع 
فجــر تا برآمدن آفتاب مطلقــاً تكلم نمی‌كردند، 
آنــگاه به مدت یك ســاعت تمام بــه ذكر جهر 
می‌پرداختند و این ذكر را به هنگام غروب تكرار 
می‌كردند. پس از نماز عصر قرآن می‌خواندند، از 
خوراك به اندك اكتفــا می‌ورزیدند، اغلب بلغور 
می‌خوردند و روزه بسیار می‌گرفتند. ده روز آخر 
ماه رمضــان و ده روز اول مــاه ذی‌الحجه را در 
خلوت و انزوا به‌سر می‌آوردند. در ابتدای زمستان 
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به‌نام مولود، بیش از همه در میان تركان محترم و 
مقدس شمرده می‌شد. از آن پس تركان قزلباش 
آناتولی شــیخ جنید و جانشــینانش را به چشم 
پیغمبر)ص( و یا حضــرت مهدی)عج( و یا حتی 
خدا می‌نگریستند و حاضر به هرگونه فداكاری و 
از جان‌گذشتگی برای شیوخ و شاهان خود بودند 

)سومر، 1371: 12 و 13(.
آن‌هــا مقام جنید را حتی تــا مقام الوهیت بالا 
بردند و او را خدا و پســرش را پسر خدا نامیدند 
و معتقد شــدند كه معبودی جــز او وجود ندارد 

)خنجی، 1379: 293(.
در واقع این نقش مافوق انســانی جنید بود كه 
پیروان را گــرد آورد و آن‌ها را برای جنگ آماده 
كرد. اندیشــة غزا با تمایلات غالیانه و شورانگیز 
قبایل آناتولی و هســتة اصلــی طریقت صفوی 
ســازگار بود. گروه »غزات صوفیه« در ســازمان 
طریقت شــكل گرفت و در پی آن، مســیحیان 
طرابوزان و گرجستانِ قفقاز را به‌عنوان دارالحرب 
مــورد حمله قرار دادند، جنیــد، خود، با نیرویی 
متشــكل از 10,000 نفر به شــیروان روی آورد 

)خواندمیر، 1362، ج 4: 425(.
 مرحلة مهــم دیگر در تاریــخ طریقت صوفیه 
اتحاد سیاســی و پیوند زناشــویی شیخ جنید با 
آق‌قویونلوهاست. این ازدواج آنان را به شاهزادگان 
این ســرزمین تبدیل کرد. این پیوند دومین گام 
تعیین‌كننده به‌ســوی قدرت سیاسی بود )روملو، 

.)408:1349

شیخ حیدر و تشكیل اتحادیة قزلباش
كشته شدن جنید در ســواحل رود كُر نزدیك 
طبرســران، به نهضت صفویــه انگیزه‌ای عاطفی 
بخشــید. با مرگ او نه‌تنها نهضت صفویه تجزیه 
نشــد بلكه با جانشــینی حیدر به‌جای او تلاش 
نهضت برای دســتیابی به قدرت دنیوی شــتاب 
بیشــتری گرفت. شــیخ‌حیدر برای ادامة اتحاد 
سیاســی و نظامی با آق‌قویونلوهــا، با عالمشاه 
بیگم دختر اوزون حســن ازدواج كرد. در این 
زمان شــاهد گرایــش به طرف فتــوت صوفیانه 
هستیم كه از زمان شیخ‌صدرالدین آغاز شده بود، 
گام دیگری در راندن طریقت به‌سوی اندیشه‌های 
غالیانه و شــیعیانه برداشته شد و آن به‌كار بردن 

كلاه دوازده ترك بود.
در زمان شــیخ‌حیدر در اثر تبلیغــات مداوم و 
پیگیر، بر تعداد مریدان در آناتولی افزوده شــد. 

مرحلة مهم دیگر در 
تاریخ طریقت صوفیه 

اتحاد سیاسی و پیوند 
زناشویی شیخ جنید 
با آق‌قویونلوهاست. 
این ازدواج آنان را 
به شاهزادگان این 

سرزمین تبديل كرد. 
این پیوند دومین گام 
تعیین‌كننده به‌سوی 

قدرت سیاسی بود

مسیح‌پرستی مســیحیان، علی‌پرستی اهل حق 
و نیاپرســتی تاتارها. او عقیده داشــت كه شیخ 
حامــل روح خدا اســت و ذات معصوم و منزه و 
واجب‌الوجود، واجب‌الاطاعه است و تمام كائنات 
بر مدار ارادة وی می‌چرخد، و نظم امر جهان در 

دست اوست.
او با تفســیر باطنی )تأویــل( احكام مندرج در 
متون اســامی، اطاعت از شیخ را نقطة محوری 
دینی قــرار داد و وجوب برگــزاری عبادت‌های 
شــرعی چون نماز و روزه و حج را با تأویلاتی كه 
از دین می‌كرد از دوش پیروانش برداشــت. تنها 
امر واجب در طریقــت او »حبّ علی«، »اطاعت 

مطلق از شیخ« و »جهاد برای نشر دین« بود.
پیروان شیخ جنید، از آنجا كه در سراسر خاك 
عثمانی مورد تعقیب بودند، عقایدشان را مخفی 
می‌داشــتند و همواره در تقیه به‌سر می‌بردند و 

تقیه را اصل اساسی اعتقاد خویش قرار دادند.
شاه عباس بزرگ

بدین‌ســان تحولــی سرنوشت‌ســاز در عقیدة 
مذهبی شــیخ جنید، تحت‌تأثیــر عقاید افراطی 
ترك‌های شیعه شــده، به وقوع پیوست و پیروان 
سابق شیخ بدرالدین را كه به الحاد متهم بود گرد 
هم آورد. اینك همة خلفای شــیخ بدرالدین او را 

به رهبری خویش قبول داشتند.
رأس عقیدة تركان آناتولی، احترام فراوان نسبت 
به شخصیت‌ها در صحنه‌های سیاسی و دینی بود. 
اثــر فخر كائنات، حضــرت محمد مصطفی)ص( 
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در شهر اردبیل محلة مخصوصی به‌نام آناتولی‌ها 
به‌وجــود آمد. در حقیقت عامل گســترش بیش 
از حــد طریقت صفوی در آناتولــی بی‌توجهی و 
سستی بایزید، پادشــاه عثمانی، در ادارة مملكت 
خویش بود. در زمان او گذشته از رونق و گسترش 
تشــیع در آناتولی هجوم به اهل تســنن نیز آغاز 
گردید. ازدیاد روزافزون مریدان، شــیخ حیدر را 
نیز بــه پیش می‌راند. در حقیقــت، جلوگیری از 
این حركت حتی به خواســت او نیز ممكن نبود، 
زیرا به‌طــور معمول صوفیــان آناتولی )مریدان( 
با اعتقادات عمیق خود و با وابســتگی به شــیخ 
طریقت انتظار انجام كارهای بزرگ‌تری را از آن‌ها 

داشتند )خنجی، 296:1379(.
این گروه به‌عنوان هســتة اصلی تشكیل‌دهندة 
طریقت صفویه، كاملًا تحت‌تأثیر مســلك غالیانه 
بوده‌اند و میراث فكری خود را به طریقت اردبیل 
انتقــال دادند. نكتــة قابل توجــه اینكه در قرن 
ســیزدهم و چهاردهم میلادی اســتعمال كلاه 
‌ســرخ در میان تركان چادرنشین آناتولی به‌طور 
قطعی روشن است، بدین‌سبب می‌توان حدس زد 
كه استعمال كلاه یا تاج ‌سرخ به‌وسیلة مریدان و 
نظامیان دولت صفوی با الهام از این رســوم باشد 

)سومر، 1371: 7ـ 1(.
درخصوص كلاه ‌سرخ، شیخ‌حیدر مدعی شد كه 
امام علی)ع( به خواب وی آمده و اســتفاده از آن 
شعار )كلاه( را تصویب و امر به ترویج آن فرموده 

است:
»... تاج دوازده ترك كه علامت اثنی‌عشــریت 
است از ســقرلاط قرمزی ترتیب داده تارك اتباع 
خود را به آن افســر بیاراید.« )تركمان، 1350، ج 
1: 19(. این خواب با خواب شاه‌اسماعیل اول برای 
اعلام تشیع اثنی‌عشــری به‌عنوان مذهب رسمی 

كشور تكمیل شد.
اتحادیة مذهبی سیاسی قزلباش در همین زمان 
شــكل گرفت. آن‌ها به‌علت داشــتن كلاه نمدی 
ســرخ‌رنگ با نوكی بلند و پیچیده در دســتاری 
ســپید یا سبزرنگ از پشم یا ابریشم در 12 ترك 

نام قزلباش را به خود اختصاص داد.
اســتفادة قزلباش‌ها از كلاه و لباس ســرخ‌رنگ 
ریشه‌ای بس عمیق دارد. بعضی قزلباش‌ها آن را 
منسوب به مزدك، كه خود مؤسس طریقت ثنویت 
بود، می‌دانند. از این‌رو به آن‌ها مزدكیّه نیز اطلاق 
شده است و به بابكیه نیز معروف‌اند و منتسب به 
بابك خرمی نیز شده‌اند. بابك و یارانش سرخ‌جامه 

بودند و علم ســرخ داشتند. لذا به محمّره اشتهار 
یافتند )زرین‌كوب، 1383: 459(.

نظر دیگر كه از ســایر نوشته‌ها مقبول‌تر به‌نظر 
می‌رسد به صدر اســام برمی‌گردد. بنا بر نوشتة 
ابن‌اثیر نخستین كسی كه در تاریخ اسلام دستار 
قرمز بست »ابودجانه« در نبرد احد بود: »ابودجانه 
مردی دلاور بود. وی را دســتاری ســرخ بود كه 
چون او را بر سر می‌بســت مردمان می‌دانستند 
كه مردانه خواهد جنگیــد.« )ابن‌اثیر، 1371، ج 

.)987 :3
احتمالًا شــیخ‌حیدر به تبعیــت از ابودجانه و 
حضرت علی)ع( و به‌نام اینكــه یا انتقام پدرم را 
خواهــم گرفت و یا در آغوش مرگ خواهم غنود، 
دســتار قرمز بر سرش بســت تا شجاعت، ایمان 
و هم‌آهنگــی در مریدانش ایجاد كنــد. با ایجاد 
لباس متحدالشكل )خرقة‌ درویشی به اضافة كلاه 
دوازده ترك سرخ‌رنگ(، برقراری اصول تشكیلاتی 
و سازماندهی طریقت وارد مرحله نوینی شد. رواج 
كلاه باعث همبستگی درونی جنگجویان صفویه 
شــد، و تنها هواداران راسخ، كلاه خاصی را بر سر 
می‌گذاشتند. این ساختار تشكیلاتی و همبستگی 
معنوی، حركت صفویه را به‌سوی اهداف سیاسی 

تسهیل می‌كرد.
اســتفاده از كلاه زمانی فراهم شــد كه اتحاد 
سیاســی با آق‌قویونلوها با روی كار آمدن سلطان 
یعقوب از میان رفت و نیاز به انسجام درونی و تكیه 
بر منابــع قدرت درونی پدیدار گردید. قدرت‌یابی 
حیــدر موجب فرا خواندن وی به دربار ســلطان 
یعقوب شد، گروه مخالف وی در دربار آق‌قویونلو 
معتقد بودند باید با منع حیدر از لشكركشــی و 
تبعیــد او از اردبیل، از ارتبــاط او با خلیفه‌ها در 
آســیای صغیر جلوگیری كرد. اما شــیخ‌حیدر، 
به‌دلیل رابطة خویشــاوندی كه با سلطان داشت، 
ســوگند یاد كرد و به اردبیل بازگشــت )روملو، 

.)611 :1349
شیخ‌حیدر به ســرعت راه پدر را در جمع‌آوری 
و تشكیل ســپاه دنبال كرد. وی خود به ساختن 
سلاح پرداخت و سپاهیان خود را به سلاح و ابزار 
جنگی روز مجهز نمود. شیخ‌جنید و شیخ‌حیدر به 
اتكای فداكاری و اخلاص و جان‌فشانی قزلباشان 
به نــام غزا و جهــاد با كفار به كشورگشــایی و 
ســلطنت‌جویی برخاســتند و عنوان سلطان را 
كه نشان قدرت سیاســی و نظامی بود بر عنوان 

موروثی روحانی و معنوی »شیخ« اضافه كردند.
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استفادة قزلباش‌ها 
از كلاه و لباس 

سرخ‌رنگ 
ریشه‌ای بس 

عمیق دارد. بعضی 
قزلباش‌ها آن را 

منسوب به مزدك، 
كه خود مؤسس 
طریقت ثنویت 

بود، می‌دانند. از 
این‌رو به آن‌ها 

مزدكیّه نیز اطلاق 
شده است و به 

‌نام بابكیه نیز 
معروف‌اند و 

منتسب به بابك 
خرمی نیز شده‌اند

اساســاً اكثر این قزلباشــان از طبقات محروم 
و فقیــر آناتولی بودند، و فقــط چند نفر از طبقة 
بیگ، در بین آن‌ها دیده می‌شد، به‌طوری كه در 
حملة شیخ‌حیدر به اقوام قفقاز بیشتر سپاهیانش 
را افــراد فقیری تشــكیل می‌دادنــد كه بعضی 
بی‌ســاح و بعضی حتی بی‌لباس بودند. با وجود 
این جنگ با موفقیت به پایان رسید. در این زمان 
صوفیان آسیای صغیر با هدیه‌ها به اردبیل هجوم 

می‌آوردند. )سومر، 1371: 17(.
شــیخ‌حیدر برای به‌دســت آوردن جــای پا یا 
غنیمتی  دســت‌كم 
بــه مصــرف  كــه 
برسد  لشــكریانش 
به  حمله  درصــدد 
كفــار چِركســی و 
برآمد.  داغســتانی 
بــرای رســیدن  او 
آن‌ها  ســرزمین  به 
می‌بایست از شیروان 
یعنی  می‌كرد،  عبور 
سرزمینی كه پدرش 
آنجا  در  شیخ‌جنید 
بود.  رسیده  قتل  به 
دو  در  شروانشــاه 
لشكركشــی اول حیدر، مانعی در راه عبور آن‌ها 
از سرزمین‌های خود ایجاد نكرد، اما هنگامی كه 
حیدر شماخی، پایتخت شیروان، را غارت كرد فرّخ 
یَسار از دامادش یعقوب‌ آق‌قویونلو كمك خواست. 
او نیــز قطع صلة رحم جایز ندانســت و درصدد 
كمك به فرخ یســار برآمد. در این نبرد ســلطان 
حیدر در قلب سپاه جای گرفت. دست راست را به 
قراپیری استاجلّو و دست چپ را به حسین بیگ 
شاملو داد )شــكری، 1363: 32(. جنگ سلطان 
حیدر با فرّخ یســار در شــمال طبرسران نزدیك 

دربند به كشته شدن شیخ‌حیدر انجامید.
فروپاشی سیاســی در ایران، عراق و آناتولی به 
رشد نهضت صفوی كمك كرد. از جمله، در دورة 
بایزید دوم نهضت‌های شــیعی در آناتولی شكل 
گرفت و نــزاع خانوادگی بر ســر قدرت، موجب 
تفرقــة درونی در عثمانی شــد. در شــرق ایران 
هم نزاع شــاهزادگان تیموری به فروپاشی كمك 
كرد و در غرب ایران نیــز نزاع قدرت در خاندان 
آق‌قویونلو پدیدار شــد. صوفیان درصدد كســب 
قدرت بودند. این قدرت فزاینده، رویارویی جدید 

صوفیان و آق‌قویونلوها و قتل ســلطان‌علی را در 
پی داشــت. اما او قبل از مرگ تاج و دستار خود 
را به اســماعیل انتقال داده و چنین گفته بود كه 
چراغ دولت دودمان مرتضوی از او روشــن گشته 
عنقریب ماهچة لوای آسمان‌سای دولتش ارتفاع 
عظیــم خواهد یافت و پرتــو معدلتش بر مفارق 

عالمیان خواهد تافت )خواندمیر، 1370: 38(.
 

قزلباشان و تأسیس دولت صفوی
قتل پی‌درپی سه تن از رهبران طریقت صفویه، 
یعنی شیخ‌جنید، شیخ‌حیدر و سلطان‌علی مریدان 
را به هیجان آورد. در این شــرایط گروه كوچكی 
از هــواداران آن‌ها كه بعدهــا »اهل اختصاص« 
نامیده شدند نخستین كسانی بودند كه موجبات 
قیام اســماعیل یا همان شاه‌اسماعیل را فراهم 
كردنــد. این گروه عبارت بودند از حســین‌بیگ، 
دده بیگ طالش، خادم‌بیگ خلیفه، رستم‌بیگ و 
بیرام‌بیگ  قرامانی، الیاس‌بیگ، قراپیر بیگ قاجار 
كه برخی بعداً به بزرگ‌ترین مقام‌های كشوری و 
لشگری رسیدند. آن‌ها اسماعیل و خاندان او را به 
گیلان فراری دادند و او و خانواده‌اش را هیچ‌وقت 
فراموش نكردند. مریدان بسیاری نیز، خصوصاً از 
آناتولی، قراچه‌داغ، اهــر و... با هدایا و نذورات به 
زیارت مرشــد خود می‌رفتند. شاه‌اسماعیل نیز از 
طریق شبكة وسیعی از مأموران به نام‌های خلیفه، 
ــه و پیر با این مریدان تماس دائم داشت  دده، للَِـ
)سیوری، 1378: ‌38(. در این برهه زمانی مریدان 
واهمه داشــتند كه نهضت منجر به شكست شود 
و در روحیة آن‌ها خللی ایجاد كند. از طرف دیگر 
اگر برای شاه‌اســماعیل اتفاقی می‌افتاد جانشینی 
نداشــت، در نتیجــه تصمیــم گرفتنــد از قیام 
اســماعیل جلوگیری كنند، ولی اسماعیل بدون 
هیچ تردید با اهل اختصاص روانة اردبیل شــد و 
قاصدانی به‌سوی طرفدارانش در سوریه و آسیای 
صغیر فرســتاد و پیام داد كه بــه ملاقات وی در 
محلی در ارزنجان در ارتفاعات ارمنســتان بروند. 

7000 تن از قبایل قزلباش در انتظارش بودند.
مهم‌ترین قبایلــی كه او را در تشــكیل دولت 
صفوی یاری رســاندند عبارت بودند از: استاجلو، 

تكلو، شاملو و ذوالقدر.
 بدین‌ســان نهضتی كه در پرتو كوشــش‌ها و 
پیگیری‌های شــیخ‌حیدر به‌وجــود آمد و پس از 
مرگ وی موقتاً از هم پاشــیده شــده بود، دوباره 
سر بلند كرد و ماجراجویان و عناصر زرطلبی كه 

ش
لبا

 قز
زان

ربا
س س

لبا
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همواره هرج‌ومرج را مغتنم می‌شــمردند بار دیگر 
با پیوستن به پیروان ســرخ‌كلاه، مرشد جوان را 
وســیله‌ای برای نیل به آرزوهای برنیامدة خویش 

یافتند.
یك تاجر ونیزی می‌نویســد: مــردم، و به‌ویژه 
ســربازان، این صوفی را دوست دارند و جایگاه او 
را تا درجة الوهیت بالا می‌برند. بیشــتر سربازان 
بدون زره به میــدان می‌روند و آرزو می‌كنند كه 
سرورشان اســماعیل آن‌ها را حین جنگ تماشا 
كند. شماری دیگر نیز بدون زره به جنگ می‌روند. 
همگی شوق جانبازی در راه پادشاه خود را دارند 
و با ســینه‌های برهنــه یورش می‌برنــد و فریاد 
می‌زنند »شــیك، شیك« )شــیخ(. افزون بر این 
همگان، به‌ویژه سربازان، او را فناناپذیر می‌دانند. 
اما شنیده‌ام اسماعیل از اینكه او را خدا یا پیغمبر 
بخوانند خشــنود نیست. )ونیزیان، 428:1349 و 

.)429
 با جمع شــدن قزلباشــان به دور شیخ صفوی 
در ارزنجــان، شــرایط لازم بــرای اولین هدف 
شاه‌اســماعیل كه شــیروان بود فراهم شد تا هم 
انتقام پدر و پدربزرگش را از حاكم شیروان بگیرد 
و هم با فتح منطقة ثروتمند شیروان نیاز اقتصادی 
اطرافیان خود را تأمین كند. علاوه بر اینكه فرصتی 
برای آزمایش لشكر او در برابر دشمنی بود كه از 
قدرت كمتری نســبت به آق‌قویونلوها برخوردار 
بود. در این نبرد نیروی ایمانی قزلباش‌ها بســیار 
قوی بود. آنان مقام شــیخ خود را تا حد خدایی 
بالا برده و در راه او مرگ را با آغوش باز استقبال 
می‌كردند. در این جنگ كه جناح راست در دست 
شاملوها و جناح چپ در دســت استاجلّوها بود، 
نیروی شروانشــاه شكست ســختی خورد و فرخ 
یســار در حین فرار به قتل رســید. پس از اتمام 
جنگ افراد قزلبــاش كه خورجین‌ها و بقچه‌های 
خود را زیر درختان گذاشــته بودند، بدون كم و 
كاست آن‌ها را پیدا كردند )غفاری قزوینی، بی‌تا: 

264 و 265(.
هنگامی كه شاه‌اســماعیل قلمــرو صفویان را 
گسترش داد و لشكركشــی‌های عمده‌اش نیز به 
پایان رســید، دوران كشــورداری او آغاز شد. در 
شــرایطی كه دیگر لشكركشی‌های بزرگ صورت 
نمی‌گرفت ادارة امور كشــور از اهمیت بیشتری 
برخوردار می‌شــد، اما شــمار فراوان لشــكریان 
صفوی كه بخش قابل توجهی از آن‌ها را قزلباشان 
سرســپرده به خانقاه صفویه تشــكیل می‌دادند، 

همچنان علاقمند به حفظ شــرایط اولیه بودند. 
در واقع این مشــكل همة سلســله‌هایی بود كه 
در ایــران به قدرت می‌رســیدند. چگونگی ادغام 
تشكیلات صوفیان طریقت صفویه كه وی مرشد 
كامل آن بود، یكی از مســائل عمدة شا‌ه‌اسماعیل 
بود. مشكل دولت صفویه آنجا بیشتر شد كه حتی 
بعد از تأســیس دولت صفویه، مریدان تازه‌ای از 
آناتولی به ایران می‌آمدند كه از همان شور انقلابی 
قزلباش‌ها كه صفویه را به قدرت رســانده بودند 
برخوردار بودند. در این زمان شاه‌اســماعیل چند 
لشكركشی به آناتولی ترتیب داد، و شكست‌های 
متعددی به لشكریان عثمانی وارد كرد. وی برای 
تثبیــت مقام قزلباش‌ها و ایرانیــان در ادارة امور 
سیاسی به تقسیم مناصب نظامی و حكومتی بین 

آنان اقدام كرد. )سیوری، 1378: 31 و 32(
مشكل دیگر شاه‌اسماعیل وجود خصومت بین 
عناصر ایرانی بود )كه از ســوی تركان، تاجیك 
نامیده می‌شــدند( از یک‌ســو و نیروهای ایلیاتی 
تركمن )قزلباش‌ها( كه مســئول عمدة به قدرت 
رســیدن صفویه بودند از ســوی دیگر؛ برخورد 
بین این دو عنصر غیرقابــل اجتناب بود. عناصر 
ایرانی »مردمان قلــم« و نمایندة میراث دیرپای 
دیوان‌ســالاری ایران بودند و اطلاق لفظ تاجیك 
به آن‌هــا تحقیرآمیز بود. آن‌ها معمولًا تنها به‌كار 
رسیدگی به حساب‌ها و امور اداری می‌پرداختند. 
قزلباش‌ها »مردان شمشــیر« بودنــد و از اینكه 
تحت فرماندهی یك صاحب‌منصب ایرانی خدمت 
كنند احســاس بی‌احترامی به خــود می‌كردند. 
از آنجــا كه قزلباش‌ها عامــل اصلی قدرت‌گیری 
صفویان بودند ایران عصر صفوی را دولت قزلباش 
و مملكت قزلباش می‌نامیدند و شاه را نیز معمولًا 
با عنوان پادشاه قزلباش یاد می‌كردند. قزلباش‌ها 
توقع داشــتند كه مناصب اصلــی دولت به آن‌ها 

واگذار شود.
 شاه‌اسماعیل برای پركردن شكاف بین دو گروه 
تــرك و تاجیك مقام جدیدی به‌نام »وكیل نفس 
نفیس همایــون« ایجاد كرد. صاحــب این مقام 
به‌عنوان نایب شــاه عمل می‌كــرد و نمایندة او، 
هم در امور معنوی به‌عنوان مرشد كامل طریقت 
صفویــه و هــم در امور دنیوی به‌عنوان پادشــاه 
محسوب می‌شد. شاه‌اســماعیل به پاس خدمات 
ه«  قزلباشان حسین‌بیگ شاملو معروف به »للَِـ

را كه اهل اختصاص بود به این مقام برگزید.
دومین اقدام برای پر كردن این شــكاف تبدیل 
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رئیس طبقات روحانی یعنی صدر، به یك برگزیدة 
سیاسی بود. او به‌عنوان رابطی بین علما، كه غالباً 
ایرانی بودند، و شاخة سیاسی نهاد اجرایی، كه در 
اوایل زیر سلطة فرماندهان قزلباش بود، محسوب 

می‌شد )سیوری، 1378: 31 و 32(.

قزلباشان در زمان شاه‌طهماسب
در ابتدای سلطنت شاه‌طهماسب سران قزلباش 
با اختلاف با یكدیگر بنای بدرفتاری را گذاشــتند 
و شــاه نیز، به‌واســطة نوجوانی، نمی‌توانست با 
سیاست و تدبیر میان آنان اتحاد و اتفاق به‌وجود 
آورد و از تشــتت و تفرقه جلوگیری كند. ســران 
ترك‌نــژاد قزلبــاش همچنان در ایــران فرمانروا 
بودنــد، ولی به‌تدریج از ایمان و اخلاص ایشــان 

نسبت به مرشد كامل یعنی 
و  پادشاه صفویه كاسته شد 
علاقه به ریاســت و عشق به 
تحصیلِ جــاه و مقام، جای 
آن را گرفــت. آن‌ها هرچه با 
تمدن و فرهنگ و مختصات 
ایرانیان  روحــی  و  فكــری 
آشناتر و مأنوس‌تر می‌شدند، 
مذهبی‌شــان  تعصبــات 
كم‌كم  می‌شــد.  سســت‌تر 
حرص و آز و دلبســتگی به 
مقامات دولتی رشــتة اتحاد 
و اتفــاق میان آن‌هــا را از 
هــم گســیخت، چنانچه بر 
سر مناصب دولتی با هم به 

جنگ نیز می‌پرداختند.
هنگامی كه طهماســب به ســلطنت رسید هر 
یــك از قبایل در نقطه‌ای از ایــران دارای املاك 
و زمین‌های وســیعی بودند و استاجلّوها به علت 
داشتن امرای بیشتر و پست‌های مهم مملكتی، در 
رأس ســایر قبایل قرار داشتند.املاك استاجلّوها 
بیشــتر در آذربایجان و قســمتی از عراق عجم و 
كرمان بود. شــاملوها در خراسان بودند و تكلّوها 
غیــر از اصفهان و همدان، عــراق عجم را نیز در 
دســت داشــتند. فارس نیز منحصراً در دســت 
ذوالقدرهــا و بغداد هم در دســت موصللّوها )از 
قبایل منســوب بــه آق‌قویونلوها( بــود. روملوها 
بیشــتر در آذربایجان و ارّان به‌ســر می بردند، از 
قبایــل قدیمی قاجارهــا و قرامان‌ها مانند دوران 
آق‌قویونلوهــا در حوالی گنجه و بردعه ســكونت 

داشتند. افشارها هم در منطقة كهگیلویه زندگی 
می‌كردند )سومر، 1371: 73(.

جنگ‌های داخلی میان طوایف عمدة قزلباش‌ 
در ده ســال اول ســلطنت شاه‌طهماسب اول، 
تلفات و خســارات زیادی به خود آن‌ها و مردم 
عادی شهر و روستا وارد كرد. میدان جنگ عمدتاً 
نواحی شــمالی و مركزی ایران بــود. )تركمان، 

1350، ج 1: 47(.
شاه‌طهماســب با وجــود همــة اختلافات و 
دشــمنی‌هایی كه میان طوایــف قزلباش وجود 
داشت توانست طوری توازن را میان آن‌ها برقرار 
كند كــه رقابت و خصومت میان آن‌ها، پایه‌های 

سلطنت وی را متزلزل نكند.

قزلباشان در زمان شاه‌اسماعیل دوم
مســئلة اختلاف بر سر جانشــینی طهماسب 
تقریباً دو سال قبل از مرگش بین امرا آغاز گردید. 
امرای اســتاجلّو كه تكیه‌گاه اصلی دولت در این 
دوره بودند، خواستار سلطنت حیدرمیرزا بودند 
كه مــادرش گرجی بود )این حیــدر را نباید با 
شیخ‌حیدر پیشین یكی گرفت(. غیر از استاجلّوها 
ســایر قبایل به طرفــداری از اســماعیل‌میرزا 
برخاستند و این كار تنها به حمایت از اسماعیل 
كه برخلاف حیدر مردی بسیار جسور و جنگجو 
و ســال‌های طولانی در قلعة قهقهه زندانی بود، 
مربوط نمی‌شد. بلكه شكستن قدرت استاجلّو نیز 
از عوامل اساسی محســوب می‌گردید. گرجیان 

شاه‌اسماعیل برای پر كردن 
شكاف بین دو گروه ترك و 
تاجیك مقام جدیدی به‌نام 
»وكیل نفس نفیس همایون« 
ایجاد كرد. صاحب این مقام 
به‌عنوان نایب شاه عمل می‌كرد 
و نمایندة او، هم در امور معنوی 
به‌عنوان مرشد كامل طریقت 
صفویه و هم در امور دنیوی 
به‌عنوان پادشاه محسوب می‌شد

|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ نوزدهم |  شمارۀ 2 |  زمستان  1396 56



فروپاشی سیاسی 
در ایران، عراق و 

آناتولی به رشد 
نهضت صفوی 
كمك كرد. از 

جمله، در دورة 
بایزید دوم 

نهضت‌های شیعی 
در آناتولی شكل 

گرفت و نزاع 
خانوادگی بر سر 

قدرت، موجب 
تفرقة درونی در 

عثمانی شد

و اســتاجلّوها به تلاش ناموفقی بــرای به تخت 
نشاندن حیدر دست زدند.

حتی حیدر تاج بر ســر نهاد و خود را »شــاه« 
خواند، اما در پی آشــوبی كه پیش آمد كشــته 
شــد. ســپس روملوها و چركس‌ها سعی كردند 
شــاهزاده‌ای را كه مادرش یك كنیز چركس بود 
به تخت نشــانند اما این تلاش نیــز عقیم ماند. 
ســرانجام اكثر قزلباش‌ها به حمایت از شاهزادة 

تركمن یعنی اسماعیل‌میرزا برخاستند. 
اســماعیل پس از رسیدن به ســلطنت نه‌تنها 
بســیاری از طرفداران حیدر به‌ویژه استاجلّوها را 
به قتل رساند بلكه ســربازان او خانه‌های ایشان 
را به‌طرز وحشــتناكی ویران كردند و اموالشــان 
را به یغما بردند )تركمــان، 1350، ج 1: 197 و 

198(. در این زمان اســتاجلّوها برای نجات 
خود لباس صوفیان را پوشیده و دسته‌جمعی 
در مقابل سرای پادشاه متحصن شدند. امرای 
اســتاجلّو كه عهد كــرده بودند تا عفو كامل 
خود، دست از تحصن برندارند، سایبان‌هایی 
بر پا كرده و در ظروف طلا مشغول پذیرایی 
از یكدیگر شــدند. در این زمان به امر شــاه، 
مــردم به آن‌ها هجوم بــرده و پس از غارت 
اموالشــان، آن‌ها را مجبور به فــرار كردند. 
اســماعیل اســتاجلّوها را بعد از قتل یكی از 
برادرانش موسوم به مصطفی سلطان به‌دست 
خود عفــو نمود و حتی خــودش داماد پیر 
محمدخان اســتاجلّو گردید )همان: 205 و 
206(. در زمان شاه‌اســماعیل دوم تركمن‌ها 
جزو قبایل مهم آن دوره به‌شــمار می‌رفتند 
و دلیل افزایش اعتبارشــان حمایت آن‌ها از 

اسماعیل بود.
قسمت اعظم قبایل تركمان در این زمان در 
عراق عجم مخصوصاً در شهرهای قم و ساوه 
زندگی می‌كردند. امیر بزرگ و ریش‌ســفید 
آن‌ها امیرخان موصللو بود كه در رأس امرای 
مركزی قرار داشت. اســماعیل دوم با اعتبار 
دادن دوباره به اســتاجلّوها و شاملوها میان 
چهار قبیله موازنه برقــرار كرد. تركمن‌ها با 
تكلوها و اســتاجلّوها با شاملوها متحد شده 

بودند )سومر، 1371: 141(.
به زودی آشكار شد كه تنها هدف اسماعیل 
دوم حفظ قدرت به هر قیمتی اســت. با این 
هدف، او هر شــاهزاده از خاندان سلطنتی را 
كه تصور می‌رفت مركز توطئه علیه او شود، 

كشــت یا كور كرد. قزلباش‌ها كه دریافتند او آن 
فرمانروایی نیست كه به وی امید داشتند درصدد 
توطئه برای كشتنش برآمدند و سرانجام با كمك 

پریخان خانم او را به قتل رساندند.

قزلباشان در زمان سلطان‌محمد 
خدابنده

قزلباش‌هــا بعد از قتل اســماعیل دوم چاره‌ای 
نداشتند جز اینكه شاهزاده‌ای را كه قبلًا كنار زده 
بودند یعنی محمد خدابنده را بر تخت نشــانند. 
اما در دورة سلطنت سلطان‌محمد خدابنده نیز 
فساد و رشوه در میان رؤســای قزلباش معمول 
شد و علت آن اسراف شاه در پرداخت‌های متعدد 
به قورچیان قزلباش و امرای ایشــان بود: ‌»همه 
روزه، زر نقد از خانة عامره، صندوق صندوق 
آورده، دامن دامن بــه قورچیان می‌دادند و 
شیوة ارتشاء رواج گرفت.« )تركمان، 1350، 

ج 1: 228(. 
قزلباش‌ها هم كه دیدند مقامات و مداخل 
جدیــدی برای تصاحب وجود دارد، بیشــتر 
طلــب می‌كردند. لذا دشــمنی میان ملكه و 
سران قزلباش به‌سرعت اوج می‌گرفت تا اینكه 
ســرانجام ســلطان محمد خدابنده تصمیم 
گرفت همسرش )ملكه( را به قم تبعید كند یا 
وی را به مازندران بفرستد، یا خود از سلطنت 
كناره‌گیری كند و انتخاب جانشــینش را بر 
عهدة ســران قزلباش بگذارد. اما چون ملكه 
حاضر نشد از مشی و روشی كه در پیش گرفته 
 بود دست بردارد توطئه‌گران او را خفه كردند. 
چند روز بعد امرای قزلباش در قصر گرد هم 
آمدنــد و وفاداری خود را به ســلطان‌محمد 
خدابنــده و پس از او بــه حمزه‌میرزا اعلام 
كردند. ناتوانی شاه و حمزه‌میرزا در مجازات 
قاتلین ملكه باعث شد كه رقابت‌های شدید 

میان قبایل قزلباش‌ها به‌وجود آید.
در قزویــن )پایتخــت( قبایــل تركمــن 
 و تكلّــو زمــام كار را در دســت داشــتند. 
در خراســان دو ایل اســتاجلّو و شــاملو با 
ائتــاف هم علم طغیــان برافراشــتند و به 
فرزند ده‌ســالة شــاه به‌نام »عباس« سوگند 
وفاداری یــاد كردند و حكومــت محلی در 
نواحی فــارس )ذوالقدر( و كرمان )افشــار( 
 تشــكیل دادند. )میراحمــدی، 1369: 56( 
حمزه‌میرزا همــراه با ســپاهیان خود برای 
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شجرة خاندان صفوی
)نقل از دایرئ‌المعارف مصاحب(

صفی‌الدین اردبیلی )650ـ 735(

صدرالدین صفوی )704ـ 793(

خواجه‌علی سیاهپوش )فتـ 830(

سلطان‌ابراهیم صفوی ) فتـ 851(

سطان‌جنید )فتـ 860(

)زوجه‌اش خدیجه(

سلطان‌حیدر )فتـ 893(

)زوجه‌اش مارتا، معروف به حلیمه‌بیگم(

مارتا
)معروف به حلیمه‌بیگم(

1. اسماعیل اول )905 ـ 930(

همة سال‌ها هجری قمری است؛ سال‌ها از اسماعیل 
صفوی به بعد مربوط به دورة سلطنت است مگر آنكه 

خلاف این مطلب تصریح شده باشد.

ابراهیم سلطان علی )فتـ 900(

2. طهماسب اولبهرام‌میرزاسام‌میرزا )فتـ 974(
930 ـ 984

پیری خانم )متـ 892(القاص‌میرزا )فتـ 956(

سلطان‌حیدرمیرزا )فتـ 984( 
)پادشاه یك‌روزه(

پری‌خان خانم
)فتـ 985(

4. محمد صفوی ]خدابنده[ 
985 ـ 996

3. اسماعیل دوم
984 ـ 985

5. عباس اول 996 ـ 1038

صفی‌میرزاحسن‌میرزاسلطان‌محمدمیرزا
)فتـ 1024(

اسماعیل‌میرزا
)فتـ 1022(

امامقلی‌میرزا
)فتـ 1042(

6. شاه‌صفی  1038 ـ 1052

7. عباس دوم 1052 ـ 1077

8. سلیمان اول 1077 یا 1078 ـ 1105حمزه‌میرزا )متـ 1069(

شهربانو بیگم
)شوهرش میرزامحمد داود ابن‌میرزا عبدالله، فتـ 1126، 

متولی حرم امام رضا و منسوب به شاه عباس اول(

9. سلطان حسین
)1105 ـ 1135(

عباس‌میرزا

10. طهماسب دوم خان آقا بیگم
1135 ـ 1145

رضیه بیگم
)زوجة نادرشاه(

فاطمه بیگممریم بیگم
)زوجة رضا میرزای افشار(

شاهرخ افشار
پادشاه

)1161 ـ سلسلة افشار(

13. اسماعیل سوم 
1163 ـ 1165

11. عباس دوم
)1145 ـ 1148(

ابراهیم‌میرزا
)فتـ 1152(

12. سلیمان دوم
)پادشاه 40 روزه 

در 1163(

ابوالقاسم

سلطانعلی‌میرزاسلطان داودمیرزا

میرزامحمد خلیل
)مؤلف مجمع‌التواریخ(

سیداحمد
در كرمان به سلطنت نشست )14 ربیع‌الاول 1140 

به‌دست اشرف افغان به قتل رسید(

علی‌بیگ تركمان

اوزون‌حسنخدیجه
)زوجه‌اش دسپینا خاتون، 

دختر كالو یوآنس، امپراطور 
مسیحی طرابوزان(
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ســركوب طغیان عازم خراســان شد اما تلاش او 
موجب تحقیر بیشــتر وی از سوی قزلباشان شد 

)سیوری، 1378: 71(.

اقدامات شاه‌عباس در جهت كاهش 
قدرت قزلباشان

مهم‌ترین كار شــاه‌عباس این بود كه به سران 
قزلباش تفهیــم كند كه گرچه آن‌ها او را شــاه 
كرده‌انــد ولی وی در نظر ندارد ابزار دســت آنان 
شــود. لذا در زمان پادشــاهی او در سراسر ایران 
گروه زیادی از سران قزلباش یا علناً یاغی بودند و 
یا با وجود تمكین ظاهری از پادشاه جوان، داعیة 
اســتقلال و خودمختاری در سر داشــتند. او از 
همان اوان زمامداری چون قدرت و دخالت سران 
قزلباش را برای كشــور خطرنــاك دید با كمال 
جســارت و تهور به قلع و قمع آنــان پرداخت و 
با كشــتن و تبعید و توقیف املاك و اموال آن‌ها، 
به نفوذ قزلباش‌ها برای همیشــه پایان داد. حتی 
مرشدقلی خان استاجلّو به دستور شاه‌عباس به 
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مقاله

اشاره
قوم عاد یكی از اقوام عرب بوده كه در ســرزمین احقاف )بین یمن و عمان( در جنوب سرزمین 
عربســتان زندگی می‌كردند و مشهور به ساكنان »ارم« نیز بودند. به آن‌ها قوم عاد می‌گفتند زیرا 
جدشان شخصی به نام عادبن عوص بوده است. آن‌ها، قومی بت‌پرست، متكبر و خودخواه بودند 

و به دلیل همین ویژگی ناپسند، نزول عذاب الهی را بر خود میسّر ساختند.
اولین عذاب الهی بر این قوم، قحطی و خشك‌سالی بود كه به فرمان خداوند به مدت سه سال و 
به قولی نیز هفت سال بر آن‌ها نازل گردید. لجاجت و نافرمانی این قوم به حدی رسید كه خداوند 
در نهایت آن‌ها را با تندبادهای طغیانگر، ســرد و پرصدا به هلاكت رســانید. در این جستار سعی 
داریم، نخست شرحی از زندگی این قوم را براساس آیات قرآن كریم و تفاسیر موجود بیان كنیم و 
سپس به ادعای كشف اسكلت‌های عظیم‌الجثة مربوط به قوم عاد، كه ادعا شده اخیراً در شبه‌جزیرة 

عربستان كشف و به رؤیت باستان‌شناسان نیز رسیده است پاسخ دهیم.

كلیدواژه‌ها: قوم عاد، حضرت هود)ع(، شبه‌جزیره عربستان، باستان‌شناسان

قوم عاد
ماجرای یك روایت ساختگی در فضای مجازی
محمدحسین معتمدراد
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محل سكونت قوم عاد
به نوشتة برخی از مورخان قدیم، قوم عاد سیزده 
قبیله بودند كه بین 400 تا 500 سال دوام آوردند. 
نسب این قوم به عادبن عوص‌بن ارم‌بن سام‌بن نوح 
می‌رســید و به همین نام موسوم بوده‌اند. آن‌ها در 
سرزمین احقاف واقع در جنوب غربی جزیرئ‌العرب 
بین یمن و حضرموت ســكونت داشــتند )رسولی 
محلاتی، 1386: 49؛ مكارم شیرازی، ج 15: 317(.

به منظور پی بردن به جغرافیا و تاریخ ســرزمین 
قوم عاد، نخست به تشریح دو سرزمین این قوم كه 

به »ارم« و »احقاف« شهرت دارند می‌پردازیم:

ارم
ارم، شهری در شــبه‌جزیرة عربستان بود كه در 
برخی از متون تاریخی از آن به شــهر افسانه‌ای نیز 
تعبیر می‌كنند. این شــهر با سنگ‌های قیمتی و 
جواهرات توسط شدادبن عاد بنا شده بود و در و 
دیوارش را با دُرّ یاقوت، زبرجد و عقیق آراسته بودند 

)حموی بغدادی، 1995، ج 1: 196( و 
یا در منابعی همچون »معجم‌البلدان«، 
ریشــة كلمة ارم را به معنی ســنگ 
دانســته كه در بیابان‌ها برای نشــانه 
می‌گذاشــتند. جمع این كلمه آرام و 
اروم اســت. همچنین ایــن واژه را نام 
كوهی دانسته‌اند از كوه‌های »حسمی« 
از دیار »جذام« میان »ایله« و صحرای 

بنی‌اسرئیل. )همان: 195(.
صاحب معجم‌البلدان اشارة مستقیم 
به آیات 6 و 7 از سورة فجر دارد كه در 

آن به ارم ذات‌العماد كه ارم عاد است می‌پردازد: الََم 
تَــرَ كیفَ فَعَل ربُّك بعادٍ، ارم ذات‌العماد: آیا ندیدی 
خدایت با عاد و نیز شهر ارم كه دارای ستون‌ها بود 

چه كرد؟ )همان: 195(
در مورد وضعیت جغرافیایی شهر ارم بین مفسران 
و مورخان اختلاف ‌نظر اســت. برخی می‌گویند ارم 
شــهری بوده كه دیگر وجود نــدارد و مكانش هم 
شناخته شده نیســت )همان: 196(. اما زمخشری 
می‌گوید: ارم منطقه‌ای اســت كه اسكندریه در آن 

قرار دارد )همان(.
در لغت‌نامــة دهخدا از ارم به‌عنوان شــهری كه 
شدّادبن عاد بنا كرده یاد شده است )دولتی، جمالی 
و قاســمی، 1393: 159ـ 137(. ابن‌اسحاق، ارم را 
جد عادیان، یعنی عادبن عوص‌بن ارم‌بن سام‌بن نوح 

دانسته است )همان، به نقل از: ابن‌هشام، 1415، ج 
1، 40( اما اینكه ارم شهری بوده است در سرزمین 

یمن جمعی از مفسران نظر اشتراک دارند.

احقاف
احقــاف جمع حِقــف )بــر وزن رزق( به معنی 
شن‌های روان است كه بر اثر وزش باد، در بیابان‌ها 
به‌صورت مستطیل و كج و معوج روی هم انباشته 
می‌شود. ســرزمین این قوم را از این جهت احقاف 
می‌گفتند كه ریگســتانی به این صورت بوده است 

)مكارم شیرازی، 1374، ج 21: 312(.
به گفتة ابن‌عباس ســرزمین احقاف دره‌ای میان 
عمان و ســرزمین »مهره« است. آیت‌الله مكارم 
شیرازی به نقل از كتاب »اعلام‌القرآن« آورده است: 
احقاف را، كه شهر دیگر سكونت عادیان می‌باشد، 
اغلب مورخان در قلب جزیرة عربستان، میان نجد و 
اَحسا، حضرموت و عمان دانسته‌اند )مكارم شیرازی، 
1374، ج 21: 368( برخی هم آن را ریگســتانی 
میان یمن و عمان تا حضرموت دانسته 
و برخی نیز قائلند كه در یمن واقع شده 
است. ابن‌اســحاق احقاف را سرزمینی 
بین عمان و حضرموت می‌داند؛ قتاده 
آن را ســرزمینی مشــرف بر دریا در 
»شحر« از سرزمین یمن برشمرده است 
)حموی بغدادی، 1995، ج 1: 144(. از 
مجموع اقوال ذكر شده می‌توان گفت: 
سرزمین احقاف باید مكانی در جنوب 
جزیرئ‌العرب در نزدیكی عمان و یمن 

بوده باشد )همان: 144(.

نعمات خدادادی
نعماتی كه خداوند به قوم عاد ارزانی داشته بود به 

شرح زیر بوده است:
1. فرســتادن پیامبری امین بــرای آن‌ها به نام 
هود)ع(؛ إنِِّي لَكُمْ رَسُــولٌ امَِيــن1. آنچه در قرآن 
كریم و تفاسیر می‌خوانیم پیامبر قوم عاد، حضرت 
هود)ع(، از نسل سام‌بن نوح است )دولتی، جمالی 
و قاسمی، به نقل از: الجامع لاحكام القرآن قُرطبی، 

1364، جلد 18: 120(؛
2. بهره‌مند بودن از اســتعدادهای درخشــان، تا 
جایی كه در ساخت و ساز بناهای مستحكم از این 
نعمت خدادادی استفاده كردند. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا 

فِي الْبِلَد2ِ.
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3. بهره‌گیری این قوم از مواهب طبیعی و زیســتی 
در كنار اقیانــوس هند، باران‌های مفیــد و پیاپی و 
فراورده‌های زمینی از اســتعدادهای درخشــان این 
قوم بوده اســت كه خداوند بر آن‌ها ارزانی داشته بود 
تا بدین‌وســیله بتوانند به تغذیة مفید، رفاه و آسایش 

دست یابند.
كُم  4. در اختیار داشتن چارپایان و پسران لایق: أَمَدَّ

بأَِنْعَامٍ وَبَنِين3َ؛
5. داشتن باغات و چشمه‌ها: وَجَنَّاتٍ وَعُيُون4ٍ؛

6. بهره‌مندی از قدرت جســمانی كه بخشی از آیه 
69 ســورة اعراف به آن اشاره شده است: وَزَادَكُمْ فِي 

الْخَلْقِ بَصْطَئ5ً.
همچنین آیات متعدد قرآن حكایت از آن دارد كه 
عادیان مردمانی درشت‌استخوان، قوی‌پیكر و نیرومند 
بوده‌اند و خود را نیرومندتر از اقوام دیگر می‌دانسته‌اند: 
مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّئ6ًً و همواره تمدنی پیشرفته و سرزمینی 
آباد و سرســبز و خرم داشــته‌اند. با این شواهد، اكثر 
منابع تاریخی در تحلیل و تجزیه از این قوم، آن‌ها را 

قومی بی‌نیاز و مستقل معرفی كردند.

عاد اولی و عاد ثانی
در ســورة نجم، این قوم »عادالاولی« خوانده شده 
اســت؛ وَأنََّهُ أَهْلَكَ عَادًا الُْولَی7 و مشــهورند به قوم 
هود)ع( كه همة آن‌ها به واسطة تندبادها به هلاكت 
رسیدند. »عاد ثانی« نیز از قبیلة ارم بودند كه به وسیلة 
صیحه‌ای مهیــب از بین رفتند. برخــی از مورخین 
گفته‌اند: عــاد اولی فرزندان عادبــن ارم‌بن عوص‌بن 
ســام‌بن نوح بوده و عاد ثانی از نــوادگان او بوده‌اند. 

)دولتی، جمالی و قاسمی، 1393: 159ـ 137(

سرانجام قوم عاد
بــا آن همه نعمت‌هایــی كه خداوند بــه قوم عاد 
ارزانی داشــته بود، آن‌ها در مقابل دعوت پیامبرشان 
)حضرت هــود)ع(( نافرمانی كردند. دعوت هود)ع( را 
به یكتاپرســتی خداوند نپذیرفتند و تكبر ورزیدند و 
خود را نیرومندتر از خدا دانســتند. آن‌ها از قدرتشان 
برای ظلم و ستم، استعمار و استثمار دیگران استفاده 
كردند، آیین بت‌پرستی را ترویج نمودند، پیامبرشان 
را به جنون و ســفاهت نســبت دادند و او را از خشم 
خدایان خود ترســاندند. حضرت هــود)ع( در مقابل 
خشــم این قوم مغرور و زورمند ایســتادگی كرد و 
سرانجام توانســت گروهی را به آیین حق فرا خواند. 
اما گروهی دیگر از این قــوم بر لجاجت و عناد خود 
باقی ماندند. با این ناسپاســی سرانجام طوفان شدید 

و بســیار كوبنده‌ای به مدت هفت شب و هشت روز 
بر آن‌ها مسلط شد، طوری كه قصرهایشان را در هم 
كوبید و اجسادشــان را همچون برگ‌های پاییزی بر 
امواج باد ســوار كرده و به اطراف پراكنده ساخت. آیة 
رَها عَلَيْهِمْ  7 از سورة حاقّه به این امر اشاره دارد: سَخَّ
سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانيَِئَ أيََّامٍ حُسُومًا فَتَرَی الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَی‌ا 

كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَئٍ 8

دربــارة عذاب قوم عاد، مفســران متفق‌القولند كه 
مدتی هوا رو به گرمی و خشــكی بود و بارانی بر قوم 
عاد نازل نشــده بود تا اینكه روزی آسمان پوشیده از 
ابرهای تیره شــد.  عادیان تصور كردند كه آن‌ ابرها 
باران‌زا هســتند. به این سبب به شادی و خوشحالی 
پرداختند. ولی مدتی نگذشت كه دریافتند آن ابرهای 
تیره، نه‌تنها باران‌زا نیستند بلكه نوعی عذاب سخت 
و وحشــتناك اســت كه آن‌ها برای آمدنش شتاب 
داشتند و جشن و سرور بر پا می‌كردند. در نهایت آن 
ابرهای تیره منجر به تندبادهای ویرانگر شد و اموال 

نمونه‌اي از تصاوير غيرواقعي، ساختگي و رايانه‌اي 

|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ نوزدهم |  شمارۀ 2 |  زمستان  621396



قــوم عاد را نابود كرد. آن‌ها با مشــاهدة این وضعیت، 
به خانه‌هــای خود پناه بردند و درهــا را به روی خود 
بســتند. ولی خشم خداوند بر این قوم لجوج به حدی 
بــود كه تندبادها درهای خانه‌شــان را از جا كند و بر 
زمین كوبید. ســرانجام خودشان نیز همچون تنه‌های 
پوسیده و توخالی درختان نخل در میان این تندبادها 
روی زمین افتادند و به هلاكت رسیدند. )قرآن حكیم، 

ترجمة مكارم شیرازی(

ادعای كشف اجساد قوم عاد
اخیراً در فضای مجازی تصاویری از اسكلت انسان‌های 
عظیم‌الجثه رؤیت شــده كه عده‌ای در صدد هستند تا 

آن‌ها را به قوم عاد نسبت دهند. 
در یكی از این فضاهای مجازی كه به سایت »تابش« 
شهرت دارد آمده است: اخیراً در یكی از مناطق جنوب 
شرقی شــبه‌جزیرة عربستان، كاوشــگران گاز )گروه 
كاوشگر شــركت آرامكو(، بقایای اسكلت انسانی را در 

اندازة خارق‌العاده‌ای پیدا كردند:
 http://www.tabesh.net
در سایت‌های دیگر نیز چنین تصاویری با مضامینی 

مشابه پخش شده است:
http://www.worthlooo.com, 
http://urbanlegends

در مقابــل بعضی ســایت‌ها این ادعــا و عكس‌ها را 
ساختگی و رایانه‌ای دانستند و چنین اكتشافات را انكار 

می‌كنند:
http://www.ikaiagh.com/09/2010/giant-
human-skeletion

از طرفی دلیل روشن‌تر ابطال این ادعاها، آیات قرآن 
كریم است كه می‌تواند هرگونه شبهه‌ها را از اذهان دور 

سازد:
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا برِِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَئ9؛

رَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانيَِئَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَي  سَخَّ
یالْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَئ10ٍ؛

فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن باَقِيَئ11ٍ؛
فَأَصْبَحُوا لَ يُرَى إِلَّ مَسَاكِنُهُم12ْ؛

وَعَادًا وَثَمُودَاً وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِم13ْ.
از این آیات اســتنباط می‌شــود مســاكن قوم عاد 
باقی‌مانده ولی اجســاد و اموالشــان نابود شده است؛ 
زیرا روایت شــده كه وقتی طوفــان بر قوم عاد وزید، 
آنان را از جای خود برمی‌داشت و در آسمان با اصابت 
ســنگ نابود می‌ساخت به طوری كه جسدی از آن‌ها 
باقی نمانــد. از تحقیق و بررسی آیات مذكور به 
این نتیجه می‌رسیم كه عكس‌ها و اخبار انتشار 

یافته در ســایت‌ها صحت ندارند. از طرفی در 
ســایتی نیز پرده از این عكس‌ها برداشــته شده كه 
آن‌ها را برای شركت در یك مسابقة عكاسی و طراحی 

معرفی می‌نماید:
http://news.nationalgeograohie.com

كلام آخر اینكه:
خبر موثق و قابل اعتمــاد از جریان زندگی قوم عاد 
را بایســتی در قرآن كریم جست‌وجو كرد كه شرحش 
گذشــت. داســتان قوم عاد از معجزات و اخبار غیبی 
قرآن كریم اســت كه از سرنوشت قومی خبر می‌دهد 
كه تا سالیان ســال هیچ‌كس از آن اطلاعی نداشته و 
بشر همواره تصور می‌نماید كه سرنوشت این مردمان، 

افسانه‌ای بیش نیست.
با توجه به آنچــه در آیات قرآن آمده و نیز با عنایت 
به فعالیت‌های باستان‌شناســان، می‌تــوان حدس زد 
كه اكتشافات )آثار کشف شــده( اخیر در شبه‌جزیرة 
عربستان بجا مانده از برج‌ها و باروهای قوم عاد است كه 
همانا در قرآن به »مساكنهم« یاد شده است. مردمان 
این قوم طبق آیــات قرآن، بر اثر تندبادهای بنیان‌كن 
همگی به هلاكت رسیدند و آثاری از آن‌ها و اجسادشان 

باقی نماند.

   پی‌نوشت‌ها

1 . سورة شعرا، آیة 125
2. سورة فجر، آیة 8

3. سورة شعرا، آیة 133
4. همان: آیة 134

5. سورة اعراف: آیة 69 )... و در خلقت و نعمت شما بیفزود(
6. سورة فصلت، آیة 15 )چه كسی از ما نیرومندتر است؟(

7. سورة نجم، آیة 50 )و هم او قوم عاد را در اول هلاك كرد(
8. ســورة حاقــه، آیــة 7 )كــه آن بــاد تنــد را خــدا، هفــت شــب و روز پی‌درپــی بــر آن‌هــا 
 مســلط كــرد كــه دیــدی آن مــردم گویــی ســاقة نخــل خشــكی بودنــد و بــه خــاك 

در افتادند(
9. همان، آیة 6 )و اما قوم عاد با وزش باد صرصر به هلاكت رسیدند(

10. همان، آیة 7
11. همان، آیة 8 )آیا از آن‌ها هیچ بازمانده‌ای می‌بینی؟(

12. سورة احقاف، آیة 25 )پس شبی را صبح كردند كه جز خانه‌های ویران اثری از آن‌ها باقی نماند(
13. سورة عنكبوت، آیة 38 )و قوم عاد و ثمود را كه منازل خراب و ویرانشان را به چشم می‌بینید...(

   منابع

1. رسولی محلاتی، سیدهاشم؛ تاریخ انبیا، قم: نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه، 1386.
2. حموی بغدادی، یاقوت؛ معجم‌البلدان، ج 1، 1995.

3. مكارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، ج 21، 1374.
4. http://news.nationalgeographic.com
5. دولتــی، كریم؛ جمالی، حامد و قاســمی، مرتضی؛ كشف ســرزمین قوم عاد از منظر قرآن و 
باستان‌شناسی )مقاله(، فصلنامه علمی ‌ـ ترویجی قرآن، سال هشتم، ش 14، بهار و تابستان، 1393.
6. www.monjimoud.persianblog.ir
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انجمن آثار و مفاخرفرهنگی

گفت‌وگو

گفت‌وگو: اکرم علیخانی

سیاســی و چند سال وقفه شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی، برای آن اساســنامه‌ای تنظیم می‌کند و 
نام »انجمن آثار ملی« را به »انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگــی« تغییــر می‌دهد. در اساســنامه اولیه 

مهم‌ترین وظایف انجمن عبارت است از:
ـ تهیه و انتشار زندگی‌نامة عالمان و متفکرانی که 
در فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی مؤثر بوده‌اند.

ـ برگزاری گردهمایی‌ها و بزرگداشــت‌هایی که 
فرهنگ ایرانی و اسلامی را بازشناسی نماید.

ـ تجلیل از پدیدآورندگان آثار فرهنگی
ـ برپایی کنگره‌های تحقیقاتی و کمک به ساختن 
بناهــای یادبــود، مانند بنای آرامگاه فردوســی، 

ابن‌سینا، عطار، ابن‌یمین، خیام و...
é آیــا بزرگانــی که مــورد تجلیل قرار 
می‌گیرند الزاماً ‌مربوط به جغرافیای سیاسی 

ایران می‌باشند؟
è آنچه کــه امروز تحت عنــوان مفاخر نامیده 
می‌شود اعم است از چهره‌هایی است که در داخل 
ایران امروز بوده‌اند و یا در مرزهای قدیم، در حوزه 
فرهنگ ایران زندگی می‌کرده‌اند. بنابراین، سعدی، 
حافظ، رازی، بوعلی‌ســینا، میردامــاد، ملاصدرا، 
نظامی، مولــوی، خواجوی کرمانی و صدها چهره 

دیگر همه از مفاخر ما هستند.
مرزهــای جغرافیایی در حال تغییر اســت ولی 
مرزهای فرهنگــی می‌ماند. افــراد ایرانی ممکن 
اســت از نظر مکانی در جای دیگری باشــند اما 

اشاره
در ایستگاه پل امیر بهادر، خیابان ولی‌عصر تهران ـ خیابان بشیری ـ ساختمانی زیبا و تاریخی واقع 
شده که انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در آن استقرار یافته است. این ساختمان روزگاری محل سکونت 

امیربهادر وزیر جنگ مظفرالدین‌شاه بوده است.
گفت‌وگوی حاضر به منظور آشنایی بیشتر همکاران با کاوه خورابه معاون انجمن آن صورت گرفته است.

پاي صحبت کاوه خورابه، معاون پژوهش انجمن

é در ابتــدا مختصری در مــورد انجمن 
توضیــح بفرمایید. از چه ســالی و با چه 

انگیزه‌ای تشکیل شده است؟
è در سال 1301 شمسی جمعی از اندیشمندان 
ایــران دور هم جمع می شــوند و مجمعی تحت 
عنــوان انجمن آثــار ملی را بنیــان می‌نهند که 

محمدعلی فروغی و حسن پیرنیا از آن جمله‌اند.
با توجه به اینکه مــا دارای فرهنگی تاریخی و 
آثاری ماندگار هستیم و با توجه به تحولات شکل 
گرفتــه در اواخر دورة قاجار، آن‌ها این دغدغه را 
داشــتند که حوزه‌هایی را کــه مربوط به صنایع 
دستی و مستظرفه اســت حفظ نمایند. انجمن 
تشکیل می‌شود و در ســال 1313 هزارة حکیم 
ابوالقاســم فردوســی را برگزار می‌کند که سبب 
می‌شود که نام انجمن بیشتر بر سر زبان‌ها بیفتد. 
از آن پس جلسات انجمن معمولًا در منزل اعضا 
تشکیل می‌شده، تا اینکه در سال 1346 تصمیم 
می‌گیرند عمارت متعلق به حســین پاشــاخان 
ملقب به امیربهادر، وزیر جنگ مظفرالدین شــاه 
را خریداری ‌کننــد. این ســاختمان، هم منزل 
مســکونی امیربهادر بوده و هم حســینیة او. به 
هرحــال، از آن زمان خانة امیربهادر مکان دائمی 

انجمن می‌شود.
é گویا بعد از انقلاب نــام آن مختصری 

تغییر میی‌ابد.
è بعــد از انقــاب در پی تحــولات اجتماعی و 
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انجمن ســنت‌های فکری و اندیشــه‌های آن‌ها را 
دنبــال می‌کند، البته نه از دیــدگاه ملی‌گرایی و 
ناسیونالیستی بلکه از نظر تاریخی و فرهنگی. مثل 
مولانا که به زبان فارسی شعر گفته پس متعلق به 

ایران است.
در اولین بند اساســنامة انجمن آمده است تهیة 
زندگی‌نامــة عارفانی که در اعتــای ایران نقش 
داشــته‌اند. بنابراین انجمــن وظیفه خود می‌داند 
از ایــن بــزرگان ایرانی و اســامی بــا برگزاری 
گردهمایی‌ها و انتشــار کتب در مورد آنان تجلیل 
کند؛ نظیــر صدرالدین عینی در تاجیکســتان، 
شــریف قاسمی در شــبه‌قاره و اقبال لاهوری در 
پاکســتان و... تا کنون حدود 170 بزرگداشت از 
این شخصیت‌ها توسط انجمن برگزار شده است و 
به همین تعداد کتاب تحت‌عنوان زندگی‌نامة این 

افراد به چاپ رسیده است.
é انجمن آثار و مفاخر فرهنگی شامل چه 

قسمت‌هایی است؟
è در مجموع انجمن شــامل دو قسمت اداری ـ 
اجرایی و بخش‌ پژوهشــی است. بخش پژوهش 

خود شامل چند بخش است: 
1. پژوهش‌های راهبردی و کاربردی

2. پژوهش‌های بنیادین
3. اسناد

4. انتشارات 
5. کتابخانه

é کتابخانة انجمن چه تعداد کتاب دارد و 
چه موضوعاتی را بیشــتر شامل می‌شود و 

نحوة عضویت در آن چگونه است؟
è کتابخانة انجمن بسیار غنی است با بیش از 42 
هزار جلد کتاب در زمینه‌های مختلف، شامل زبان 
و ادبیات فارســی، تاریخ، ایران‌شناسی، جغرافیای 

ایران، فلسفه، جامعه‌شناسی و...
درکنار کتاب‌های چاپی مجموعة بســیار خوبی‌ 
هم از نســخ خطی در حدود بیش از 190 نسخه 

وجود دارد که فهرست‌نویسی و چاپ شده است.
از آثــار ادبی خوب کتابخانــة انجمن؛ مجموعة 
لیلــی و مجنون و یک مجموعــة 307 جلدی در 

مورد خیام است که به زبان‌های مختلف است.
همــة افراد علاقه‌مند این امــکان را دارند که با 
ارائه معرفی‌نامه عضو کتابخانه شده و حتی کتاب 

به امانت ببرند.
انجمن توضیح  انتشارات  é لطفاً در مورد 

دهید.

اصلی‌ترین  از  یکی   è
انتشار  انجمن  کارهای 
عنوان   200 از  بیــش 
زمینه‌های  در  کتــاب 
تاریخــی،  مختلــف، 
ادبیات و  جغرافیایــی، 
شــخصیت‌ها‌ به‌ویــژه 
که  است  تاریخی  افراد 
با اســتقبال خوبی نیز 

برخوردار بوده است. 
محققان و نویسندگان 
می‌توانند بــا ارائه آثار 
انجمن  تأییــد  و  خود 
آن‌ها را به چاپ رسانند.
چشــم‌انداز   é
ادامة  در  انجمــن 
فعالیــت‌ چگونــه 

است؟
مدیریت  رویکــرد   è
یعنی  انجمــن،  جدید 
بلخاری  دکتــر  جناب 
فرهنــگ  عرصــة  در 
انجمن  اســت که  این 
داشته  بیشتری  جهش 
برای  از جمله،  باشــد. 

شــناخت بیشتر اسطوره‌ها و احیای آن‌ها احتیاج 
به بازخوانی دوبارة اســطوره‌ها داریم که یکی از 
وظایف انجمن این اســت . همچنین ارائه معرفی 
و تجلیل از مفاخر علمــی و فرهنگی. امیدواریم 
بتوانیم »خانة مفاخر« را تشکیل بدهیم و برگزاری 
بزرگداشت‌های مفاخر را در سطح وسیع‌تر برگزار 

کنیم.
اولین دورة معرفی چهره‌های ماندگار در ایران از 
انجمن شروع شده است. کشور ما پیشینة تاریخی 
ارزشمندی دارد ولی متأســفانه در توان انجمن 
نیســت که به همة مفاخر بپردازد، لذا در پی آن 
هستیم که آیین‌نامه‌ای را تصویب کنیم که دست 

کم مفاخر جوان را در آن معرفی نماییم.
انجمن هم به شکل مناسبتی برنامه‌هایی دارد؛ 
مانند روز فردوســی که مراسمی برگزار می‌نماید 
و یا روز ســهروردی، روز مشروطیت، روز ادبیات 

کودک و نوجوان و...
é از اینکه وقت گذاشتید و به پرسش‌ها 

پاسخ گفتید سپاسگزارم.

اولین دورة معرفی 
چهره‌های 

ماندگار در ایران 
از انجمن شروع 

شده است. در 
پی آن هستیم 
که آیین‌نامه‌ای 

را تصویب کنیم 
که دست کم 

مفاخر جوان را 
در آن معرفی 

نماییم
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قاسم حمیدی‌فر )شهردمی(
دبیر تاریخ. تنكابن

جغرافیای تاریخی لنگا

         مقدمه 
بــا حملة اعراب به ایران مناطق غربی و مركزی ایران تحت ســلطة آنان قرار گرفت ولی مناطق 
شمالی ایران یعنی سرزمین‌های حاشیة جنوبی دریای مازندران، واقع در سواحل گیلان و مازندران 
امروز، به دلیل موقعیت جغرافیایی وكوه‌های صعب‌العبور و جنگل‌های انبوه دیرتر به‌دست مسلمانان 
فتح شــد. پس از آن نیز این سرزمین همواره پناهگاه علویان و طالبیان بود كه علیه خلفای اموی 
و عباسی مبارزه می‌كردند. از جمله مناطق این سرزمین كه تاریخی پرفراز و نشیب داشته و امروز 

جای خود را به شهرستان جدید‌ التأسیس عباس آباد داده، سرزمین لنگاست.

كلیدواژه‌ها: لنگا، تنكابن، طبرستان، رویان، عباس‌آباد

لنگا
لنگا نام قدیم و كهن منطقه‌ای بوده كه از شمال به 
دریای مازندران، از غرب به كاظم رود و بلوك نشتا، از 
شرق به رودخانة خرك‌رود و سرحد، و از جنوب نیز 

به رشته‌ كوه‌های البرز محدود می‌شده است.
نام لنگا را برای نخســتین بار در ضمن حوادث 
تاریخ طبرستان و در متون تاریخی می‌بینیم. وقتی 
رافع بن هرثمه، والی خراسان كه در تعقیب و گریز 
محمدبن زید )داعی( بود، به منطقة لنگا رسید و 
به كمك اصفهبد رســتم در پی داعی به وازه كوه 
رفت. رافع به لنگا فرود آمد و به مردم ظلم و ستم 
كرد و امــوال فراوانی از آنان گرفته و مصادره كرد 

)آملی، 1348: 99؛ مرعشی، 1361: 139(.

در متون تاریخی و جغرافیایی،‌ نام لنگا به صورت‌ها 
و شــكل‌های متفاوتــی آمــده و از جمله صاحب 
حدود‌العالم از این منطقه به صورت لنكا )با كاف( 
یاد كرده اســت. در این كتاب آمده اســت »مردم 
دیلمان دو گروه است؛ گروهی بركران دریا و دیگر 
گروه اندر كوه‌ها و شكستگی‌ها، و گروهی اندر میان 
هر دو قوم است؛ اما این كی ]كه[ بر كران دریاست 
ایشان ]آن[ را ده ناحیت خرد چون لترا، وارپوا، لنكا 
)لنگا( و... )حدود‌العالم...، 148:1362(. مرعشی در 
كتاب تاریخ طبرستان، رویان و مازندران، این نام را 
به‌صورت لنكا )مرعشی، 139:1361( آورده است. 

صاحب تاریخ رویان نیــز این كلمه را به صورت 
لنكا آورده است )آملی، 99:1348(. لینگا در زبان 

تاریخ محلی
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محلی كلمه‌ای تراش یافته و مخفف مالینگا است و 
مالینگا به »محل اطراق« و »پایگاه« گفته می‌شود. 
در واقــع، به دلیل بندری بــودن، این آبادی محل 
اســتراحت و آرامش كســانی بوده كه پس از سفر 
از طریــق دریانوردی و یا عبــور از مرزهای دیلم و 
مازندران به خلیج آرام و بندر آباد لنگا می‌رســیده 
و در آن استراحت می‌كرده‌اند. )یوسفی‌نیا، 1356: 
20 و 21(. از طرفی نام لنگا را در ارتباط با خلیجی 
می‌دانند كه آبگیری وسیع از مكان كنونی روستای 
محمد حســین آباد در حوزة شهری عباس آباد تا 
آبادی مشهدی سرا، كه مدفن سیدكیا ابوالحسن 
المؤید بالله اســت. بر سنگ مزار وی ابیاتی حك 
شده اســت كه نشــان می‌دهد قبر وی در مكان 
بلندی واقع شــده است. قبر وی كه محل سكونت 
و منزل او بوده اســت )ابن اسفندیار، 1366:‌ 101( 
مشرف به آخرین مرز جنوبی خلیج لنگاست. علاوه 
بر موقعیت ممتاز بندری، دارای چشــم‌انداز بسیار 
زیبایی اســت. كرانه‌های شرقی و غربی پوشیده از 
درختــان فراوان و جنگل‌های انبوه، زیبایی منطقه 
را دو چنــدان می‌ســاخت )یوســفی‌نیا و واعظی 
تنكابنــی، 429:1380( ظاهراً اینكه مؤلفان كتاب 
»فرهنگ‌نام‌ها و نام‌آوران مازندران غربی« می‌گویند 
اولین بار بهاءالدین محمد بن حسن بن اسفندیار، 
مــورخ قرن ششــم و اواخر قرن هفتــم، در تاریخ 
طبرستان از لنگا یاد كرده است نادرست است. زیرا 
پیش از آن، در كتاب حدود‌العالم، كه قرن چهارم، 
در سال 372 ه.ق تألیف شده از لنگا نام برده شده 

است.
بر اســاس نظر اســتاد منوچهر ستوده آنچه 
از متــون جغرافی‌دانان و نویســندگان مســلمان 
دربارة رویان به‌دســت می‌آید این است كه »رویان 
خاكی اســت شامل دشــت و كوه در مغرب خاك 
طبرستان شامل شهرهای ناتل، چالوس، كلار سعید 
آباد، كجه یا كجور، كه حد شــمالی آن دریا و حد 
جنوبی آن كوه‌های ری، و حد غربی آن چالوس و 
كلار، و سامان شرقی آن دهكدة ناتل رستاق است 
 و اطراف آن را كوه‌های بلند احاطه كرده اســت«

)ستوده، 1348: 12(.
از اوایــل قرن هفتم هجری لغت »رویان« كم‌كم 
به فراموشی رفت و كلمه »رستمدار« بر این ناحیة 
قدیمی اطلاق شد، با این تفاوت كه خاك رستمدار 
در دشت و زمین‌های هموار تا رودخانة نمكاوه رود 
پیش رفته بود در صورتی كه حدود رویان به خاك 
چالوس ختم می‌شد. انتساب لنگا به قلمرو رویان 

را باید با احتیاط تلقی نمود. بنای شــهر رویان را 
به منوچهر منسوب كرده‌اند. این شهر بعدها كجه 
یا كجور نامیده شــد و حاكم نشین رستمدار بود.  
تنكابن، كلارستاق، طالقان، كجور، نور، لورا، ارنگة 
رودبــار، قصــران و لارقصران محــدودة رویان را 
تشكیل می‌دهند. )ستوده، 1348: 13؛ یوسفی‌نیا، 

)25 :1356
پــس از برپایی دولت علویان در طبرســتان این 
قســمت نیز به قلمرو حكومت علویان افزوده شد. 
در حملــة یعقوب لیث صفار بــه رویان و تنكابن، 
حسن‌بن زید علوی از كلاردشت به تنكابن آمد 
و به طایفة دیلمی شــیرج پناه آورد. شیرج یكی از 
طوایف معروف لنگا بوده است. به گفتة ابن اسفندیار 
»یعقوب تا به كلار رفت حســن بن زید با شیر]ج[ 
شــد، از شیرجان او را بازخواست و گفت اگر علوی 
را به دســت من ندهد درون شیر بیایم. مردم شیر 
قبول نكردند؛ یعقوب به منطقه شــیرج‌ها وارد شد 
ولی كاری از پیش نبــرد؛ زیرا فرماندة دلیر طایفة 
شیرج به نام كوكیان دیلمی شكست سختی بر آن 
وارد نمــوده و با حملة ناگهانی اموال و كاروان او را 
غارت كردند. یعقوب خشمگین از این شكست به 
كجور رفت و خشــم خود را با دریافت مالیات دو 
ســاله از مردم رویان تا حدودی التیام بخشید. او 
]یعقوب[ به كجور آمد و به شكنجه و عقوبت خراج 
دو ســاله از مردم رویان تا ولایت چنان شد كه از 
طعام و لباس هیچ با خلق نماند و لیث بن فنه را بر 
رویان امیر كرد و پادوسبان را به طبرستان بنشاند« 

اسفندیار، 1366: 245(.  )ابن‌
با خارج شدن یعقوب از مرزهای طبرستان مردم 
ماوراء غربــی كلار و از جمله مردم منطقة لنگا بر 
گرد حسن بن زید جمع شدند و داعی در ماه صفر 
263 مجدداً به گرگان دســت یافت )یوســفی‌نیا، 

.)140:1371

دوران المؤیدبالله
یكــی از معروف‌ترین رجال و مــردان نامی كه 
توانست حكومت مقتدری در لنگای باستانی ایجاد 
كند المؤیدبالله است. زحمات و فعالیت‌های تبلیغی 
و دینی و مهم‌تر از آن اقدامات سیاســی این مرد 
سبب شد نام لنگا در متون تاریخی ماندگار شود. 
كنیة او ابوالحسین یا  ابوالحسن می‌باشد، زیرا متون 
تاریخــی متقدم و كتاب‌های انســاب از او با كنیة 
ابوالحســین ولی متأخران او را با كنیة ابوالحسن 
یاد كرده‌اند. لقب مشــهور او المؤیدبالله است ولی 

المؤید بالله شعائر 
شیعی را در 

مازندران گسترش 
داد. به دستور 
وی حی علی 

خیرالعمل را در 
اذان اضافه و احیا 

كردند
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به ندرت نیز با لقب عضدالدولــه از او یاد كرده‌اند 
)شورمیج، 1389: 23(. ابن اسفندیار از او و برادرش 
الناطق بالحق و نســب آن‌ها را این‌گونه یاد كرده 
است: »الســیدان الاخوان المؤید بالله عضدالدوله 
ابوالحســین و الناطق بالحق ابوطالب یحیی، ابناء 
الحسین بن هارون بن حسین بن محمد بن هارون 
بن محمد بن قاســم بن حســن بن زید بن الامام 
الســبط الحســن بن امیرالمؤمنین علیه‌السلام« 

)ابن‌اسفندیار، 1366: 98(
ابوالحســین المؤید بالله در آغاز نــزد دایی خود 
ابوالعباس در بغداد بــه فراگرفتن دانش پرداخت و 
اندكــی بعد به قاضی القضــات عبدالجبار همدانی 
پیوست و از محضر او دانش و حكمت آموخت تا آنكه 
به درجات بالایی از علم رسید. او در پارسایی و تقوا از 

همگنان خود برتر بود )سجادی، 1378: 173(. وقتی 
كه بر لنگا اســتیلا یافت و حكومتی تشكیل داد در 
آنجا مقیم شد و طالبان علم از اكناف عالم به سویش 
سرازیر شدند. عالم به لغت، نحو و جامع احادیث بود. 
از درایت و روایت آگاهی داشــت. فقیهی دانشمند و 
آشنا به علم اهل بیت بود. كارش چنان بالا گرفت كه 
نزد استاد خویش قاضی‌القضات همدانی فرستاد و او را 
به بیعت با  خود فراخواند. سید چندین اثر و تألیف بر 
جای گذاشت كه تا چند قرن مورد استفاده قرار‌گرفت 
و محل مراجعه طالبان علوم دینی و پیشوایان مذهبی 
بود. دیوان اشعاری داشــته كه مجلدی قطور بوده 
است. آثار و تصانیف و تألیفات المؤید بالله چندان زیاد 
بوده كه ابن اسفندیار از آن با عبارت »تصانیف او آنچه 
معروف اســت و متداول« یاد كرده و این آثار را به او 
نسبت داده است: »كتاب التجربه، كتاب‌ الشرح، كتاب 
البلغه، كتاب النصر، كتاب الافاده« و سپس می‌گوید: 
»این كتاب‌ها از جمله آن‌هاســت كه ائمه بر دست 
دارند و متعلمان را تعلم این كتاب‌ها امروز نیز رغبتی 
هر چه صادق‌تر است، و دیگر كتب كه متداول نیست 
ننبشتم و دیوان اشعار او مجلدی ضخیم بر می‌آید« 

اسفندیار، 1366: 98(.  )ابن‌
مقــام و مرتبة علمی و مذهبــی المؤید بیش از 
شخصیت و هویت سیاسی او بود. او پس از آخرین 
جنگ پیروزمندانه‌اش در سرزمین كلار و برقراری 
معاهده بــا حاكمان زیاری، كه شــاید از آن پس 
بود كه بــه المؤید بالله ملقب گردیــد، در ولایت 
لنــگا اقامت كرد و به تعلیم و تدوین علوم متداول 
زمان خود پرداخت. بسیاری از طالبان علم از نقاط 
مختلف گیلان و مازندران به آنجا آمده و از محضر 
آن دانشمند اســتفاده می‌كردند. آشكار است كه 
ساكنین لنگا نیز از این چشمه معرفت و علم بهره 
می‌برده‌اند. از جمله شــاگردان حلقه درسی سید، 
فقیه فاضل حســن‌بن علی‌بن حسن لنگایی 

است. )شجاع شفیعی،‌ 1386: 15(

المؤید بالله شعائر شیعی را در مازندران گسترش 
داد. به دستور وی »حی علی خیرالعمل« را در اذان 
اضافه و احیا كردند )علامه، 1377: 55( دربارة مرگ 
ه.ق  او اختلاف وجود دارد، ولی دو قول 420 و ‌421
مشهورتر است. ابن اسفندیار تاریخ وفات او را در روز 
عرفه، یكشنبة سال 421 ه. ق دانسته است. او پس 
از وفات در خانة خودش در لنگا مدفون گردید )ابن 
اسفندیار، 1366: 101( قبر او توسط پیروان و یاران 
او تزیین شد و قبه و بارگاهی بر فراز آن ساخته شد 
و مد‌ت‌ها، و هنوز هم، زیارتگاه زیدیان و مریدان او 

می‌باشد )علامه، 1377: 55(.
رابینو، جهانگرد و نویســنده، در كتاب تاریخ 
مازندران و اســتر آباد خود كه حاصل ســفرها و 
مطالعات شــانزده ســالة او می‌باشــد می‌نویسد: 
»سید ابوالحســین المؤید بالله، كه در دیلم 
تبلیغ دین می‌كرد آنجا را به تصرف درآورده و مقر 
خود ساخت، در سال 421 ه. ق وفات یافته است. 
او را در خانة خود در لنگا به خاك سپردند. قبرش 
تا قرن دهم هجری زیارتگاه بوده اســت.« )رابینو، 

1365: 55 و 56(

یكی از معروف‌ترین 
رجال و مردان نامی 

كه توانست حكومت 
مقتدری در لنگای 

باستانی ایجاد 
كند المؤیدبالله 

است. زحمات و 
فعالیت‌های تبلیغی 
و دینی و مهم‌تر از 

آن اقدامات سیاسی 
این مرد سبب شد 

نام لنگا در متون 
تاریخی ماندگار 

شود
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لنگا در دورة پادوسبانیان
در قــرن یازدهم هجــری در منطقة رویان و نور 
سلسله‌ای با نام پادوســبانیان )45- 1006 ه. ق( 
حكومت می‌كردند. فرمانروایان این سلسله در آغاز 
عنوان اسپهبد و ســپس عنوان استاندار و بالاخره 
عنوان ملك داشــتند و گاه از امرای عرب و گاهی 
از امرای خراســان اطاعت می‌كردند. آن‌‌ها بعد از 
مــرگ كیومرث بن بیســتون در 857 ه. ق به دو 
شــاخه تقسیم شدند. بنی كیكاووس در نور و بنی 
اســكندر در كجور )زامباور، 1365: 292- 290( 
در ســال 523 كیكاووس بن هزار اسب جانشین 
برادرش شــهر نوش بن هزار اســب شــده. بعد از 
كیكاووس، كه چند نوبــت به الموت حمله كرده، 
برادرزاده‌اش هزاراســب بن شهر نوش به حكومت 
رســید. او برخلاف عمویش با اســماعیلیان صلح 
كرد و به ملحدان اســتظهار طلبید و بیشتر قلاع 
به تصرف ایشان داد )آملی، 144:1348( از جمله 
این ســرزمین‌‌ها لنگا بود. چندی بعد حاكم شهر 
آگیم بن ناماور )حكومــت 643 تا 647 ه. ق( كه 
مردی بــزرگ و جلیل‌القدر بود، بــا امرای گیلان 
به نزاع برخاســت ولی طاقت مقاومت نداشــت و 
شكســت خورد و نمكاوه رود مرز غربی رستمدار 
شده )اعظمی سنگسری، 60:1357( از این تاریخ 
به بعد لنگا از قلمرو رســتمدار خارج شده همراه 
با ســایر محال تنكابن، ضمیمة دیلمستان گردید. 
ایــن الحاق چند قرن به طول انجامید. هر چند در 
این دوره‌‌ها انتقال قدرت حكام سبب تغییر مرزها 
گردید و قلمرو حوزه‌ها جا به‌جا شــد ولی سرانجام 
مهدی بیگ، ســر دودمان خانــدان خلعتبری، با 
طرفداری از آغامحمدخان قاجار به ســپاهیانی كه 
علیه خــان گیلان حركت كرده بودند، پیوســت. 
براساس خواستة مهدی خان، تنكابن از گیلان جدا 
و ضمیمة مازندران گردید )یوسفی نیا، 26:1345( 
در ســال 1195ق/ 1160ش بــا ادغــام مناطق 
كلارستاق و كجور و تنكابن در یكدیگر، ولایتی به 
نام محال ثلاث، مستقل از ایالت مازندران و گیلان، 
متولد شد. این ولایت شامل مناطقی شد كه امروزه 
شــهرهای رامســر، تنكابن، عباس آباد، چالوس، 
نوشــهر و رویان را شامل می‌شــود. محال ثلاث از 
غرب به رودخانه ســرخانی در گیلان، از شرق به 
نور، از شــمال به دریای خزر و از جنوب به قزوین 
و طالقان و تهران محدود می‌شود. مركز این ولایت 
خرم آبــاد واقع در تنكابن بود )اعتمادالســلطنه، 

1367، ج1 :810؛ ســلطانی لرگانی،‌ 1387: 76 و 
77؛ رابینو، 52:1365( 

خرم آباد به مدت چند قرن دارالحكومه خاندان 
خلعت‌بری‌ها بود. نام خرم آباد تغییر فارســی از 
واژة »خور ماباد« است كه هنوز در گویش محلی 
این حدود به كار می‌رود. خرم آباد پس از آنكه مركز 
محال ثلاث گشــت اهمیت و اعتبار فو‌ق‌العاده‌ای 
یافت و سیاحان از آن به نیكی یاد كرده‌اند. با‌غ‌ها، 
كاخ‌ها و عماراتی كه به سبك معماری دورة قاجار 
توسط خوانین خلعت‌بری ساخته شده مورد توجه 
قرار می‌گرفت )یوسفی‌نیا و واعظی‌تنكابنی، 1380: 
177- 9( بنــا به گفتة مكنزی در ســفرنامه‌اش، 
شــمال تنكابن 9 بلوك داشــته و لنــگا یكی از 
این نه بلوك را تشــكیل می‌داده است )مكنزی، 
70:1359(. تا ظهور خاندان پهلوی، لنگا جزئی از 

محال ثلاث باقی ماند.
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من در آبان ماه ســال 1361 به سازمان پژوهش 
منتقل و در واحد تربیــت معلم دفتر تحقیقات و 
برنامه‌ریزی درســی كه بعداً دفتــر برنامه‌ریزی و 
تألیف كتب درسی نام گرفت، مشغول به كار شدم. 
آقای دكتر حداد عادل كه در آن زمان به تازگی 
به ریاست سازمان منصوب شــده‌ بودند، درصدد 
جذب نیروهایی برای پســت‌های خالی و تقویت 
گروه‌های درســی دفتر تحقیقات بودند. ایشان در 
آن زمان سرپرســتی دفتر را نیز برعهده داشتند، 
یكی از واحدهایی كه مسئول نداشت،  واحد تربیت 
معلم بود و به همین دلیل اینجانب را به این واحد 
فرستادند. مسئولیت واحد تربیت معلم در آن زمان 
تدوین برنامه‌های مراكز تربیت معلم و تألیف كتاب 
برای دروس مربوطه بود. تربیت معلم 12 رشــته 
داشت و هر رشته دارای چند درس عمومی و چند 

درس اختصاصی بود. 
در آبان ماه سال 1361 هنوز نتایج كنكور تربیت 
معلم اعلام نشده بود و قرار بود تا اوایل دی‌ماه همان 
ســال مراكز آغاز به‌كار كنند، لذا هم نیاز به برنامه 
داشــتند و هم به كتاب. با توجه به كمی فرصت، 
رئیس ســازمان سریعاً نســبت به تشكیل شورای 
برنامه‌ریزی تربیت‌معلم اقدام نمود. اعضای ثابت این 
شورا عبارت بودند از : 1. دكتر حداد عادل 2. دكتر 
غلامحسین شــكوهی 3. احمد صافی 4. صنیعی 
)مدیــر كل تربیت معلم قبــل از انقلاب( 5. مدیر 
كل وقت دفتر تربیت‌معلم 6. یكی از رؤسای مراكز 
تربیت معلم 7. دو نفر از كارشناسان دفتر تحقیقات 
8. دبیر شــورا )كه اینجانب بودم(. البته در بعضی 
جلسات به تناســب بحث از رؤسای مراكز تربیت 
معلم ذی‌ربط و مدرســین مراكز و یا كارشناسان 

مرتبط از دفتر تحقیقات نیز دعوت می‌شد. 
این شــورا در نخستین جلسات خود برنامة سال 
قبــل مراكز را مورد بازنگری قــرار داد و به مراكز 
فرســتاد تا بتوانند قبل از ورود دانشجویان جدید، 

نیروی تدریس مورد نیاز را تأمین كنند. 
كار دیگر شــورا اندیشــة چگونگی تأمین كتاب 
درســی برای مراكز بود، زیرا از قبل كتاب مناسبی 
)به‌جز در چند مورد( وجود نداشت. به همین دلیل 
بحث‌های مفصلی در شورا در ارتباط با محتواهای 
درسی انجام می‌شد تا نهایتاً چارچوب محتوایی یك 
درس به تأیید می‌رسید و از میان كتاب‌های چاپ 
شده در بازار آزاد كتاب‌‌هایی برای تدریس انتخاب 
می‌شد و یا تهیة جزوه در دستور كار قرار می‌گرفت. 
یكــی از اعضــای فعال شــورا مرحــوم دكتر 

غلام‌حســین شــكوهی بود كه هــم در امر 
برنامه‌ریــزی صاحب‌نظر بود و هــم در بحث‌های 

محتوایی علوم تربیتی.
معمولًا سخنان ایشــان كه با یك نظم منطقی 
و بر پایة اصــول و مبانی دانش برنامه‌ریزی مطرح 
می‌گردید همگان را تحت‌تأثیر قرار می‌داد و همانند 
یك كلاس درس آموزنده بود )علی‌الخصوص برای 
اینجانب(. ایشان درمورد ترتیب و توالی دروس در 
ســال‌های اول و دوم دقت‌نظر داشــت و می‌گفت 
باید دروس طوری چیده شود كه دانشجو در سال 
اول مبانی و اصــول تعلیم‌و‌تربیت و دروس دینی 
و اخلاقــی را بگذراند و در ســال دوم درس‌های 

اختصاصی را همراه با كارورزی. 
در بحث برنامه‌ریزی رشته‌های كودكان استثنایی 
كه سایر اعضای شورا اطلاعات چندانی در مورد آن 
نداشــتند، زمام كار در دست ایشان قرار می‌گرفت 
و به خوبی بحث‌ها را پیش می‌برد كه برنامه شكل 

منطقی به خود بگیرد. 
یكــی از بحث‌هایــی كــه در آن زمــان مطرح 
گردید تأسیس »دانش‌سراهای تربیت معلم« بود 
كه از كلاس ســوم راهنمایــی دانش‌آموز- معلم 
می‌پذیرفتند. آقای دكتر شــكوهی به شدت با این 
طــرح مخالفت می‌كرد و معتقد بود كه ســن این 
بچه‌ها برای معلمی كافی نیست و ما نباید رضایت 
دهیم كه معلــم ما با كمتر از فوق‌دیپلم به كلاس 
برود. حتی ایشان در شورای عالی آموزش‌و‌پرورش 
هم رأی موافق نداشــت )ایشان عضو شورای عالی 
هــم بودند(. البتــه به علت كمبود شــدید معلم 
به‌خصوص برای مناطق دورافتاده، طرح تأســیس 
دانشسراها تصویب و اجرایی شد ولی همان‌طور كه 
ایشان پیش‌بینی می‌كرد، بعد از گذشت چند سال 

این دانشسراها برچیده شدند. 
یكی دیگر از تأكیدات دكتر شكوهی این بود كه 
افرادی را برای معلمی باید انتخاب كرد كه انگیزه‌ 
برای این كار داشــته باشــند و از ناچاری به شغل 

معلمی پناه نبرده باشند. 
ایشــان گاهی به ذكر خاطرات دورة معلمی خود 
در دورة ابتدایی در روستا می‌پرداخت و نمونه‌هایی 
را ذكر می‌كرد كه با موضوع بحث جلســه ارتباط 
كامل داشــت و همین امر باعث می‌شــد كه نظر 
ایشــان مورد قبول ســایر اعضا قرار گیرد. گاهی 
هم از خاطرات دوران تحصیل خود در ســوئیس و 
استادش پیاژه می‌گفت كه آن هم جالب توجه بود. 
روحش شاد و یادش گرامی!
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اشاره
در نزدیکی چهارراه سرچشمه، گذر میرزامحمود 
وزیر )کوچه شــهید جاویدی فعلی(، بن‌بســت 
مدرس، خانة آیت‌الله سیدحسن مدرس را در 
خود جای داده است. این خانه در محلة عودلاجان، 
از محــات قدیمی شــهر تهــران، قــرار دارد و 
کامل‌ترین شکل یک خانة سنتی در بافت تاریخی 
محلة عودلاجان است. خانة مدرس از بخش‌های 
مختلفی تشکیل ‌شده که شامل اندرونی، بیرونی، 
مطبخ، و کالســکه خانه بوده است. علاوه بر این 
مجموعه‌ای از هنرها شــامل گچبری؛ آجرکاری، 
نقاشی و کتیبه‌نگاری نیز در کامل‌ترین شکل خود 
به کار گرفته شــده است. این خانه در چند سال 
اخیر از سوی ســازمان میراث فرهنگی بازسازی 
شده و با عنوان »موزة شهید مدرس« در معرض 
بازدید عموم قرار داده شده است. آنچه می‌خوانید 

گزارشی از این موزه است.

نرگس کلاکی

خانة تاريخ

گزارشي از موزة شهید 

سیدحسن مدرس

گزارش
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بنــای خانة مدرس در گذشــته از ســه بخش 
تشــکیل می‌شده اســت: بخش اول عمارتی یک 
طبقه با زیرزمین و دارای حیاطی به شکل و شیوة 
معمــاری دوران قاجار اســت، بخش دوم عمارت 
بزرگ مرکزی در شــمال شــرقی حیاط مرکزی 
است. این عمارت یک طبقه با ایوان و ستون‌های 
مربع القاعده به شــیوه معمــاری دوران پهلوی با 
سقف‌های بلند ساخته شده است. بخش سوم نیز 
بنایی است در حیاط شمال غربی که بسیار ساده 
است و محل سکونت مدرس بوده است. در این بنا 
تنها تزیینات به‌کار گرفته شده آجر است. با همة 
ایــن تفاصیل و با توجه به تخریب بخشــی از آن 
خانه و بسته بودن در آن به روی بازدیدکنندگان، 
کسی دقیقاً از آنچه که در این عمارت باقی مانده 
خبر ندارد و تنها تابلو نصب شده به دیوار خانه به 
شما یادآوری می‌کند که این خانة قدیمی که در 
دل بافت مرکزی تهران قرار دارد، مربوط به یکی 

از چهره‌های ماندگار تاریخ ایران است.

مدرس در سال‌هایی که به حالت تبعید در شهر 
خواف به‌ سر می‌برد طی نامه‌ای از تبعیدگاه خود 
به فرزنــدش سیدعبدالباقی، خانة خود را به او 
واگذار کــرد. متن این نامه در ســایت دارالقرآن 
موجود است. این خانه تا سال 1325 شمسی در 
اختیار سیدعبدالباقی بود و سپس سیدعبدالباقی 
آن را به سیداحمد کتابچی، صاحب کتاب‌فروشی 

اسلامیه فروخته.
بعد از پیروزی انقلاب اســامی، سازمان میراث 
فرهنگــی، این مکان را از ورثــة مرحوم کتابچی 
خریداری کرد و پس از مرمت و بازسازی، اکنون 
تحت نظارت همین سازمان به موزة شهید مدرس 

تبدیل شده است.
اشــیا و اســنادی که در این مــوزه به نمایش 
گذاشته شده بیشــتر مربوط به شهید مدرس و 
دلنوشته‌های وی در زندان شهر خواف است که 

عمدتاً از ســوی نتیجة دختــری وی )دکتر علی 
مدرسی( به سازمان اسناد ملی کشور واگذار شده 

است.
باید بیفزاییم که مؤسسة دارالقرآن امام علی)ع( 
تحت‌نظر مدیریت میراث فرهنگی اســتان تهران 
تملک و بازسازی خانة مدرس را بر عهده گرفته و 
آن را آماده ساخته است. زمانی که برای بازسازی 
این مکان صرف شــد مدت 9 ماه بوده و مؤسسة 
دارالقرآن یکی از شــعب خود را نیز در این مکان 

برپا کرده است.
در همین خانه بوده که بســیاری از ملاقات‌ها و 
دیدارهای سیاســی و اجتماعی مــدرس صورت 
می‌گرفته اســت. علاوه بر این، ایــن مکان حوزة 
درســی هم بوده و شــهید مدرس به طلاب علوم 
دینی، تفســیر قرآن و نهج‌البلاغه آموزش می‌داده 
اســت. آن قسمت از خانه که حکم بیرونی منزل را 
داشــته دارای حیاط و درب جداگانه‌ای بوده که در 
بالای یکی از کاشی‌های آن حدیث نبوی »انا مدینئ 

العلم و علیّ بابها« نقش بسته است.
از آنجا که خانة شــهید مدرس دارای اتاق‌های 
کوچکی بــوده، کارشناســان دارالقــرآن آن را 
برای برگزاری مراســم‌های مرتبط با دارالقرآن و 
تجمعات قرآنی بســیار مناســب دیده‌اند و چون 
نیاز به فضای بیشــتری بوده حیاط را نیز مسقف 
کرده‌اند تا در حکم ســایبان پوشــش لازم داده 
شــود. بخش دیگری از خانه بــا نمایش تعدادی 
مجســمه و تصاویر مربوط به شهید مدرس و نیز 
تعدادی اشیای قدیمی، حکم موزه یافته و بخش 
دیگری از آن مانند اتاق جلسات مدرس به دفتر 

مدیریت تبدیل شده است.
شایان ذکر اســت که در حال حاضر بخشی از 
خانة مــدرس به‌عنوان مــوزه، نمایانگر مبارزات 
سیاســی آن شهید مبارزه با اســتبداد شده و در 

معرض دید همگان قرار گرفته است.

مؤسسة 
دارالقرآن 

امام علی)ع( 
تحت‌نظر 

مدیریت میراث 
فرهنگی استان 

تهران تملک 
و بازسازی 

خانة مدرس را 
برعهده گرفته 
و آن را آماده 

ساخته است
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مجموعــه مقــالات »همایــش تاریخ و 
شــامل  میان‌رشــته‌ای«  همكاری‌هــای 
26 ســخنرانی است كه توســط اساتید و 
كارشناسان مختلف در نخستین همایش 
دو سالانه‌ای تحت همین عنوان ایراد و به 
همت داریوش رحمانیان، در ســال 1392 

به‌صورت كتاب منتشر شده  است.
در گذشته میان علوم مختلف حد و مرز 
خاص وجود نداشت و هر علم چند گرایش 
را در برمی‌گرفت. لذا یك نفر می‌توانســت 
در چند علم به تحصیل و تدریس و حتی 
تألیف بپردازد، اما در عصر جدید به دلایل 
متعدد، هر دانشــمندی در یك رشــته و 
گرایش متخصص شده و علم از همه‌گرایی 

به تخصص‌گرایی رسیده است.
در عین حال، در مطالعات و تحقیقات، نیاز 
به استفاده از دانش‌‌ها و تجارب سایر رشته‌ها 
و گرایش‌‌ها وجــود دارد و علم تاریخ هم از 
این قاعده مستثنی نیست. در همین راستا، 
پژوهشــكدة تاریخ اســام در سال 1390 
همایشــی با عنوان »تاریخ و همكاری‌های 
میان‌رشــته‌ای« برگزار كرد كه مقالات آن 
به‌صورت كتاب حاضر چاپ و منتشر شده 

است.
انواع علوم و زمینه‌هایی كه در این مجموعه 
مقالات به آن توجه شده است عبارت‌اند از: 
روان‌شناســی، روان‌كاوی، فلسفه، نظریات 
فرهنگی، جامعه‌شناسی، نظریة بینامتنیت، 

اقتصاد، آمار، رمان، ادبیات، شهرنشــینی، 
زبان خارجی، علوم سیاسی، نشانه‌شناسی و 
فراسوی تاریخ. عناوین مقالات به شرح زیر 

است:
تاریــخ  و  تاریخــی  روان‌‌شناســی  ـ 
روان‌شــناختی با تكیه بر نظریة فرهنگی ـ 

تاریخی لوویگوتسكی،‌ سید هاشم آقاجری
ـ حضور فلسفه در تاریخ: مسئلة نام‌گذاری 
و مطالعة موردی خلیــج فارس در مقدمة 

ابن‌خلدون، مرتضی بحرانی، حمید نساج
ـ دوره‌های تاریخی و فاصله‌گذاری هویتی 
با رویكرد نشانه‌شناســی فرهنگی،‌ احمد 

پاكتچی
ـ تعامل میان‌رشته‌ای نقد ادبی با تاریخ، 

حسین پاینده
ـ تأملــی در گسســت میــان تاریخ و 

جامعه‌شناسی در ایران، ابراهیم توفیق
ـ تاریخ‌شناسی و مطالعات میان رشته‌ای: 

فرصت یا تهدید؟ حسن حضرتی
ـ چرایــی و چگونگی كاربســت نظریة 
بینامتنیت در پژوهش‌های تاریخی، نسیم 

خلیلی
ـ تاریخ و اقتصاد: علوم جانشین یا مكمل؟ 
مقدمه‌ای بــر »تاریخ‌ســنجی اقتصادی« 

محسن رنانی

ـ سیاست‌های زمانی حاكم بر تقویم ایران، 
زهره سروش‌فر

ـ تاریخ، فراسوی منازعه، حسین سلیمی
ـ حرفة جامعه‌شناس: مشاركت در ساخت 

»تاریخی دیگر«، سارا شریعتی
كیلومتریك‌)بهره‌گیری از دانش آمار در 

تاریخ(، مریم شیپری، بیتا علائی
ـ عناصر تاریخــی در رمان‌های تاریخی 

فارسی، محمد عبدالصبورخان
ـ كاربرد نشانه‌شناسی به‌عنوان یك مدل 
تحلیلــی در پژوهش‌هــای تاریخی، زهرا 

علیزاده بیرجندی، الهام ملك‌زاده
ـ تاریخ بــاوری جدیــد: فرضیه‌پردازی 
تاریخی با ابزار ادبیات، جلال فرزانه دهكردی

ـ مبانی نظری تاریخ فرهنگی در مطالعة 
فرهنگ معاصر ایران، ناصر فكوهی

ـ شكل‌گیری شهر سر پل زهاب در دورة 
قاجار،‌ صباح قنبری، صباح خسروی‌زاده

ـ نقش و كاربرد دانش و آگاهی تاریخی در 
آموختن و آموزش زبان‌های خارجی، آرش 

گل‌اندام
ـ نقد تاریخ ‌سیاســی، ارزیابی همكاری 
تاریخ و علوم‌سیاسی، احمد  میان‌رشته‌ای 

گل‌محمدی
ـ بررسی میان‌رشته‌ای تعامل دانش تاریخ 
و روان‌كاوی،‌ سید حسین مجتهدی، مینا 

الهامی اصل
ـ فراســوی تاریــخ در تاریخ، حســین 

مصباحیان
ـ ادبیات )رمــان( به مثابه محل مطالعة 
سیاســت، ذهنیت ملی و میراث زیستی ـ 

فرهنگی جوامع، سید مهدی میربد
ـ تاریــخ در گذرگاه فرهنگــی؛ تحلیل 
زیست جهان اشرافیت رو به زوال در روایت 

بلندی‌های بادگیر، مهدی نجف‌زاده
ـ اكنون زیســته به مثابه تاریخ و انسان 
بــه مثابــه هســتی تاریخــی: بنیادهای 
انسان‌شناسی و انسان‌شناسیِ تاریخی نزد 

همایش  نخستین  مقالات  مجموعه 
و  تاریخ  ســالانة‌  دو  همایش‌های  از 

همكاری‌های میان‌رشته‌ای
به كوشش: داریوش رحمانیان
ناشر: پژوهشكدة‌ تاریخ اسلام 

)تلفن: 88676861-3(
سال چاپ: 1392
شمارگان: 1000

قیمت: 25000 تومان

معرفی كتاب

تاریخ و همكاری‌های میان‌رشته‌ای
مجتبی مقصودی
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ویلهلم دیلتای، بیتا نقاشیان
ـ تفســیر در تاریخ از منظر مناســبات 

میان‌رشته‌ای، حسینعلی نوذری
ـ تأملی در پیوند دو رشتة تاریخ و معماری،‌ 

سیده میترا هاشمی
مقالات در ســه زمینه تدوین شــده كه 
برای آشــنایی بیشتر علاقه‌مندان، خلاصه 
فشرده‌ای از هر زمینه را در اینجا می‌آوریم.

1. تاریخ و جامعه‌شناسی
در زمینة تاریخ و جامعه‌شناسی مقاله‌ای 
از ابراهیم توفیق با عنــوان »تأملی در 
گسســت میان تاریخ و جامعه‌شناسی در 

ایران« می‌خوانیم:
تــــاریخ ما غیــرجامعه‌شـناختـــی و 
جامعه‌شناسی ما، غیرتاریخی است. به نظر 
می‌آید این ادعای شهودی، توصیف مناسبی 
از وضعیت دو رشتة تاریخ و جامعه‌شناسی 
است. برخلاف فضای آكادمیك غرب، رابطه 
میان این دو رشــته در ایران در سكوت و 
عدم تعامل و بر بنیاد گســلی پرناشــدنی 
تعیّــن می‌یابد كه معنــا و پیامد آن برای 
دانش اجتماعی، بســی فراتر از تقسیمات 
تخصصی مرســوم در علــوم اجتماعی و 
تاریخی اســت. زمانی كه تمایز تحلیلی و 
تخصصی میان تاریخ و جامعه‌شناســی به 
تمایزی واقعی تبدیل می‌شود، نه‌تنها امكان 
گفت‌وگو و همكاری میان دو رشته از میان 
می‌رود، بلكــه تولید دانش اجتماعی ـ كه 
همواره معطوف به شــناخت لحظة حال 
اســت ـ به كل ممتنع می‌شود. چیدمان 
دروس در رشــتة تاریخ منجر به محبوس 
ســاختن گذشــته در نوعی تاریخ‌نگاری/ 
روایــت تاریخی شــده كــه در گفتمان 
شرق‌شناسانه ریشه دارد و هر گونه پیوندی 
میان گذشــته و آینده را كه در رشته‌های 
علوم‌اجتماعی ـ با نگاه به چیدمان دروس 
رشتة جامعه‌شناســی ـ ترسیم می‌شود از 
بین می‌برد. پیامد گسســت میان این دو 
رشته شكل‌گیری نوعی از دانش اجتماعی 
اســت كه با گذرا نشان دادن لحظه حال، 

شناخت آن را ناممكن می‌سازد.
در این زمینه مقاله‌ حسینعلی نوذری 
با عنوان »همكاری میان‌رشــته‌ای تاریخ و 
علوم‌اجتماعی؛ رویكردهای تفســیری« به 

تبیین وجه دیگــری از رابطه‌ میان این دو 
رشــته پرداخته اســت. نوذری با اشاره به 
سابقة همكاری‌های میان این دو علم و ذكر 
تلاش‌ها و رویكردهای برخی از بنیان‌گذاران 
علوم اجتماعی، شــكل‌گیری رویكردهای 
كمــی در تاریخ‌نگاری معاصــر را مدیون 
دســتاوردهایی دانست كه جامعه‌شناسان 
در اختیــار مورخان قــرار داده‌اند. بخش 
عمده مقاله به شــكل‌گیری رویكردهای 
نوین تفسیری در علوم‌ اجتماعی و امكانات 
و الزامات بهره‌گیــری از این رویكردها در 

تاریخ‌نگاری اختصاص دارد.
تاریــخ و جامعه‌شناســی،  در زمینــة 
مقاله ســارا شــریعتی با عنــوان »حرفه 
ســاخت  در  مشــاركت  جامعه‌شــناس: 
»تاریخی دیگر« است كه در آن به موضوع 
»كاربرد جامعه‌ شناختی تاریخ« می‌پردازد. 
او با معرفی آرای سه تن از جامعه‌شناسان 
بزرگ یعنی موریــس هالبواكس، نوربرت 
الیاس و پی‌یر بوردیو و از خلال سه مفهوم 
»حافظه جمعی«، »روحیه« و »منش« به 
توضیــح امكان ایجاد تاریخی نو و متفاوت 
پرداخته كه از نظرش مهم‌ترین مشخصة 
آن مســئله‌دار و مسئله‌ساز بودن آن است 
و می‌تواند سهمی بسزا »در ساخت امروز و 

فردای ما« داشته باشد.

2. تاریخ و روان‌شناسی
در زمینــة روانــكاوی و تاریخ، ســید 
باعنوان  مقاله‌ای  در  مجتهدی،  حسین 
»بررسی میان‌رشته‌ای تعامل دانش تاریخ 
و روان‌كاوی« به بررســی نقش آموزه‌های 
روان‌كاوی در تبییــن، تحلیــل و خوانش 
او  تاریخی پرداخته اســت.  رویدادهــای 
معتقد است تعامل میان تاریخ و روان‌كاوی 
امكان‌پذیر و ضروری است زیرا روان‌كاوی 
نیز به یك معنا، دانش تاریخی اســت كه 
به بررســی گذشــته و حضور آن در زمان 
حال می‌پردازد. همچنیــن از طرف دیگر 
روان‌كاوی راویــان و نقش‌آفرینان تاریخ، 
كه انگیزه‌های ایشــان را از ضمیر ناآگاه تا 
ضمیــر آگاه مــورد واكاوی قرار می‌دهد و 
نیز روان‌كاوی اجتماعی، كمك شایانی به 
فهم گسترده‌تر و نیز ژرف‌تر در تحلیل‌های 

تاریخی می‌كند.

3. تاریخ و ادبیات
یكی از دیرپاترین و پرسابقه‌ترین اشكال 
رابطه میان‌رشته‌ای می‌توان به‌صورت سنتی 
و مألــوف در رابطه میان دو حوزة بســیار 
قدیمی و پرسابقة علوم انسانی، یعنی تاریخ 
و ادبیات جســت‌وجو كرد. مقالة حسین 
پاینده، با عنوان »تعامل میان‌رشته‌ای نقد 
ادبی با تاریخ« به تقریرات كهنی كه از رابطه 
میان ادبیــات و تاریخ در آثار نظریه‌پردازان 
كلاســیك، همچون افلاطون و ارســطو، 
صورت پذیرفته است، می‌پردازد و پیامدهای 
ملموس و غیرقابل انكار آرای این متفكران 
كلاسیك را بر رابطة رشــته‌های ادبیات و 
تاریخ تا دورة معاصر بررســی می‌كند. یكی 
از كهن‌ترین تقریرها از رابطة‌ ادبیات با تاریخ 
را می‌توان در كتاب »شعرشناسی« ارسطو 
یافت. او در این كتاب ادله‌ای را در رد دیدگاه 
اســتادش افلاطون در خصــوص ماهیت 
ادبیات مطرح می‌كند. افلاطون شــاعران و 
داستان‌نویسان را دروغ‌پردازانی می‌پنداشت 
كه توجه خوانندگان را از واقعیت به خیال 
معطوف می‌كنند، اما ارسطو استدلال كرد 
كه خالقان متون ادبی به راه و روش خاص 
خود مخاطبان را با واقعیت آشنا و حساس 
می‌كنند. ارسطو با این استدلال همچنین 
تمایزی بین دو رشته تاریخ و ادبیات گذاشت 
كه تا چند دهه پیش همچنان در كتاب‌های 
نقد ادبی مفروض تلقی می‌شــد. با ظهور 
رویكرد نقادانة موسوم به »تاریخ‌گرایی نوین« 
در نقد ادبی جدید و مقابلة آن با رویكردها 
و تقریرات كلاســیك و پیوند میان تاریخ و 
ادبیات در نقد ادبی پسامدرن، این دوبودگی 
جای خود را به دیدگاهی میان‌رشته‌ای داده 
است كه مطابق با آن، تاریخ حكم نوعی روایت 
را دارد و بنابراین مطالعات تاریخی را می‌توان 
با مفاهیم و روش‌شناســی‌های برگرفته از 
نقد ادبی انجام داد. دو متفكر و نظریه‌پرداز 
برجسته سهم به‌سزایی در شكل‌گیری این 
رویكرد معاصر داشــته‌اند كه یكی از آن‌ها 
فیلسوف پسامدرن میشل‌ فوكو و دیگری 

نظریه‌پرداز تاریخ هِیدن‌وایت است.
مطالعة این مجموعه بــرای علاقه‌مندان 
رشتة تاریخ و متخصصان دیگر رشته‌های 
علوم‌انسانی كه به موضوع تاریخ علاقه‌مندند 

مفید خواهد بود.
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اكرم علیخانی
منطقة 9 شهر تهران

امیرعلی شیرنوایی 
و روزگار او

امیرعلی‌شیر نوایی از شاعران بنام دورة 
تیموریان است كه به بركت هم درس بودن 
با شاهزاده سلطان حسین بایقرا و ثروتی كه از 
پدرش به او رسیده بود، از اقران و امثال بی‌نیاز 
بود و سلطان حسین برای او احترام و علاقة 

خاصی قائل بود.
احسان و بخشش او بسیار معروف بود. وی 
از ثروت موروثی خود و یا از محل اهدایی‌های 
حكومت وقت، به دیگران بسیار  احسان می‌كرد 
كه تأثیر آن در گســترش ادب و هنر عصر 
تیموری بروز نمود و از موجبات رونق مكتب 

هرات در دو وجه ادبی و هنری گردید.
امیرعلی‌شیر نوایی مدتی به همراه شاهزاده 
سلطان حسین میرزا در مشهد به سر برد و 
در این مدت برای خراسان به‌ویژه مشهد و 
آستان مقدس علی‌بن موسی‌الرضا )ع( آثار 
عام‌المنفعه و بناهایی مهم و آثار ادبی از خود 
به یادگار گذاشت، اگر امیرعلی‌شیر نوایی برای 
ایران و زبان فارسی اهمیت دارد، برای خراسان 
و آستان مقدس رضوی این اهمیت دو چندان 

است.
وی همچنین خدمــات ویژه‌ای به زبان و 

فرهنگ تركی برای مردم ازبكستان به‌طور 
خــاص، و برای همة ملت‌هــای ترك زبان 
منطقه به شكل عام نموده است. نظریة نوایی 
در طرح استقلال تركی جغتایی و توجه به 
این زبان توانست زبان تركی را به‌عنوان یك 

زبان مستقل درآورد. 
البته تركی‌سرایی از قبل هم وجود داشت 
اما فراگیر شــدن آن را باید مربوط به عصر 
تیموریان دانســت. به‌ویژه پــس از تألیف 
كتاب‌های »محاكمئ‌اللغتین، مجالس‌النّفاس 
و دیوان تركی« خود امیرعلی‌شیر نوایی كه به 
تبعیت از امیرخسرو دهلوی آن را به پنج بخش 
تقسیم كرده بود. خمسه‌ای كه وی، با عنایت 
به كار نظامی گنجوی، به زبان تركی سرود، 
باعث شد انبوهی از تركی‌سرایان صاحب دیوان 
از جمله میرحیدر مجذوب، لطیفی، قطبی، 
میرعلی كابلی، میرحیدر تركی گوی و... ظهور 
كنند، تا آنجا كه بعدها شاه‌اسماعیل صفوی نیز 
به تركی شعر می‌گفت و در این زبان »خطایی« 

تخلص می‌كرد.
با توجه به نقش بی‌همتای نوایی در تقریب 
فرهنگی میان ملت‌های منطقة آسیای مركزی 
بود كه در شورای علمی»مركز پژوهش‌های 
 ـفرهنگی آسیای مركزی دانشگاه  اجتماعی 
مشهد« تصویب شد كه همایشی با همكاری 
كشورهای منطقه به‌ویژه افغانستان و ازبكستان 
در مشهد برگزار شود تا در آن، به نقش پررنگ 
این ادیب و دانشــور نیكوكار و خدمتگزار و 
پیوستگی‌های فرهنگی دیرینة منطقه تأكید 
گردد و به نسل امروز كه متأسفانه رفته‌رفته 
ارزش‌های دیرین گذشــته را از یاد می‌برد، 
یادآوری گردد كه ما ملت بزرگی بوده‌ایم و 
اكنون هم می‌توانیم بزرگی گذشته را در برابر 
بیگانگانی كه به‌دنبال منافع خودشان هستند 

به نمایش بگذاریم.

نویسنده: پروفسور ماریا اوِاسا بتلنی 
مترجم: دكتر جواد عباسی

ناشر: طنين قلم
محل نشر: مشهد

تاریخ انتشار: چاپ اول، 1395
)تلفن: 38802484- 38802495(

تعداد صفحات: 129
 قیمت: 12000 تومان

این همایش توســط مركز پژوهش‌های 
مذكور برگزار گردید كه یكی از رسالت‌های 
مهم آن، پژوهش در زمینه‌های مشترك میان 
كشورهای آسیای مركزی و تلاش برای پیدا 

كردن مشتركات میان آن‌هاست.
اگر به فهرست نام‌‌آوران عرصة سیاست، 
فرهنگ و ادب‌ ایران‌زمین در معنای تاریخی 
آن )حد فاصل سند و فرات و خلیج فارس و 
جیحون( از دورة مغول تا عصر صفوی بنگریم 
بدون شك نام امیرعلی‌شیر نوایی را در كنار 
بزرگانی چون خواجه نصیرالدین توسی، عطا 
ملك جوینی، خواجه رشید الدین فضل‌الله 

همدانی و... خواهیم دید. 
پژوهش دربارة نوایی و آثار او دســت‌كم 
یك سده سابقه‌ دارد و به زبان‌های روسی، 
ازبكی و انگلیسی صورت گرفته است. در این 
میان رسالة بارتولد با عنوان »زندگی سیاسی 
امیرعلی‌شیر نوایی« )چاپ نخست به زبان 
روســی در سال 1928م( كه به فارسی هم 
ترجمه شده، مهم‌ترین اثر تحقیقی به شمار 
می‌آید. البته این اثر با توجه به تنوع شخصیتی 
نوایی، نتوانسته است حق‌ مطلب را در مورد این 
بزرگ‌مرد ادا نماید. ضمن اینكه این تحقیقات 
به روز نیست و به نیمة اول سدة بیستم میلادی 

برمی‌گردد.
در میان پژوهشــگران عصر حاضر خانم 
استاد  اِوا ســابتلنی،  پروفسور ماریا 
صاحب‌نام دپارتمان تمدن‌های خاورمیانه و 
نزدیك در دانشگاه تورنتوی كانادا، از غنی‌ترین 

نوایی‌پژوهان به شمار می‌روند. 
وی ضمن مطالعة تمامی پژوهش‌های انجام 
شده در مورد نوایی در سدة بیستم میلادی، 
با مراجعه به آثار خطّی و دســت اول دیگر، 
همچون وقفنامة نوایی، چشم‌انداز‌هایی تازه و 
تحلیلی در مورد ابعاد شخصیتی، فعالیت‌های 

معرفی كتاب
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سیاسی،‌ اجتماعی و فرهنگی نوایی و فضای 
تاریخی‌ای كه وی در آن می‌زیست در اختیار 
علاقه‌مندان به مطالعة این شخصیت تاریخی 
قرار داد كه توسط دكتر عباسی ترجمه و 
حوزه هنری خراسان رضوی به پاس مقام و 
جایگاه این ادیب، شاعر، سیاستمدار و انسان 

نیكوكار چاپ این كتاب را پذیرفته است.
مجموعة حاضر از 5 فصل تشكیل شده است:

1. امیرعلی‌شیرنوایی: بخشی و 
بیگ

این فصل بیشتر پیرامون مسائل شخصی 
نوایی، روابطش با خاندان سلطان حسین بایقرا، 
مقامات رسمی او و پیوندش با ساختار قبیله‌ای، 
وضعیت مالی امیرعلی‌شیرنوایی و... می‌باشد.
 ـاقتصادی  2. بنیان‌های اجتماعی 
پشتیبانی فرهنگی در اواخر دورة 

تیموری
موج فعالیت هنری و فرهنگی كه در خراسان 
اواخر عهد تیموری در ربع پایانی سدة 9 قمری 
و در طی زمان حكومت حسین بایقرا به پا 
خاست نتیجة گسترش نظام اعطای سیورغال‌ها 
و دیگر مصونیت‌های مالی بود كه گرچه ریشه 
در الگوهای زمین‌داری و مالیات‌گیری برقرار 
شده در زمان‌های گذشته داشت، در شرایط 
ق  تجزیة سیاسی به‌ویژه در نیمة دوم سدة ‌9
در ایران و آسیای مركزی به اوج رسید. عدم 
تمركز مالی حاصل از این نظام،‌ از یك سو 
تأثیر تعیین‌كننده‌ای بر امور مالی حكومت 
مركزی تیمور داشت و از سوی دیگر با توزیع 
منابع ثروت به شكل درامد مالیاتی از خزانة 
حكومتی به عناصر ممتاز متعدد هم تاجیك 
و هم ترك، زمینه‌های پشتیبانی فرهنگی را 
وسعت داد. پشتیبانی گسترده از هنر معماری، 
شاعری و ادبیات بدون ایجاد شرایط اجتماعی 
 ـاقتصادی ممكن نبود. شرایطی كه توسعه و 
تحول پشتیبانی را به نقطه‌ای رسانید كه یكی 
از دوران‌های مولد در تاریخ فرهنگی اسلام در 

دورة میانه شد. 

3. اصلاحات تمركزگرایانه و 
مخالفان آن در اواخر عهد تیموری

تیمــور به دلیل اتكا بــه نخبگان نظامی 
قبیله‌ای در آسیای مركزی، جاذبة شخصی و 
انعطاف‌پذیری‌اش توانست استحكام دولت در 

قلمرواش را تضمین كند. اما پس از او امپراتوری 
تیمور تجزیه شد. 

اعضای اتحادیه‌های تركمن، قراقویونلوها 
و آق‌قویونلوها به‌دنبال سلطه بر ایران غربی 
)آذربایجان و عراق عجــم( بودند. ازبكان و 
مغولان چنگیزی نیــز به‌دنبال جای پایی 
می‌گشتند. در چنین فضای سیاسی بسیار 
رقابتی سدة نهم هجری سیورغال به خاطر 
معافیت كامل مالیاتی و آزاد بودن از دخالت 
دیــوان و قضایی از جانب حكومت مركزی 
بیشترین تحول و گسترش را در عصر تیموریان 

 ـتركمانان به‌دست آورد.
واگذاری سیورغال و دیگر معافیت‌های مالی 
همراه با صدور حواله‌های مالیاتی و درآمدی 
)حواله، برات( در ربع آخر سدة 9 قمری به 
اوج خود رسید. حسین بایقرای تیموری كه 
در همین دوران در خراسان حكومت می‌كرد 
به‌خاطر برآوردن همیشگی درخواست‌های 
عالمان دینی و ادبــا و هدیه دادن به آن‌ها 
)انعامات( و واگذاری سیورغال‌ها شهرت بسیار 

به‌دست آورد.
رشد مهارناپذیر معافیت‌های مالی، به كاهش 
درامد خزانة مركزی و كاهش پول نقدی منجر 

شد. 
 ـقضایی كه  به این ترتیب معافیت دیوانی 
دارندگان سیورغال‌های بزرگ از آن برخوردار 
بودند، تهدیدی ضمنی برای قدرت سیاسی 
و حتی مشروعیت حكومت مركزی بود. به 
این دلیل تیموریان و تركمانان با اقتباس از 
 ـاسلامی حكومت متمركز و  الگوی ایرانی 
هدف‌گذاری برای اصلاح نظام زمین‌داری و 
مالیاتی كه پایه‌های قدرت و امتیاز نخبگان را 

در برمی‌گرفت انجام دادند.
در ایــن فصل به تفصیــل در مورد نظام 
سیورغال، مالیات و اصلاحاتی كه در زمینه‌های 
مالی در این دوره توســط حاكمان و افراد 
صاحب‌نظر از جمله امیرعلی‌شیر نوایی در زمان 
خودش صورت گرفته توضیح داده شده است.

4. یك بنیاد آموزشی و خیریه از 
دورة تیموری )مجموعه اخلاصیّه 
امیرعلی شیرنوایی در هرات در 
سده نهم/ پانزدهم و وقفنامة آن(

مدرســة اخلاصیه و خانقاه اخلاصیّه 

وابسته به آن كه در سال 886 ق كامل 
شدند، از مهم‌ترین مراكز آموزشی هرات 
بودند. هفت مدرس در اخلاصیه وجود 
داشــتند كه قابل قیاس با هشت نفر در 
مدرسة حسین بایقرا، چهار نفر در مدرسة 
شاهرخ و چهار نفر در مدرسة گوهرشاد 

است. 
این ســه مجموعة آموزشــی در حومة 
شــمالی هرات، همگی در دورة تیموریان 
ساخته شدند و به‌گونه‌ای وقف شده بودند 
كه نشان‌دهندة تمایل تیموریان به آموزش 
و هنر و نشانة نقش محوری وقف در نظام 
حمایتی عصر تیموری است. سلطان حسین 
بایقرا در دفاعیه‌اش این واقعیت‌ را مطرح 
می‌كند كه در دوران ســلطنت وی همه 
وقفیاتی كه در دوران حاكمان پیشین در 
حال نابودی بوده‌اند دوباره احیا شدند و در 
هرات حدود صد مركز آموزشــی و حوزة 
درس وجود داشت كه همه با درامد اوقاف 

اداره می‌شدند.

5. امیرعلی‌شیر نوایی
در این قسمت شرح كاملی از زندگی 
نظام‌الدین علی‌شــیر نوایی كه بعدها به 
میرعلی‌شــیر یا علی‌شیربیگ با تخلص 
نوایی نامیده شــد آمده است. مواردی 
چون: مناصب سیاســی وی، مقامات و 
موقعیت‌هــای او، اهمیت تاریخی اصلی 
امیرعلی‌شــیر نوایی كه فعالیت ادبی او 
بوده اســت و آثار منثــور او كه به زبان 
فعالیت‌های  نوشته شده است،  جغتایی 
نــوایـی  امیرعلی‌شـیر   حمایتگرایانــة 
شــامل اهدا و وقف‌هایش در خراسان، 
هــرات و اطراف آن و زندگی شــخصی 

امیرعلی‌شیر نوایی.
كتاب حاضر مجموعة ارزشمندی است 
كه بــه معرفی جامع یكــی از خیرین و 
بــزرگان ایران‌زمین توســط یك محقق 
غیرایرانــی صورت گرفته اســت و ایدة 
ترجمة این مجموعه با نشر خبر برگزاری 
همایــش بین‌المللی اندیشــه‌ها، آثار و 
خدمات امیرعلی‌شیر نوایی به ذهن دكتر 
جواد عباسی خطور كرده است كه باید به 

ایشان دست مریزاد گفت.
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نام كتاب: نقش برجســته‌هاي نويافتة 
ساساني

نویسنده: میرزا محمد حسنی
ناشر: ققنوس

محل نشر: تهران
تاريخ چاپ: چاپ اول، 1393

تعداد صفحات: 207
قیمت: 18000 تومان

)تلفن: 66460099ـ 66408640(

ایجاد نقوش برجستة صخره‌ای در ایران 
باســتان به هزارة ســوم پیش از میلاد، 
توســط آنو با نی‌نی شاه لولوبی،‌ در غرب 
ایران می‌رسد. بعد از او حمكرانان ایلامی، 
هخامنشی، ســلوكی، پارتی و الیمایی از 
این روش برای ثبت رخدادهای سیاسی 
و مذهبی و خانوادگی‌شــان سود بردند. 
این هنر به ساسانیان نیز منتقل شد و ما 
اكنون بیش از 38 نقش برجسته كوچك 
و بزرگ،‌ بیشــتر در پارس و بعد از آن در 
كرمانشاه و آذربایجان داریم. البته در خارج 
از مرزهای كنونی ایران و در سرزمین‌های 
غیر ایرانی تابع ساسانیان نیز ردپایی از این 
هنر دیده می‌شود، از جمله سه نقش كه 
در تركیه، یمن و افغانستان موجود است و 

نشانه نفوذ این هنر می‌باشد.
اغلب مطالعات دربارة نقوش صخره‌ای 
ایران دورة ساسانی را پژوهشگران غربی 
انجام داده‌انــد كه فقط برخی از آن‌ها به 
فارسی ترجمه شده اســت. لذا در حال 
حاضر یك اثر كامل و جامع فارســی كه 
به معرفی تمامی نقوش برجســتة دوره 
ساسانی بپردازد وجود ندارد. كشف شانزده 
نقش برجستة بزرگ و كوچك از این دوره 
در سال‌های 1950 تا 2004 میلادی به 
مطالعات نقوش برجســته ساسانی جان 
تازه‌ای بخشــید. در مقدمــة این كتاب 
مؤلف به معرفی اثرات پژوهشگران غربی 
در این زمینه به‌نام‌های هرتسفلد، لویی 
واند نبرگ، والتر هینتس، گیرشمن، 
فون گال، لوكونین و... پرداخته اســت. 
وی در این اثر مشكل اساسی در مطالعة 
فارسی زبانان را فقدان اثری جامع می‌داند 
كه تمامی نظریات ارائه شــده دربارة این 

نقش برجسته‌های نویا﹁︐﹦ ساسانی

مورد واكاوی قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از:
1. نقش برجستة سراب قندیل یا تنگ 

قندیل )1971 م/ 1350 ش(
2. نقش برجســتة شیر در نقش رستم 

مرودشت )1974 م/ 1353 ش(
3. نقش برجستة مرد ایستاده در نقش 

رستم مرودشت )1974 م/ 1353 ش(
4. نقش برجســتة ایزد بانو آناهیتا در 

داراب )1975 م/ 1354 ش(
5. نقش برجســتة بهرام سوم در تنگ 

چوگان بیشاپور )1975 م/ 1354 ش(
6. نقش برجســتة اســب و سواران در 

بیشاپور )1975 م/ 1354 ش(
برجستة ساسانی  نقوش  بخش سوم: 
كشف شده در دهة 90 میلادی در ایران 

شامل:
1. نقش برجستة نبرد با شیر، دارابگرد3 

)1990 م/ 1369 ش(
2. نقش برجســته‌های خشــتی كوه 
خواجة زابل از دورة ساســانی )1995 م/ 

1374 ش(
3. نقش برجستة فرد سوار بر اسب در 

ایذه )1998 م/ 1377 ش(
بخش چهارم: نقوش برجستة ساسانی 
كشف شده در خارج از ایران؛ این نقوش 

عبارت‌اند از:
1. نقش برجســتة ساسانی بوشات در 

شرق تركیه )1983 م/ 1362 ش(
2. ســنگ نگارة صحنة شكار در یمن 

)1998 م/ 1377 ش(
3. نقش برجســتة شــاپور اول در رگ 
بی‌بی افغانستان )2004 م/ 1383 ش(

4. نقش برجستة ساسانی در تركستان 
افغانستان

نقوش را در برداشــته باشد و آن را ناشی 
از ناكافی بودن تلاش پژوهشگران ایرانی 

دانسته است. 
كتاب مذكور شامل پنج بخش به شرح 

زیر است:
بخش اول: نقوش برجســتة ساسانی 
كشف شده در دهة 50 میلادی در ایران؛ 
در ایــن بخش نقش برجســتة نقش 
رســتم‌5 )1950 م/ 1329 ش(، سنگ 
نــگارة كال جنگال بیرجنــد )1951 م/ 
1330 ش(، نقش برجسته گویوم )1957 
م/ 1336 ش( و نقوش گرانیتی ساسانیان 
نخستین در تخت جمشــید )1959 م/ 
1338 ش( مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم: نقوش برجســتة ساسانی 
كشف شده در دهة 70 میلادی در ایران؛ 
نقش برجســته‌هایی كه در این بخش 
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بخش پنجم: ســطوح تســطیح شدة 
صخره‌ایِ فاقد نقش برجسته.

نویسنده در ابتدای این بخش توضیح 
داده كه تعــدادی از نقوش كه كیفیت 
پایین‌تری دارند به‌عنوان نقوش برجسته 
ناتمام معرفی شــده‌اند و پایان‌نپذیرفتن 
كار در  این نقوش به معنای تمام نشدن 
ریزه‌كاری‌ها و جزئیات روی نقوش است. 
وی سپس به معرفی برخی از این نقوش 
ناتمام پرداخته اســت. مؤلف هدف خود 
را از آوردن ایــن پیش‌گفتار در ابتدای 
فصل آخر كتاب بیان كرده و آن معرفی 
تعدادی از دیواره‌های تســطیح شده در 
برخی نواحی ایران اســت كــه به نظر 

می‌رســد كار تسطیح و قالب‌بندی برای 
ایجاد نقوش برجستة صخره‌ای در آنجا 
صورت گرفته اما به دلایلی نامشــخص 
این كار هیچ‌گاه به اتمام نرســیده است، 
بلكه فقــط در حد قاب‌هایــی در ابعاد 
متفاوت و گاه بســیار بزرگ تراشیده و 
تسطیح شــده باقی مانده است. تاكنون 
چهار دیواره در این رابطه شناسایی شده 

كه عبارت‌اند از:
1. ســطح تسطیح شــده در مجموعة 

نقش رستم مرودشت؛
2. سطح تسطیح شــده در تنگ چك 

چك رستاق )داراب فارس(؛
3. ســطح تسطیح شــده در هرسین 

كرمانشاه؛
4. سطح تسطیح شــده فرهاد و تراش 

در بیستون.
در ادامه بخــش توضیحات هر كدام از 
این دیواره‌ها ذكر گردیده اســت. كتاب 
دارای نمایه و كتاب‌نامه است كه در پایان 

كتاب قرار گرفته است. 
نویســنده در پایان هــر مبحث از این 
كتاب با ارائه جدولی به شیوة مرسوم آثار 
واند نبرگ پژوهشگر معروف، چكیده و 
خلاصه نظرهای مطرح شــده دربارة هر 
نقش و تصاویری از هر ســنگ نوشته و 
یا دیوارهای تســطیح شده را ارائه نموده 

است.

این مجموعــه در اصل ســخنرانی‌های 
شادروان احمد تفضلی بوده. پس از مرگ 
او به‌صورت كتاب حاضر منتشــر شــده 
اســت. كتاب دارای ضعف‌هایی است كه 
ظاهراً بیشتر به‌دلیل آن است كه صاحب 
اثر در زمان نشر در قید حیات نبوده است. 
متن را كه همسر استاد تفضلی در اختیار 
گذارده جامع‌ترین كاری است كه در مورد 
طبقات اجتماعی دورة ساسانی انجام شده 

است.
كتاب حسب عنوان آن شامل سه قسمت 

است:
قسمت اول: ارتشــتاران؛ شامل: سپاه، 

مقامات نظامی، تقسیمات سپاه، درجات 
و جنگ؛

قســمت دوم: كاتبان و دبیــران؛ این 
بخش به بررسی اهمیت سیاسی دبیران 

و نسخه‌نویسان پرداخته است؛
این  قسمت ســوم: دهقانان؛ مطالب 
قســمت عبــارت اســت از: دهقانان در 
دورة اسلامی، اهمیت فرهنگی دهقانان، 
دهقانان دانشور، نگهبانان فرهنگ ایران، 

دهقانان و دین زردشتی و دهقانان.
مترجم در پایان هر قسمت یادداشت‌های 
لازم را آورده و در پایان كتاب نیز كتابنامه 

و نمایه قرار گرفته است.

نام كتاب: جامعة ساســانی: 
ارتشتاران، دبیران، دهقانان

تألیف: دكتر احمد تفضلی
ترجمه: مهرداد قدرت دیزجی

ناشر: مركز نشر دانشگاهی
)تلفن: 66408891(

تاریخ چاپ: چاپ اول، 1387
شمارگان: 1500

تعداد صفحات: 97

جا﹝︺﹦ ساسانی: ارتشتاران، 
دبیران، دهقانان
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دولت آل‌كیا یكی از حكومت‌های محلی 
معروف ایران در بخش گیلان بوده است 
كه تمامی حاكمان آن از ســادات علوی 
بوده‌اند و نســب آنان به امام ســجاد)ع( 
می‌رسیده اســت. آل‌كیا بیش از دو قرن 
)1000ـ760 ه.ق( در نواحــی شــرقی 
ســفیدرود كه در آن زمــان »بیه‌پیش« 
نام داشــت حكومت كردند تا ســرانجام 
پایان  به دست شــاه‌عباس  حكومتشان 
پذیرفت. به استناد منابع، ناحیة گیلان از 
قدیم‌الایام به‌طور مستقل و دور از سلطة 
حكومت‌های دیگر اداره می‌شــده است. 
گاهــی اوقات نیز، همزمــان با هم، چند 
حكومت محلی در این سرزمین بر سر كار 
می‌آمدند. حكومــت آل‌كیا طولانی‌ترین 
حكومت را در بین دولت‌های محلی پس 

از اسلام در این ناحیه داشته است.
با توجه به اعتقادات مذهبی مشــتركی 
كه بین حكومت آل‌كیا و دولت صفویه 
وجــود داشــته، یعنــی شــیعه بودن، 
همچنین تقــدم زمانی آل‌كیا بر صفویه 
شاه‌اســماعیل،  اقامــت شش‌ســالة  و 
بنیان‌گذار صفویه، در دستگاه حكومت 
آل‌كیــا )899 ه.ق(، می‌توان گفت این 
در شكل‌گیری سلسلة صفویه  حكومت 
مؤثر بوده اســت. علاوه بر شیعه بودن، 
حكومت صفویه در بســیاری از مسائل 

سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی مدت 
حكومت شــبیه به حكومت آل‌كیا بوده 
است، بنابراین شناخت آل‌كیا مقدمه‌ای 
بر شناخت بهتر و بیشتر حكومت شیعه 
مذهب صفویه می‌باشــد. نویســندگان 
كتاب مشكلات محققان در امر تحقیق 
در مورد حكومت‌های محلی را این‌گونه 

برشمرده‌اند:
1. محــدود بودن منابع مكتــوب دربارة 

حكومت‌های محلی؛
2. بالا بودن رطوبــت در گیلان به‌دلیل 
شــرایط اقلیمی كه بســیاری از بناهای 
بازمانده از حكومت‌ها را از بین برده است؛

3. فقــدان اطلاعات كافــی از یافته‌های 
باستان‌شناسان.

با وجــود این مشــكلات، مؤلفان كتاب 
معتقدند بــا اســتفاده از منابع مكتوب 
محــدودی كه در دورة طولانی ســلطة 
سیاســی و اقتصادی حكومت آل‌كیا در 
گیلان در این‌باره به رشته تحریر درآمده 
و دیگر منابع مربوط به عهد تیموریان و 
صفویان، كمبود اطلاعات در این زمینه را 

جبران نموده‌اند.
مجموعه مذكــور در هفت فصل به علل 
شــكل‌گیری، تداوم و ســقوط حكومت 

آل‌كیا در گیلان پرداخته است.
ـ فصــل اول: نقد و بررســی منابع و 

نام كتاب: حكومت سادات آل‌كیا در گیلان
مؤلفان: قربانعلی كناررودی و سهیلا نعیمی

انتشارات: نوین پویا
محل نشر: چابكسر

)تلفن: 09123801318- 0192-4221231(
تاریخ چاپ: چاپ اول، 1392

تعداد صفحات: 178
قیمت: 85000 ریال

حكومت سادات آل كیا در گیلان
تحقیقــات شــامل 1. تاریخ‌هــای عصر 
صفوی 2. تاریخ‌های محلی 3. سفرنامه‌ها 

4. نامه‌ها و نسخ خطی 5. تحقیقات
ـ فصل دوم: جغرافیای گیلان

ـ فصل ســوم: قدرت‌یابــی آل‌كیا در 
گیلان. در این فصــل قدرت‌یابی و علل 
ماندگاری این حكومت در گیلان بررسی 

شده است.
ـ فصل چهارم: اقتصــاد در گیلان. در 
این فصل به اقتصاد گیلان، نقش ابریشم 
در مناســبات سیاسی و اقتصادی قدرت 

آل‌كیا پرداخته شده است.
ـ فصل پنجم: سیاست مذهبی آل‌كیا، 
از دیگر مطالب كتاب اســت كه شــامل 
مذاهب رایج در گیلان قبل از قدرت‌یابی 
آل‌كیــا و اوضاع مذهبی در گیلان بعد از 
قدرت‌یابی آل‌كیا و سیاست دینی خاندان 

كیا می‌باشد.
ـ فصل ششــم: ســقوط آل‌كیــا. در 
این فصل علل ســقوط آل‌كیا برشمرده 

می‌شود.
ـ فصل هفتم: مؤلفان در این فصل به 
نتیجه‌گیری و جمع‌بندی مطالب كتاب 

پرداخته‌اند.
و در انتهــا كتاب‌نامه و ضمایم شــامل 
الف: نامه‌ها ب: نقشه‌ها پ: فهرست حكام 

كیایی و نمایه قید شده است.

معرفی كتاب
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انتشــار نخســتین شــمارة  از زمان 
رشــد آموزش تاریخ ســال‌ها می‌گذرد. 
در آن زمان بســیاری از نشــریاتی كه 
امروز می‌شناســیم پا نگرفته بودند. آن 
ایام هرگاه در جلســات و نشســت‌های 
دبیران تاریخ شركت می‌كردم، از جمله 
پرســش‌ها، و در حقیقت گلایه‌هایشان 
این بود كه »چرا بقیة دبیران، مجلة رشد 

دارند و ما نداریم؟« 
اكنون علیرغم افزایش شمار نشریات و 
ظهور پدیدة شگرف تلگرام و گفت و شنود 
و پرسش و پاسخ در فضای مجازی، هنوز 
ضرورت انتشار رشد آموزش تاریخ منتفی 
نشــده و طالب دارد. در پشت این طلب،‌ 
البته انگیزه‌های گوناگونی نهفته اســت؛ 
هم علاقه‌مندی به مطالعه و یافته‌های نو، 

و هم دسترسی به پایگاهی برای چاپ 
مقالات و مطالب دبیران و همكاران. 

در این ســال‌ها، مطالب مختلفی در 
مجله چاپ شده و می‌شود؛ از مصاحبه با 
صاحب‌نظران، تا مطالب آموزشی و علمی. 
اســتقبال از این مطالب،‌ البته یكسان 
نیســت. یكی مطالب مربــوط به ایران 
باستان را می‌پسندد، یكی تاریخ اسلام و 
دیگری تاریخ معاصر و شمار اندكی تاریخ 
جهان را. بخشــی از نقدها و ایرادات هم 
ناشــی‌ از همین تفاوت سلایق و علایق 
است. در سال‌های اخیر، پدیده‌ای دیگر 
رخ نمــوده، كه هم نعمت اســت و هم 
نقمت! و آن عبارت است از ارسال مقاله 
از ســوی دوستانی كه به مرحلة دفاع از 
پایان‌نامه رســیده و دریافته‌اند كه نشر 

مقاله هم نمره‌ای دارد.
در هــر حال اولویت چــاپ مقالات، 
همواره با دبیران تاریخ بوده و هســت.

گرچه تلگرام، بدجوری ما را تنبل كرده 
اســت؛ كمتر كتاب می‌خوانیم و كمتر 
از آن، دســت به قلم می‌بریم، اما هنوز 
هســتند عده‌ای كه به نوشــتن علاقه‌ 
دارند، اما به‌نظر می‌رسد برای همكاری 

با مجله به سوژه نیاز دارند!
دربارة برخــی موضوعات،‌ به فراوانی 
مطلب به دســتمان می‌رسد و دربارة 
برخی دیگر هیچ؛ به‌ویژه موضوعاتی كه 

چه
بنویسیم؟

مورد نیاز مخاطبان اســت. مثلاً‌ دربارة 
»نوروز« مكرر مقاله دریافت می‌كنیم.

نیز دربارة ایران باستان. مقاله دربارة 
روش تدریــس كم نیســت، اما اغلب 

شبیه همند! 
كلیاتی هســتند كه همــگان بدان 
واقفیم. انســان از خود می‌پرسد واقعاً 
تجربة شــخصی چند دهــة تدریس 
تاریــخ، كه با خاطرات تلخ و شــیرین 
همراه باشد، نمی‌تواند در چند صفحه 

به نگارش درآید؟
با تغییرات نظام آموزشــی به‌صورت 
شش، ســه، سه، اكنون به پایة یازدهم 
رســیده‌ایم. كتاب پایة دهم و یازدهم، 
جدیدالتألیف است و به چرخة آموزش 
وارد شده اســت؛ از دل این دو كتاب 
می‌توان  موضوعات  بســیار  درســی، 
انتخاب كرد. موضوعاتی كه مؤلفان، به 
هر دلیل،‌ به اشاره از آن گذشته‌اند، پس 
شرح و بســط آن در قالب یك مقاله، 

می‌تواند برای دیگران كارگشا باشد.
نیز، در شــهر و دیار شــما، چه‌بسا 
پیشكسوتانی باشــند با سابقة طولانی 
تدریــس و نیز دارای تألیف و پژوهش. 
اگر بتوانید به نام رشــد آموزش تاریخ، 
با ایشان مصاحبه كنید، ارزنده و قابل 
چاپ خواهد بود و درخور استفادة سایر 

همكاران. 

3 |  رشد آموزش تاریخ | دورۀ نوزدهم |  شمارۀ 2 |  زمستان 1396



w w w . r o s h d m a g . i r

IS
SN

:1
60

6-
91

61

          


